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جنگ داخلی در هر کشور همواره بزرگ‌ترین بحران تلقی شده منابع اقتصادی آن را نابود ساخته 
و از روند توسعه بازداشته است. با توجه به این که در حال حاضر جنگهای داخلیٰ متعددی در 
بخشهای مختلف جهان جریان دارد و تاجیکستان تيز همچون افغانستان از جمله تزدیک‌ترین 
همسایه‌ها به ایران است» تلاش کردیم تا در قالب یک کتاب به بررسي موردی «جنگ داخلی 
تاجیکستان» بپرداز م 

در تھیة کتاب حاضر از منابع آلمانی‌زبان استفاده شده است» زیرا آلمان در ميان 
کشورهای ارو پایی دارای نزدیک‌ترین رابطه با آسیای مرکزی است و تنھا دولتِ اروپایی است که 
در تاجیکستان سفارتخانه دارد. تا قبل از بروز جنگ داخلی حدود ۴۰ هزار آلمانی‌تبار در 
تاجیکستان زندگی می‌کردند. از سال ۱۹٩۱‏ هزاران تفر از دو میلیون آلماتی‌الاصل که در اتحاد 
شوروی به‌سر می‌بردند» رهسپار آلمان شدند. از میان آنانء گروهی در مؤسسات مطالعاتی و 
تحقیقاتی این کشور به کار پرداختند و به این ترتیب آلمان به متابع و کارشناسانی با تجربه در 
آسیای مرکزی دست یافت که اطلاعاتی ژرف از اوضاع تاجیکستان کسب کرده بودند. از این رو 
نوشته‌های آنان در این‌باره منېع معتبری به شمار می‌آید. 
«مؤسسة فدرال مطالعات بين‌المللى و علمي شرق»' در شهر کُلن آلمان با جذب محققان این 
گروه به انتشار تحلیلهای آنان پرداخته است. در مجموعةٌ حاضر چند اثر برگزیده از نتیجة 
تحقیقات این مرکز به تألیف «والنتین بوشکف»» «آسترید فُن‌برکه» و «آشوت مانوچهریان» به 
فارسی ترجمه و پیش نهاده شده است. همچنین پژوهشی از «توماس درنونت» نیز به کار گرفته 


شده است. وی از ژوثیةٌ ۱۹۹۷ طی گذراندن دوره دکتری علوم سیاسی با بورسية بنیاد آلمانی 


L.BIOst (Bundesinstitut fir internationale und ostwissenschaftliche Studien). 


1 1 جنگ داخلی تاجیکستان 


«کتراد آدناتر» به عنوان ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا فعالیت داشته و مدتها در روسیه و 
آسیای مرکزی سرگرم تحقیق بوده است. 

از نگاه آلمانی‌هاء تاجیکان» آریایی‌های مسلمانی هستند که از نظر تباری به آنان نزدیکند. 
ریشة زبان فارسي تاجیکی نیز همچون آلمانی» هند و اروپایی است. همچنین مسلمانان 
تاجیک» به خصوص در افغانستان نقش بسیار مهمی در مبارزات آزادیخواهاته برضد ارتش 
متجاوز شوروی ایفا کردند و همچنان در غرب آسیا از مرزهای این منطقه پاسداری می‌کنند. 
بتابراین در مجموعة ژئواستراتژیکی غرب» تاجیکستان در کانون توجه آلمان نسبت به این منطقه 
قرار دارد. 

در اینجا توضیح چند نکته در مورد نحوة ثبت آعلام» ضروری به‌نظر می‌رسد. شبت 
اسامی اکثر مناطق و شخصیتهای مختلف تاجیکستان علاوه بر اختلاف‌نظر روسها و تاجیک‌ها 
و لهجۀ محاورة تاجیکان» در متون محققان اروپایی و غیرقارسی‌زبان تیز شکل دیگری به خود 
گرفته است. به همین دلیل ضمن درج اسامی با حروف آلمانی یا انگلیسی در زیرنویسهاء ابتدا 
این اسامی براساس آوانویسي شتیداري آلمانی‌ها به فارسی برگردانده شدند. سپس با رجوع به 
کارشتاسان ایرانی (که گاه سالھا در تاجیکستان به تحقیق پرداخته بودند) و نیز ضمن بررسی 
رسانه‌های ایران» برخی از آنها تصحیح گردیدند. در مرحلة نهایی طی مصاحبه با شخصیتهای 
سیاسی» نظامی و ادبي تاجیک» تلفظ مرسوم در تاجیکستان نیز در داخل فلاب کروشه] جلوی 
اسامی ثبت از این‌رو به جرأت می توان ادعا کرد که در کتاب حاضر برای نخستین بار اسامی 
مناطق و شخصیتهای تاجیکستان براساس املای رایج در اروپا (مطابق شنیدههای آلمانی‌ها)» 
تلفظ مرسرم در ایران و نیز لهجة اصیل تاجیکی در محل» به لبت رسیده است. همچنین موضوع 
امانت در ترجمه نیز تا جای ممکن مدّنظر بوده‌است. منظور از «افغانان» سربازان ارتش سرخ 
شوروی است که پس از ٠١‏ سال جنگ با افغانستان سرانجام به کشور خود بازگشتند. «افغان‌ها 
نیز مردم افغانستان هستند. 

نام‌خانوادگی تاجیکان اغلب از نام پد ر گرفته می‌شود و بعد خاتمة «زاده»» «پور» یا «-ی» 
می‌گیرد مثلاً نام پدر «ابوالفضل»» «عطا» است. حال برحسب سلیقۂ شخص, نام خانوادگی وی 


به صورت «عطایی»» «عطازاده» یا «عطاپور» درمی‌آید یعنی «ابوالفضل عطابی» اما با توجه په 


پیشگفتار ۳ 


تفوذ روسها و تحمیل اصول زبان روسی و تیز خط سیریلیک نام خانوادگی وی بە‌صورت 
«عطایف» درآمده است. از این رو گاه یک اسم» مثلاً به دو شکل عطایی و عطایُف شنیده و نوشته 
شده است. 

مقهوم استان در تاجیکستان با واژهٌ «ولایت» بیان می‌شود. هر ولایت شامل ناحیه‌های 
مختلف است» ازجمله «ولایت بدخشان کرهستانی (کوهی)» دارای حدود ٠١‏ ناحیه است. در 
تاجیکستان به دریاء «بحر» می‌گویند و مفهوم رودخاته را با واژهٌ «دریا» بیان می‌کنند. از اینرو 
«شرخان درین» (شرخان دریا) به معتای نام منطقه‌ای است که رودخانة «سرخان» در آن جاری 
است. وادی به معنای مناطق شهری است (مشل منطقة قلهک یا افسریه در تهران) که گاه مفهوم 
روستا یا ده را نیز شامل می‌شود. محله تیز به‌معنای روستاست. 

برخی از پژوهشهای این کتاب در حدود چهار یا پنج سال پیش در آلمان به چاپ 
رسیدند» از این‌رو تغییر اسامی برخی از مناطتي تقسیم شده به صورت زیرنویس توضیح 
دادەشده‌است. 

در گفتگو با پروقسور «رحیم مسلمانیان قبادیانی»» اهل قبادیانِ تاجیکستان و مشاور 
علمی مدیرعامل «بتیاد دایرةالمعارف اسلامی» در ایران پی‌بردیم که همچون پسیاری از 
پژوهشگران» ایشان نیز معتقدند که این جنگ را نباید یک جنگ داخلی دانست» زیرا از سوی 
O O TT‏ 
برازنده‌تر می‌بود. اما با توجه به مطالعات و مغاهیم روابط بین‌المللی و با یک نگاه علمی و کلی 
به‌ناچار این جنگ در ردیف جنگهای داخلی تقسیم‌بندی می‌شود. 

متأسفانه در مورد تاجیکان که از جمله نزدیک‌ترین همسایه‌ها به کشور ما و دارای 
نزدیک‌ترین ریشه‌های فرهنگی» زبانی و دینی با مردم ماهستند آثار معدودی در ایران به چاپ 


رسیده است. از این‌رو امیدواریم انتشار کتاب حاضر تا حدودی این کمبود را جبران کند. 


مترجمان 


مقد مه 


درگیریهای داخلی در تاجیکستان» یک سال پس از اعلام استقلال این جمهوری به دلیل 
اختلافات سیاسی کمونیست‌ها و اتحاد مخالفان (مرکب از اسلامگرایان و دموکرات‌ها) و 
رقابتهای قومی و محلگرایی شروع شد و با دخالت عوامل خارجی گسترش یافت. پنج سال 
جنگ داخلی که از ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷ ادامه داشت» موجب کشته‌شدن بیش از ۵۰ هزار نفر و آوارگی 
حدود یک میلیون نفر از مردم تاجیکستان گردید و قدرت اقتصادی این کشور به نصف رسید. 
سرنوشت جنگ داخلی تاجیکستان [و یا بەقول تاجیک‌ها «جنگ شهروندی»] که جنگی در 
حوزة فرهنگ ایرانی و منطقة امنیتی مورد ادعای روسیه بود» برای هر دو دولت اهمیت داشت. 
در صورت سرایت جنگ به سایر کشورهای آسیای مرکزی» موجی از بی‌ثباتی و تاآرامی مرزهای 
شمال شرقی ایران را در بر می‌گرفت و امنیت جمهوری اسلامی و منافع ملی ایران را به مخاطره 
می‌انداخت. ادامة این بحران بر روابط اران و روسیه تأثیر منفی می‌گذاشت. از این رو تهران و 
مسکو کوشیدند» جنگ داخلی تاجیکستان را مهار کنند و طرفهای ستیز را به مڏاکرةٌ مستقیم با 
یکدیگر وادار سازند. سازمان ملل متحد از یک طرف و سازمان‌امتیت و همکاری اروپا )08٥۴(‏ 
و جامعة دولتهایمستقل مشتركالمنافع )٥18(‏ که تاجیکستان در هر دوعضویت داشت» از طرف 
دیگر با میانجیگری دراین ماجرا تلاش کردند تا آتش‌بس برقرار کنند. در نتیجة این وساطتهاء از 
سال 1۳۷ )9 ) از شدت جنگ کاسته شد و طرفهای درگیر حاضر شدند» با یکدیگر به 
گفتگو بنشینند. نخستین دور مذاکرات صلح میان نمایندگان حکومت تاجیکستان به رهیری 
امامعلی رحمانف» رئیس شوراي عالی وقت و اتحاد مخالفان به رهبری سید عبدالله نوری در 
۶ فروردین ۱۳۷۳ (سوم آوریل ۴) در مسکو آغاز شد. اولین توافقنامة آتش‌بس که آزادی 
گروهی از اسیران جنگی را در برداشت» در دومین ډور گفتگوهای صلح که از ۲۸ خرداد ۱۳۷۳ 


(۱۸ ژوئن ۱۹۹۴) در تهران انجام گرقته بود به امضا رسید. در سومین دور مذاکرات صلح در 
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اسلام‌آباد (۲۸ مهر ۱۳۷۳) تشکیل کمیسیونی برای تظارت بر اجرای توافقتامة تهران مورد 
موافقت قرار گرفقت. اتحاد مخالفان» انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان را که در ۱۵ آبان 
سال ۱۳۷۴۳ برگزار شد و در نتیجة آن امامعلی رحمانف به ریاست جمهوری رسید» تحریم کرد. 
در ۲۵ آذر ۱۳۷۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد با تشکیل نیروهای ناظر صلح در تاجیکستان 
موافقت کرد. در چهارمین و پنجمین دور مذاکرات صلح در ۱۱ خرداد ۱۳۷۴ در آلماتی 
(قزاقستان) و در نهم آبان ۱۳۷۴ در عشت‌آباد (ترکمنستان) بر پایبندي دو طرف به رعایت 
آتش‌بس تأکید شد. 

از آنجا که انجام گفتگوهای مستقیم بین رحمانف و سید عبدالله نوری نقش مهمی در 
برقراری صلح داشت» دولتهای روسیه و جمهوری اسلامی ایران» دو طرف را به مذاکره با 
یکدیگر تشویق کردند. با وساطت برهانالدّین ربّانی» رئیس جمهور افغانستان» دورهہر تاجیک 
در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۴ برای نخستین بار در کابل با یکدیگر ملاقات و درمورد تمدید آتش‌یس 
به مدت سه ماه موافقت کردند. دیدار آنها در ۲۸ تیر ۱۳۷۴ در تهران تجدید شد و پای‌بندی به 
مذاکرات صلح اعلام گردید. در سومین گفتگوی آنان که در شهریور ۱۳۷۴ در شهر دوشتبه 
(پایتخت تاجیکستان) صورت گرفت» «تفاهمنامة اصول اساسی برقراری صلح و رضایت ملی» 
به امضا رسید که بر اساس آن حکومت تاجیکستان» آزادی گروههای سیاسی را تضمین کرد و 
اتحاد مخالفان» قانون اساسی تاجیکستان را پذیرفتا. در دیداری که رحمانق و نوری در ۲٣‏ آذر 
ماه ۱۳۷۵ در شهر «خوست» واقع در شمال افغانستان با هم داشتندء متعهد شدند تا آتش‌بس را 
در طویل‌دره و قراتگین برقرار کنند. تشکیل «کمیسیون آشتی ملی» تاجیکستان مرکب از ۲۶ 
عضو شامل ۱۳ عضو از هر دو طرف توافق مهمی بود که طی دیدار دو رهبر تاجیک در دوم دی 
۵ (۲۳ دسامبر ۱۹۹۶) در مسکو صورت گرفت. این کمیسیون که بعدھا نقش مھمی ایفا 
کرد» وظیفة اجرای موافقتنامه‌های آتش‌بس و صلح را بر عهده داشت. 

سازشنامة مربوط به مسائل مهاجران در ششمین دور مذاکرات صلح در ۱۵ بهمن ۱۳۷۵ 
در تهران تهیه شد و در دور هفتم مذاکرات طی گفتگوی نمایندگان دولت و اتحاد مخالفان 
تاجیکستان در هشتم اسقند ماه ۱۳۷۵ در مسکو درمورد مسائل تظامی توافق شد. در پایان 


۵ همة مسائل بین دوطرفِ درگیر حل‌وقصل شد و آنچه باقی ماند» تضمین اجرای 
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موافقتنامة صلح بود. در هشتمین و آخرین دور مذاکرات صلح که در ۱۹ فروردین ۱۳۷۶ در 
تهران آغاز گردید تفاهمنامه‌ای دربارةٌ ضمانت اجرای موافقتنامة عمومی صلح تهیه شد. اين 
تفاهمنامه با عنوان «موافقتنامة تضمین اجرای تفاهمهای مربوط به استقرار صلح و مصالحة 
ملی» در هفتم خرداد ماه ۱۳۷۶ (۲۸ مه ۱۹۹۷) در تهران به امضای «طلبک نظرٌف»» وزير امور 
خارجه تاجیکستان و قاضی اکبر تورجانزاده قائم‌مقام نهضت ملی اسلامی آن کشور رسید. دکتر 
علی‌اکبر ولایتی» وزير امور خارجه ایران؛ «دیتریش مرم»» تمایندۀ ويه دبیرکل سازمان ملل 
متحد و ناظرانی از روسیه» قزاقستان» ازبکستان» ترکمنستان» قرقیزستان و افغانستان تیز با 
امضای خود بر این تقاهمنامه صحه گذاشتند. 

پیمان صلح تاجیکستان در ششم تیر ۱۳۷۶ (۲۵ ژوئن ۱۹۹۷) به طور نهایی و جامع 
طی مراسمی در مسکو به دست امامعلی رحمانف» رئیس جمهور آن کشور و سید عبدالله 
نوری» رهبر اتحاد مخالفان تاجیک امضا شد و پایان جتگهای پنج ساله اعلام گردید. این پیمان 
صلح بر چهار محور اصلی نظامی» سیاسی» حقوقی و مهاجران متمرکز بود. در بخش تظامی 
بازگشت رزمندگان اتحاد مخالفان به تاجیکستان» ثبت نام آنان» شمارش اسلحه و مهمات آنان» 
انحلال رسمی ارتش مخالقان و ادغام کامل رزمندگان در نیروهای مسلح تاجیکستان تعهد شد. 
در بخش سیاسی» واگذاری ۳۰ درصد از حاکمیت دستگاهها و تهادهای درون دولت تاجیکستانء 
از جمله ۱۴ سمت مهم به اتحاد مخالفان» آزادی احزاب سیاسی مخالفان و برگزاری انتخابات 
مجلس جدید توافق‌نظر وجود داشت. در بخش حقوقی» اعلام عفو عمومی» آزادی زندانیان و 
اسیران دو طرف» اصلاح قانون اساسی (تغییر ماده ٠۰١‏ مبنی بر منع فعالیت احزاب مذهبی)» 
اصلاح قسمتی از قانون انتخابات و تھی قانون جدیدِ احزاب سیاسی تعهد گردید. در خش 
مهاجران» بازگشت همۀ مهاجران و پناهندگان و تأمین حقوق از دست‌رفتة آنان تأبيد شد. 

صلحی که پس از سه سال تلاش به دست آمده بسیار شکننده بود و هر برخورد نظامی و 
حادثة تروریستی» آن را به خطر می‌انداخت. یک گروه تماس بین‌المللی به سرپرستی «دیتریش 
مِرم» نمایندة دبیر کل سازمان ملل متحد در ۲۵ تیر ۱۳۷۶ در شهر دوشنبه از تمایندگان دولتهای 
ناظر و ضامن صلح تاجیکستان و سازمان امتیت و همکاری اروپاتشکیل شد تا 


هماهنگ‌سازیهای لازم را به عمل آورد. در درگیریهای نظامی که به مدت ۰ روز از ۲٢‏ مرداد 
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۶ بین تیروهای مخالف صلح به فرماندهی سرهنگ «محمود خدائیردیف» و ارتش وقادار به 
دولت تاجیکستان روی داد» حدود یک صد تفر کشته و زخمی شدند و مخالقان به خاک 
ازبکستان عقب‌نشینی کردند. در چارچوب عهدنامة صلح در ۱۴ شهریور ۱۳۷۶ نخستین گروه 
رزمندگان اتحاد مخالقان وارد شهر دوشتبه شگ. یک هفتة بعد سیدعبدالله نوری» رهبر اتحاد 
مخالفان و رئیس کمیسیون آشتی ملی پس از پنج سال دوری ا زکشور وارد پایتخت تاجیکستان 
گردید و کمیسیون کار خود را آغاز کرد. روند اجرای توافقنامه‌های صلح به کندی پیش می‌رفت. 
طی یک سال نخست بعد از پایان جنگ داخلی چندین بمب در پایتخت منفجر شد و درگیریهای 
خشونت‌باری روی داد» ۱۴ نفر از گارد ریاست جمهوری تاجیکستان کشته شدند»پنج پلیس در 
ناآرامیهای شرق پایتخت به قتل رسیدند و ۱٠۰‏ سرباز دولتی به اسارت تیروهای اتحاد مخالفان 
درآمدند. دو طرف یکدیگر را متهم به نقض توافقنامه‌های صلح کردند و حکومت رحمانف 
درمورد استقاده از زور بر ضد مخالفان دست به تهدید زد. در تیر ماه ۱۳۷۷ نخستین گروه از 
۵۵۰ رزمندة مخالف از افغانستان وارد تاجیکستان شدند تا به ارتش این کشور بپیوندند. 

در پی واگذاری ۱۲ سِمَّت مهم دولتی به اتحاد مخالفان» ۱۶ سمت مهم دیگر تیز در 
چهارم آبان ۱۳۷۷ به آنان واگذار شد. در ۱۳ آبان تیروهای سرهنگ خدابیردیف بار دیگر از خاک 
ازیکستان‌وارد ولایت لتین‌آباد شدند و با نیروهای مشترک دولت تاجیکستان و اتحاد مخالقان به 
جنگ پرداختند. پس از یک هفته درگیری که طی آن ۳۳۴ نفر کشته و ۶۶۵ نفر مجروح شدند 
متجاوزانٍ شکست‌خورده اقدام به فرار کردند. در ۲۲ آبان ۱۳۷۷ مجلس تاجیکستان قانون متع 
قعالیت احزاب دینی را باطل کرد و به اکبر تورجانزاده» قائم‌مقام نهضت اسلامی به عنوان معاون 
اول نخست وزير و دولت عثمان به عنوان وزیر اقتصادء رآی اعتماد داد. چندی بعد اتحاد 
مخالفان بسته‌شدنٍ پایگاههای نظامی خود در خاک افغانستان رااعلام کرد و کمیسیون آشتی ملی 
با تشکیل یک قو مقننة جدید» متشکل از دو مجلس موافقت کرد. در نهم تیر ۱۳۷۸ مجلس 
عالی تاجیکستان لایحة تغییر و اصلاح قاتوناساسی را تصویب کرد که افزایش دورة ریاست 
جمهوری از پنج به هقت سال و آزادی احزاب دینی و ضددینی را دربرداشت. در ۱۲ مرداد 
۸ (سوم اوت )۱۹٩۹٩‏ سید عبدالله توری انحلال ارتش اتحاد مخالقان را اعلام داشت و بیش 


از پنج هزار رزمندة تاجیک پس از ثبت تام و معاینة پزشکی در قالب واحدهای نظامی به 
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نیروهای مسلح دولت تاجیکستان پیوستند. حزب نهضت اسلامی به رهبری سید عبدالله نوری 
پس از شش سال منع فعالیت» کار خود را در شهر دوشنبه آغازکرد. حزب دموکراتیک و سازمان 
ری لل اخنان نیک ارک اناد مخالفان بودند فعالیت خود را آغاز کردند. 

تاجیکستان در دومین سال اجرای توافقهای صلح» دو مشکل بزرگ را پشت سر نهاد. 
یکی انجام اتتخابات ریاست جمهوری در ۱۵ آبان ۱۳۷۸ بود که با لغو تحریم آن به دست سید 
عبدالله نوری» تنها نامزد آن» امامعلی رحمانف به پیروزی رسید و دیگری انتخابات مجلس 
نمایندگان تاجیکستان در هشتم اسفند ۱۳۷۸ که برای انتخاب ۲۲ نمایندٴ حزب و ۴۱ نمایندة 
مستقل انجام شد. در انتخابات پارلمانی که احزاب مخالف دولت هم در آن شرکت کردند» حزب 
حاکم دموکراتیک خلقی» اکثر کرسیهای مجلس را به‌دست‌آورد. با آغاز کار مجلس نمایندگان» 
دور اجرایی موافقتنامه‌های صلح تاجیکستان به پایان رسید و سید عبدالله توری پایان فعالیت 
کمیسیون آشتی ملی را اعلام کرد. در ۳۱ فروردین ۱۳۷۹ «ایؤ پترف»» تمایندة دبیرکل سازمان 
ملل متحد پایان کار گروه تماس‌صلح تاجیکستان را اعلام داشت. 

با خروج تیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد از تاجیکستان در ۲۷ اردیبهشت 
۹ (۱۷ مه ۲۰۰۰) جنگ داخلی این کشور به طور رسمی پایان یافت. 

صلح تاجیکستان آسان به دست تیامد. روند شش سالةٌ اعتمادسازی (۲۰۰۰۱۹۹۴) 
زمينة اين صلح را فراهم ساخت و تلاشهای ایران و روسیه موجب تحکیم آن شد. هر چند هنوز 
آرامش حاکم بر تاجیکستان به دلیل شراط موجود در این کشور شکننده است» اما از آنجا که 
ارادةٌ طرفهای در گیر برپایة حفظ صلح است» می‌توان آغاز هزارةٌ سوم میلادی را آغاز دوران 
جدیدی در تاریخ سیاسی تاجیکستان به شمار آورد. به گفتۀٌ سید عبدالله نوری «اگر چه هم 
ترافقنامه‌های صلح اجرا نشده است» اما پایان جنگ و استقرار صلح» دستاورد بزرگی است که 
کمبودها را جبران می‌کند». 

صحنه‌گردان اصلی بحران تاجیکستان» دولت روسیه بود که از امامعلی رحماتف 
پشتیبانیهای همه‌جانبه به عمل می‌آورد. تاجیکستان نیز مانند جمهوریهای منطقة بالتیک 
(لتونی» لیتوانی» استونی) هیچگونه هویت ملی با روسیه نداشت و استقلال آن به جدایی 


همیشگی از فدراسیون روسیه منجر می‌شد. برای روسیه» تاجیکستان به دلیل همسایگی با 
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افغانستان و تهدیدی که از سوی اسلامگرایان متوجه آسیای مرکزی بود اهمیت داشت. از این 
رو از ۱۹۹۲ که این جمهوری مستقل گردید» مسکو به طور رسمی اعلام کرد که مرزهای 
تاجیکستان با افغانستان مرز جامعةٌ دولتهای مستقل مشترکالمنافع )٥18(‏ با افغانستان است و 
روسیه متعهد است که از آن دفاع کند. با این هدف در ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۳ موافقتنامة تشکیل 
تیروهای حافظ صلح بین دولتهای روسیه» قزاقستان» قرقیزستان» ازبکستان و تاجیکستان در 
مسکو به امضا رسید و یک فرماندهی مشترک نظامی به وجود آمد. 

از دسامبر ۱۹۹۴ نیز بر اساس قطعنامۀ ۹۶۸ شورای امنیت ناظران صلح سازمان ملل 
متحد» مرکب از ۳۶ ناظر نظامی و سه پلیس در تاجیکستان مستقر شدند. از آنجاکه تاجیکستان 
در ۱۹۹۲ به عضویت سازمان امتیت و همکاری اروپا در آمده بود» این سازم‌ان نسبت به 
سرنوشت آن کشور مسئولیتهایی را به عهده گرفت و با استقرار یک هیأت نمایندگی در شهر 
دوشتبه با کمیسیون آشتی ملی همکاری کرد. در اجلاسی که تمایندگان سازمان امتیت و 
همکاری اروپا و پنج کشور آسیای مرکزی در ۲۳ آوریل ۶ در پایتخت تاجیکستان تشکیل 
دادند» دربارۂ جنگ داخلی تاجیکستان و راههای تأمین صلح و ثبات در این کشور و مسائل 
مربوط به همکاریهای بین‌المللی و کمکهای اقتصادی بحث و گفتگو به‌عمل آمد. این سازمان 
تأمين امنیت مهاجران تاجیک» دفاع از حقوق آنان و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و 
پارلمانی تاجیکستان را عهدهدار شد. از آنجاکه مرزهای جنوبی روسیه مرزهای سازمان امتیت و 
همکاری اروپا نیز تلقی می‌گردید این سازمان در حفاظت از این مرزها بهخصوص برای 
جلوگیری از قاچاق مواد مخدر نقش ویژه‌ای برای روسیه قاثل بود. در واقع اروپا و روسیه از 
جنگ داخلی تاجیکستان نگرانی مشترکی داشتند و منافع آنها اقتضا می‌کرد که حکومت 
رحمانف را حفظ کنند. 

پس از برقراری آرامش در تاجیکستان» ازبکستان در نوامبر ۱۹۹۸ و قرقیزستان در فوریه 
٩۹‏ از پیمانجمعی‌تیروهای حافظ صلح جامعة دولتهایى مشترکالمنافع خارج شدند. 
مقامات مسکو که باگسترش نفوذ طالبان نگران حفظ تمامیت ارضی فدراسیون روسیه بودند» په 
تقویت حضور تظامی روسیه در تاجیکستان پرداختند. در جریان سفر امامعلی رحماتف به 


مسکو در ۱۹ آوریل ۱۹۹۹ (۳۰ فروردین ۱۳۷۸) پیمان تظامی دوجانبه‌ای به امضای وزیران 


۲١ مقدمه‎ 


دفاع دو کشور رسید که به دولت روسیه اجازه می‌دادء برای حقاظت از سربازان روس مستقر در 
تاجیکستان» در خاک این کشور پایگاههای نظامی تأسیس کند. روسیه علاوه بر استقرار قبلي 
لشکر ۲۰۱ پیادة موتوریزه مرکب از ۶,۰۰۰ سرباز در ژوثیة ۱۹۹٩‏ برای حفاظت از مرزهای 
تاجیکستان با افغانستان ۸.۰۰۰ نفر گارد مرزی به این کشور اعزام کرد. در حال حاضر روسیه 
جمعاً ۲۲۱۷۰۰ نظامی در تاجیکستان دارد که ۸.۲۰۰ نفر آنان از ارتش روسیه و ۱۴.۵۰۰ تفر از 
گارد مرزی این کشور هستند. به تشویق روسیه برای تحکیم هر چه بیشتر مرز تاجیکستان با 
افغانستان توافقنامه‌ای بین حکومت امامعلی رحمانف با حکومت برهان‌الدین رټانی به امضا 
رسیده است که به موجب آن تیروهای دولت اسلامی افغانستان متعهد شده اند که از عبور 
غیرقانونی افغان‌ها از مرز و ورود آنها به تاجیکستان جلوگیری کنند. 

توضیح چند نکتۀ اساسی لازم به نظر می‌رسد» تخست آن که جنگ داخلی تاجیکستان 
ناشی از بحران در روابط روسیه و افغانستان بود. افغان‌ها به دلیل مشترکات تاریخی» فرهنگی» 
قومی و مذهبی با تاجیک‌ها دارای ارتباطهای نزدیکی با اتحاد مخالفان بودند و از همان آغاز 
بحران با پذیرفتن مهاجران و پشتیبانی از رزمندگان وارد این کشمکش شدند. دوم این که روسیه 
از ایجاد افغانستانٍِ دومی در جوار مرزهای جنوبی خود به شدت در هراس بود و به حفظ آرامش 
و برقراری ثبات در آسیای مرکزی تمایل داشت. به علاوه روسیه نسبت به روابط خود با 
جمهوری اسلامی ایران ملاحظاتی را رعایت می‌کرد و به این دلیل مجبور بود از پشتیبانی 
یکپارچه از حکومت رحمانف دست بردارد و زمینۀ انجام مذاکره و تفاهم میان طرفهای درگیر را 
فراهم کند. عامل دیگری که در تصمیم‌گیری روسیه دراین مورد مؤثر واقع شد» استقرار طالبان در 
بخشی از مرزهای افغانستان با تاجیکستان بود که خطر گسترش اندیشه‌های آن در نیروهای 
وابسته به اتحاد مخالفان می‌توانست رسیدن به صلح در تاجیکستان را تاممکن سازد. 
بهخصوص آن که گروههای مسلح غیرقانونی هم در صدد یافتنِ فرصتی برای برهمزدنِ وضع 
موجود بودند. سوم آن که تاجیکستان وابسته ترین کشور آسیای مرکزی به روسیه بود و از طریق 
موافقتنامه‌های متعدد اقتصادی» دفاعی و امتیتی با مسکو پیوندهای دوستی و همکاری داشت. 
این کشور تهیدست به‌تدریج به گذرگاه مهمی برای ترانزیت بین‌المللی مواد مخدر تبدیل شد» به 
طوری که بیش از ۷۰ درصلد مواد مخدری که از افغانستان صادر می‌شوده» از طریق تاجیکستان به 


۲ جنگ داخلی تاجیکستان 


آسیای مرکزی» روسیه و اروپا می‌رسد و این مسأله‌ای است که مسکو بدین وسیله مداخل خود 
را برای جلوگیری از آن توجیه می‌کند. 

روسیه پایان جنگ داخلی تاجیکستان را مدیون حسن نیت جمهوری اسلامی ایران در 
برقراری روایط دوستانه با آن دولت می‌داند. مقامات روسی» از جمله «یوگنی پریماگف»» وزير 
امور خارجة اسبق روسیه از بیان آن ابایی نداشته‌اند. وی در ۲۴ ژوئن ۱۹۹۷ طی مصاحبه‌ای با 
بی‌بی‌سی به نقش مثبت ایران در حل مسأل تاجیکستان اشاره کرد: "ایران با همکاری در 

حل‌وفصل مشکل تاجیکستان رضایت‌خاطر روسیه را فراهم آورد» زیرا بدون آن» حل این 

مشکل امکانپذیر تہود. 

ایران خواهان تحکیم استقلال» یکپارچگی» نیرومندی و پیشرفت همه‌جانب تاجیکستان 
است و مُصرانه از تثبیت صلح در آن کشور پشتیبانی می‌کند. جناحهای قدرتمند در تاجیکستان 
باید با رعایت احترام متقابل» سازشنامة بین خود را به طو ر کامل به اجرا درآورند و بدین وسیله 
صلح را بدون بازگشت کتند. جمهوری اسلامی ایران به پشتیبانی خود برای پیشبرد روند اجرای 
توافقنامة صلح» استقرار ثبات و بازسازی اقتصادی تاجیکستان همچتان ادامه می‌دهد. 


علی رحمانی 


”فریدریش فن هلوالد"' که تا این زمان یکی از بهترین کارشناسان آسیاست» در کتاب خود» 
”آسیای مرکزی ”(چاپ ۱۸۷۵ - لایپزیگ) آورده است که در آنجا هیچکس به‌جز ریش‌سفیدانء 
صاحب نفوذ و اعتبار تیست. من این مطلب را جدی گرقتم و در پی مأموریتی برای کنفرانس 
امتیت و همکاری اروپا" روان تاجیکستان شدم. 

اواخر ۱۹۹۳ وزیران امور خارجة ۵۳ کشور عضو کنفرانتس مزبور بتا به خواست دولت 
تاجیکستان که در آغاز همان سال به عنوان یکی از کشورهای جانشین‌|تحاد شوروی به عضویت 
این کنفرانس درآمده بود» تصمیم گرقتند» یک هیأت تمایندگی به آن کشور اعزام کنند. بتا بود این 
هیأت میان حکومت و جناح مخالف» میانجیگری و برای پشتیبانی از حقوق بشر یاری کند. 

ټخت با من یار شد. قرار بود از بهار ۱۹۹۴ به مأموریت مرکز پیشگیری از برخوردها 
وابسته به کنقرانس امنیت و همکاری اروپاء چندماهی در تاجیکستان سرگرم کار شوم. من به 
هشدار کارشناسان آنجا نیز مبنی بر مخاطرات عظیم» کمبود مواد خوراکی و به ویژه این خبر 
تکان‌دهنده برای آلمانی‌ها که در آنجا سیب ‌زمینی پیدا نمی‌شود» بی توجه بودم. 

حقایق مربوط به جنگ داخلی ملال‌آور بود. طی سالهای ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ حدود 
۰ نفر کشته شدند و بیش از ۵۰۰,۰۰۰ تفر به خارج از کشور» بهخصوص به افغانستان 
گریختند. 

جنگ داخلی تاجیکستان با خشوتت بی‌رحمانه‌ای پیش می‌رفت» به‌طوریکه می‌توان 
این شقاوت را با اقدامات پول پوت" در کامبوج مقایسه کرد. 

1. Friedrich von Hellwald 

CE .۲‏ از اول ژانویة ۱۹۹۵ به سازمان امنیت و همکاری اروپا 08٣۴‏ تغییر نام ذاد. 


:Pol pot‏ دیکتاتور کموتیست کامبوج و رهبر خیرهایسرخ در سالهای ۱۹۷۸و۱۹۷۹ که در دوران حکومت 
وی حدود یک‌میلیون‌نفر از مردم آن کشور به‌قتل رسیدند و یابراثر سوءتغذیه و شکنجه جان سپردند(م.). 


1 جنگ داخلی تاجیکستان 


یکی از همکاران محلی سازمان ”پزشکان یدون مرز"' در سال گذشته تأیید می‌کرد که 
آنان پیش از کشتن» چشمها را از حدقه درمی‌آوردند و یا پوست مخالفان خود را زنده زنده 
می‌کندند. فقط کمونیست‌ها و اسلامگرایان نبودند که هدف مبارزه و شکنجه و کشتار قرار 
می‌گرفتند» بلکه تفاوتهای قومی» در بین تاجیکان ترک‌شده و تاجیک‌هایی که سنت و زبان 
فارسی را حفظ کرده بودند و نیز ازبکانِ ترک‌تبار و پامیریانِ ناحیۀ کوهستاني بدخشان [ولایت 
بدخشان کرهی] هر چه بیشتر حائز اهمیت بود. بسیاری از روسهاء شامل حدود ۱١‏ درصد 
جمعیت و تقریباً هم آلمانی‌هاء یعنی حداقل یک درصد جمعیت کشور را ترک کردند. 

برای کسانی که از بیرون ناظر ماجرا هستند» درک این موضوع دشوار است که مردمانی که 
در دره‌های جداگانه زندگی می‌کردند» چرا باید یکدیگر را همچون جنگهای اهالی آلگه‌او" و 
باواریای علیا بکشند. 

”هل‌والد" در مورد بروز همین پدیده در ۱۲۵ سال پیش چنین نگاشته بود: رکتابخواتان 
ارو پایی کوچک‌ترین علاقه‌ای به تاریخ این جنگها ندارند. این موضوع یک مجموعه درگیریهای 
حزبی همراه با کشتارٍ اجباری مغلوبان است که با یکنواختی بی‌اتدازه‌ای تکرار می‌شود. در دهۀ 
پنجاه انقلابی بروز کرد و فوری با کشتار قبچاق‌ها پایان یافت. 

سارت‌ها (تاجیکان امروزی) دوباره بر سرکارآمدند و به شأن و مقام دست 
یافتند. خدایارخان» حاکم کشور در آن زمان با میل واقر به آنان و به ویژه به آن 
تجارت» صنعت و علمی که به انحصار در دست آنان بود» پیوست. اين عقب راندنِ عواملٍ 
ترک درتابستان ۱۸۷۳ خشم و انزجار جدیدی رادر قرقیزها و قبچاق‌ها 
برانگیخت که اعمال کریه و خونینی در پی داشت» اما تاکنون گزارشی در مورد آن 
یافت تشده است.“ 

”ترزا"» مادر روحانی» چهار خواهر مقدس از گروه خود را به هدف انجام دعنای خير 
رای کف تشقان رواتة اہنت اسیک هان کرد یسیو بر رسای و کیش 
کاتولیک شهر دوشنبه که همه روژه سرگرم دعای خیر برای "آلمانی‌های " مسافر پیش 

1. "Medecins Sans Frontieres" 


Oberbayern .۲‏ ,ال4 مناطقی در جنوب آلمان که درگذشتة دور» پیش از تشکیل کشور آلمان» به ویژه در طی 
جنگهای ۲۰ ساله (۱۶۴۸-۱۶۱۸) همواره درگیر جنگهای ملوک‌الطرایقی بودند (م.). 


Y۵ دبیاچه‎ 


از عزیمتشان به آلمان بود» در مورداعتقاد خود به من گفت» جنگ ظالمانة داخلى فقط 
به برکت دعاهای مادر روحانی» «ترزا» به پایان رسیده است." 

تاجیکستان یکی از زیباترین کشورهای جهان است» با کوههایی باشکوه‌تر از کوههای 
سویس که از بالای قل ۷۴۹۵ متری خود بر «کمونیسم» تسلط دارد. این قله تا آغاز دهۀٌ ۱۹۲۰ 
پس از آن که ژنرال روس» [اسکوبلًف از ۱۸۷۹ (م.)] ترکستان را به حکومت تزار پیوست» بازرگان 
نام داشت '. 

مهماندوستی تاجیکان (به‌ویژه برای بازدیدکنندگان آلمانی) کلیة ابعاد مهماندوستي 
شتاخته‌شدة اروپا را در هم می‌ریزد. این نوع مهماندوستی» دوست داشتنی و محسوس است. 
فردی که به عنوان مهمان وارد روستا شده باید توقع ذبح یک گوسفند یا بز را حتی دیروقت یا 
شب‌هنگام داشته و متتظر باشد که پس ازآن آای خانه بشقابی لبریز از کباب تازه تودلیهای این 
گوسفند یا بز ذبح‌شده راکه خوراکی بسیار لذیذ در مقابلش بگذارد. 

آب و هوای تاجیکستان به‌یقین برای هر اروپایی از غرب یا مرکز اروپاکه رؤیای آفتاب را 
در سر می‌پروراند» ملاحت و فریہندگی خارق‌العاده‌ای دارد. تلاو آفتاب در قضایی عاری از 
هرگو نه آلودگی هواء خاک سرشار از مواد معدنی» آب یخ رودها و برکه‌های متعددِ تاجیکستان» 
دست در دست هم جای‌جای این سرزمین را در هم روزهای سال مملو از مپوه‌هایی بسیار 
خوش‌طعم و لذیذ می‌سازند. بازار از انواع میوه انارء انجیرء آلبالو» زردآلو» سیب گلابی و انواع 
خشکبار» بادام و گردو و سیب‌زمینی موج می‌زند. در اینجا انواع نوشیدنیهای الکلی را از انگور 
تهیه می‌کنند. عسل محلی جنگل» از بهترین انواع آن در سراسر جهان محسوب می‌شود. 

با وجود آن که تاجیکستان از جنبة آماری در شمار تهیدست‌ترین کشورهای جهان است» 
باز هم بهدلیل موجودی عظیم گاو» گوسفند» بز و یاک" در وفور نعمت به سر می‌برد. 

طبیعی است که تاجیکستان تنھا یک رویا تیست» بلکه درواقع می‌تواند ژرف‌ترین و 
هولناک‌ترین سایه در هر بخش از جهان باشد. ای کاش این سرزمین» امروز نیز سزاوار نام باغ 
عدن با رودهایی جاری از شیر و عسل باقی بماند ای کاش این غزل عاشقاته با کی برادرکشی 
در هم نریزد و ای کاش جنگ وحشیانۀ داخلی که از ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ شمار فراوانی راکشته و به 


۱ قل بازرگان بعدها «کمونیسم» نام گرفت و اکنون قلة «سامانی» نامیده می‌شود(م.). 
3k‏ / ۵ نوعی گاو وحشی در آسیای مرکزی است (م.). 


۶ جنگ داخلی تاحیکستان 


کام مرگ فرو برده است» این کشور را از هم تپاشد. حال» کشتارهای گذشته و قتل عام قومی 
وناحیه‌ای» براساس مقررات سخت انتقام که به دوره بعد منتقل شده‌اند» باکشتارهای دیگر و قتل 
عامهای جدیډقومی تلافی خواهند شد. 

رهایی ازاین وضع بغرتج» دشوار است. قاضی تورَجانزادهء تنها رئی روحاني مسلمانان 
تاجیکستان و رهبر کنوني جناح مخالف طی دیداری از تهران شرح داد که حکومت دوشنبه ۴۲ 
تفر از اعضای خانواده او را به قتل رسانیده است'. عمویی راکه حکم پدر داشت» سر بریدند. 
باید بفهمیم که ممکن نیست» این مسأله به دست فراموشی سپرده شود و بخشودن آن نیز دشوار 
است. وی ادامه دادء با وجود این به نظر من استقرار دوبارة صلح ملی » یگانه راه رهایی مردم از 
این گرةٌ درهم تنیدة ملال‌انگیز است و انتقام» نتیجه‌ای جز خرابی به بار تمی‌آورد. 

دلیل اصلی فروپاشی درونی کشور شاید آن است که مناطق مختلف تاجیکستانِ امروز از 
زمان تعلق به اتحاد شوروی و به‌ویژه به‌فرمان استالین آزادانه به یکدیگر پیوستند. جنوب» شامل 
دوشنبة امروزی» همیار و فُرغان‌تپه تا آمور بخشی از امارات بخارا بود. شمال» شامل خجند 
کنونی و شمال شرقی پامیر متعلق به خانات خجند بود. سرزمیتی که در ابتدا قراتگین نام داشت» 
یعنی درة امروزی عَرم» واقع در غرب فلات پامیر از ٠۲۰‏ سال پیش مستقل بود. 

”هل‌والد“ آورده است:” در جتوب خجند سرزمین قراتگین واقع شده‌است... . به دنبال 
برخی مسائل قرار است» قراتگین» دولتۍ وابسته به بخارا باشد» اما براساس مطالب و تحقیقاتی 
پیرامون تاریخ داخلی آسیا که "ابرامف“ این ژنرال لايق در مقام خود به عنوان فرماندار 
حوز زرافان» جم عآوری کرده و به چاپ رساتیده است» قراتگین از استقلال کامل خود خوشنود 
است. شهر عَرم» پایتخت و مقر حکومت مظفرخان است. وی... ادعا می‌کند... که از تبار 
اسکندرکبیراست. 

شهر عَرْم دارای ۸۰۰ خانة مسکونی است و مظفر ۲۰۰۰ سریاز زیر فرمان خود دارد که 
در صورت بروز جنگ می توان این تعداد را به میزان ۱۵ تا ۲۰ هزار تقر افزایش داد." 

امروز مردم عَرم و تک تک ساکنانِ دره‌های نواحی جنوبی تر که امروزه بر شهر دوشنبه 
حاکم‌اند» از مخالفان اصلی کولابی‌ها هستند. بیم آن می‌رقت که همانند ۱۲۰١‏ سال پیش عّرې 


۱.درستی این گفته‌ها جای تردید است. با عبارت «تنها ریس روحاتی مسلمانان تاجیکستان»» تررجانزاده 
«رهبر» معرفی شده‌است که صحت ندارد (م.). 


E دیباچه‎ 


پایگاه سنتي جناح مخالف بار دیگر قادر به بسیج هزاران مبارز بر ضد دولت شود. از این رو 
۰۰ نفر از نظامیان جامعة کشورهای مستقل مشترک‌المناقع جایگاههای حائز اهمیتِ 
استراتژیک را در درة عَرْم اشغال کرده بودند. 

مشکل دیگر آن بود که در دوران حکومت استالین محل سکونت بسیاری از مردم 
تاجیکستان تغییر یافت. به ویژه مناطقی با ساکنانِ تاجیک فارسی‌زبان» ازیکانی را که به زبان 
ترکی تکلم می‌کردند در خود جای دادند. این اقدامات تنها می‌توانست به‌معنای ایجاد تنش 
باشد تا بدین‌وسیله شوروی بتواند با سهولت بي بیشتری حکومت کند. این جریان درمتن مقاومتِ 
مداوم و در متنِ به اصطلاح» قیام ”باسماچی"' که تا آغاز دهة ۱۸۳۰ ادامه داشت» صورت‌گرفت. 

البته بسیاری از مناطق مسکونی حائز اهمیتِ تاجیکستان و نیز دو شهر عمد سمرقند و 
بخاراء با نافذترین شواهد فرهنگ پارسي شرق و "تاجیکی" و با مساجد و اماکن تاریخي حاکم 
پیشین» در خارج از مرزهای دولتی واقع شده‌اند. آنجا در ازبکستان امروزی حدود یک میلیون نقر 
تاجیک زندگی می‌کتند. 

تعداد تاجیکانِ قومی" در افغانستان با حدود چهار میلیون نفر جمعیت» حدود ۱/۵ 
میلیون تفر بیش از جمعیت تاجیک در خود تاجیکستان است. خانوادة ربّانی» رئيس جمهور 
افغانستان» اهل سمرقند هستند. آنان در حین اغتشاشات» در شروع سیاست شورایی‌کردن و در 
آغاز ده ۱۹۲۰ ناگزیر از ترک سمرقند شدند. همچنین در «سین‌کیانگ» چین» واقع در تزدیکی 
تاشفٌرغان حدود ۲۰ هزار تاجیک به سر می‌برند. البته امروز تعداد تاجیک‌هایی که به روسیه و به 
ویژه مسکو پناه برده‌اند» بسیار بیش از این ميزان بوده‌است و باید به بیش از ٠٠١‏ هزار نقر 
بالغ شود 

یک روحانی مُسن و محترم با ریش سپیٍ بلند در مسجد مرکزی شهر دوشنبه برای من از 
مذهب» سیاست و جنگ» چنین سخن می‌گفت: هم مدارس و فرقه‌های اسلامی» سنی و شیعه» 
صوفی و وهابی و برادران مسلمان برضد اتحاد شوروی مُلحد دست به همکاری زده‌اند. این از 
۱. باسماچی (= مهاجم» از مصدر 1ءه«5ه8 به معنای هجوم که در اصطلاح فارسی «عټار» خوانده مې شود) 

گروه ملي به تمایندکی قیام مردم ترکمنستان» باشقیرستان و شبه جزیره کریمه بر ضد حکومت روسیة تزاری 

EO‏ مذهبی ظاهر شد. نهضت باسماچیان در ترکمنستان توسط جنیدخان» حاکم خیوه 
و ازشایخ نقشبندیه رهبری می‌شد. ر.ک.به: قیام باسماچان؛ ولیدی طرغان» زکی؛ ترجمة علی کاتبی» تهران 


۶۸ بنیاد دایرة‌المعارف اسلامی. 
۲. تاجیکان اصیلی که با اقوام دیگر آمیزش نداشته‌اند(م). 


۲A‏ جنگ داخلی تاجیکستان 


لیاقت و شایستگی تاربخی اسلام است که سراتجام اتحاد شوروی از هم پاشید. امروزه به‌یقین 
تفاوتها و اختلافهایی بین فرقه‌های اسلامی وجود دارد. 

مجاهدین افغانستان» این ”مبارزان پاکباخته” به هنگام جنگ داخلی ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۳ 
تاجیکستان» بر روی رود مرزی آمور یا ”پنج" زیر تفوذ قرار گرفته بودند. گروههای مختلفی 
به‌ویژه از پاکستان» ایران و عربستان سعودی از آنان پشتیبانی می‌کردند. یک بار هم بنیادگرایان 
جماعت اسلامی پاکستان به رهبری قاضی حسین احمد» عموی ضیاءالحق» رئيس جمهورسابق . 
پاکستان» از آنان پشتیبانی کردند. کمکرسانی گاہ از سوی گلبدین حکمتیار'» رھبر جماعت‌اسلامی 
افغانستان و گاهی از طرف رانی و مسعود"» رهبران جماعت اسلامی افغانستان انجام می‌گرفت. 

با پول عربستان سعودی بود که گروههای مُزدورٍ شمال افریقا و خاور نزدیک» به 
اصطلاح همان وهابی‌ها یا سَلَفی‌ها پشتیبانی می‌شدند. فعالیت آئان در تاجیکستان از خاک 
افغانستان صورت می‌گرفت. آنان گاه از تاجیکانۍ که به افغانستان گریخته بودند» پشتیبانی 
می‌کردند. به دلیل وجود صدهزار نفر فراری در اوج جنگ داخلی» قابلیتٍ بسیار بالای نفو ذپذیري 
افغانستان حائز اهمیت است. 

ارتباط ایران با اسلامگرایان تاجیکستان در زمان جنگ داخلی چندان روشن نیست. گویا 
کمکرسانی» تنها با ملاحظه کاری و به طور خصوصی انجام می‌گرقته است. 

در صورت پاره‌پاره‌شدن تاجیکستان» کل آسیای مرکزی پراکنده می‌شد و اقوام دیگر» 
درمواردی پشتون‌ها و همچتین ازبکان نیز سعی در ایجاد مرزهای جدید می‌کردند. 

يا وجود آن که قدرت استعماری شوروی - روسیه کم و بیش از بین‌رفته‌بود اما 
خط کشی خودسرانة مرزی» این میراث قدرتهای استعماری روس و انگلیس در قرن نوزدهم 
همچنان باقی ماند. 

هراس روسها از آن بود که با پیروزی اسلام در تاجیکستان» جنبش اسلامی ضمن سرایت 
به دیگر کشورهای آسیای مرکزی حتی در برابر مرزهای فدراسیون روسیه نیز توقف نکند. چه 
۱. 'گلبدین حکمتیار" در ۲۶ ژوثن ۱۹۹۶ نخست‌وزیر افغانستان شد(م.). 
۲. احمدشاه مسعود؛ فرمانده نظامی و وزیر دفاع دولت اسلامی افغانستان بود. وی طی یک توطئة تروریستی 
از سوی سازمان القاعده «بن‌لادن» در نهم سپتآمہر ۲۰۰۱ در اقامتگاه خود در خواجه‌بهاء‌الدین افغانستان 


بهدست دومرد عرب که بهعنوان خبرنگار با خود دوربین حاوی موادمنفجره حمل می‌کردند» در حین مصاحبه به 
شهادت رسید(م.). 


دیباچه ۲۹ 


بسا حضور نیروهای مرزی جنوب شرق قرقیزستان که از جنوب شرق تا جنوب غرب 
تاجیکستان پیش رفته و در آنجا مستقر شده‌اند» همچون دوران اقتدار شوروی اساساً به‌همین 
دلیل باشد. امنیت این حصضور با امضای موافقتتامه‌هایی درمورد ویژگیهای درون‌مرزی تأمین 
شده‌است که خاص مناطتق مرزی و مشمول حوزةٌ قضایی روسیه هستند. 

بهنظر می‌رسد هراس روسها از اسلام» کلیشه‌ای بوده‌است و اساس آن خاطرة سرکوب 
بی‌رحمانة مسلمانان در تاریخ روسیه و اتحاد شوروی» به‌ویژه در زمان رهبری استالین است. 
کشتار تقریباً هم روحانیان مسلمان به‌دست عمال استالین در ده ۱۹۳۰ء و پیش از آن نیز در 
آغاز دهۂ ۱۹۲۰ انهدام بخشهایی از برج امیربخارا در نزدیکی شهر دوشنبه» توقفگاه امیر به 
هنگام گریز وی به افغانستان و تخریب کامل شهر بزرگ خجند به دست ارتش سرخ همچنان در 
یادها باقی است. 

البته اسلام تنها ميدان عملِ متعصبان و "بتیادگرایان" نیست. شمار بسیاری هم در آسیای 
مرکزی وجود دارند که هم اکنون می توانند در انظار عمومی نماز بخوانند و از ایمانی خالص 
برخوردارند. سرکوب و تحقیر مذهب در دهةٌ ۱۹۷۰ با موققیت همراه شد. در پایان دهه ۱۹۸۰ 
فقط ۱۶ مسجد در تاجیکستان وجود داشت. امروز این تعداد به بیش از ۲۰۰۰ مسجد می‌رسد. 
اما درک عمومی مردم از معارف اسلامی همچتان ناچیز است. 

با همة اینها در اغتشاشات موجود امروز در مذهب و سیاست آسیای مرکزی و در کنار 
خونریزی و بی‌رحمی» روزنه‌هایی تيز دیده می‌شود که نویدبخش اميد و اطمینان است. همه جا 
مردم» دورادور حرمهای "معصومان" دین اسلام (از فرقة صوفی) که اغلب در مکانهای روستایی 
و پرجذبه و در زیر درختان سربه‌فلک‌کشیده ساخته شده‌اند» گردهم می‌آیند و به اصطلاح به 


”زیارت"” می‌پردازند. 


رجای حاصل از خلوص ایمان 
مرد مُیسنی با پای لنگ در حوالی شهر سمرقن ازبکستان و در روستای کو چکی با سکنۀ تاجیک» 


مسجدی رو به تخریب» متعلق به مؤسی اقسانه‌ای دراویش نقشبندیه '» فرق بزرگ صوفی را 


. آغاز و اوج فعالیت این فرقه در سد پانزدهم بوده است(م). 


۳ جنگ داخلی تاجیکستان 


نشاتم داد. این ساختمان در زمان اتحاد شوروی اصطبل چهارپایان بود برخی از ستوتهاي سقف 
راهروي مسجد که با مهارت و ظرافتٍِ بسیار ساخته شده‌اند» همچنان پابرجا هستند. هم‌اکنون به 
همت یک پیرمرد و با کمک و پشتیبانی اهالی روستاء این مسجد در دست مرمت و بازسازی 
است. در نزدیکی مسجد این پیرمرد با آن لباسهای کهنه و فرسوده نخست مقبرءٌ بانی فرقة 
تقشبندیه بر یک پُشتۀ بلند و آنگاه قبورٍ شش حاکم محلی را که پایین‌تر و زیر پای رهبر دیتی 
قرار دارده به من نشان می‌دهد. پیرمرد که خود از نسل مؤسس فرقة نقشبتدیه است» با حالی 
اندوهناک می‌گوید» این اشاره‌ای از خلوص فرمانروایان این جهان دربرابر بندةٌ روحانی خداست 
و ادامه می‌دهد در زمان کنونی هم بدون رحمت و مشیت قاد متعال هیچ کاری از پیش‌نمی‌رود. 

این سخنان در اوضاعی که پس از یک دوره بی‌اعتقادی» کفر و الحادء آموزةٌ رسمی 
آسیای مرکزی بود نمایانگر امید به آینده است. امید به ساختن آینده‌ای که در خلوص ایمان 
جای دارد و باید ارزشهای اساسی و قومی سیاست برمبتای ان شکل گیرد. به‌نظر می‌رسد بدون 
وجود یک بعد دیتی یا در صورت سوء استفاده از اسلام به‌عتوان ابزاری برای به کارگیری قدرت» 
چشمانداز روشتی برای تشکیل حکومتی دادگر و مطلوب در پیش‌رو نباشد. 

الگوی سابتي سازمان ملل یا کتفرانس امیت و همکاری اروپا ب‌هدف اقدام برای حفظ 
استقرار صلح» در اصل فقط به درگیریهای بین دولتی مربوط می‌شود و از این رو برای جنگهای 
داخلی» مثل جنگ تاجیکستان» تنها به‌طور محدود می‌تواند مثمرثمر باشد. الگوی رایج «حفظ 
صلح» با توافق طرفین ستیزه‌جو» آن بود که ابتدا با ایجاد یک مرز قابل‌شناسایی یا با ایجاد خط 
آتشبس آنھا را از هم جدا کنند. در این راستا تصور حاکم آن است که قدرتهایی که به سیاست 
«حفظ صلح» می‌پردازند» تنها به اعتبار و حیثیت سازمان خود» منطقی و برحق محسوب 
می‌شوند و توعی «منطقة حائل» بین طرفهای ستیزه‌جو به‌و جود می‌آورند. 

در اوضاع پس از جنگ داخلی» مثل شرایط حاکم در تاجیکستان» وظیفةٌ جداکردن 
طرفین اصولاً به نسبت دشوارتر است» زیرا سکنۀ همان روستاها به جنگ با یکدیگر برخاسته‌اند. 
اوضاع یوگسلاوی سایق که مشابه وضع امروز تاجیکستان است» شاهدی براین مدعاست. بدینسان 
واقعاً مسأله به جداسازی مربوط تمی‌شوه بلکه وظیفة اصلی را باید بیشتر در صلح ملۍ جمع‌بندی 
کرد» صلحی که بازگشت دوبارةٌ پتاهندگان و امکان زندگی آنان را در کتاوایکدایگز یسر ستازد. 
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تندیس لنین در پارکها 
تاجیکستان طی فراینٍ گذارء از نظام مارکسیسم - لنینیسم اتحاد شوروی به یک نظام لیپرالی 
جدید گام می‌نهد. معلوم نیست این راه دقیقاً به کجا می‌انجامد. هنوز تصویرهای لنین وگاه 
استالین به دیوار همة دفاتر مهم وزارتی و اتاق کار مقامهای مسئول منطقه‌ای است. تندیس 
لنین» زینت‌بخش پارکهای هم شهرها و بخشهای بزرگ است. بین ساختمانهای وزارت امنیت 
(کاگب سابق)» وزارت کشور و دفتر سازمان امنیت فدرال روسیه» مجسمه‌ای از فلیکس 
چرسینسکی » مؤسس کا گ ب تصب شده است. برخی از قدرتهای سیاسی اشتیاق وافری به 
بازگشت دوران اتحاد شوروی دارتد. 

درواقع هنوز تشکیل و ساخت مؤسسه‌های دموکراتیک آغاز نشده است. «سند 
گردھمایی کپنهاگ در زمینة بعد انسانی کنفرانس امنیت وهمکاری اروپا» در ۰ خطمشیهای 
مطلوبی برای این اقدام محسوب می‌شود. در این لحظه نکتة حائز اهمیت برای حکومت» حفظ 
قدرت است. شاهد این مدعا نیز تسلیم سریع یک قاتون اساسی است که جتاح مخالف امکان 
اعمال‌نظر در آن را نیافت و تنظیم آن» ته به صورت فدرالیستی که به طور متمرکز صورت گرفت 
و هم از این روست که اوضاع کاذب و ناصوابی برای کشور پدید می‌آید. در آخر نیز قرار نیست» 
تصویب این قانون اساسی بهدستِ گروهی قانونگذار برگزیدةٌ مردم صورت گیرد» بلکه سرهنگان 
مقام‌دار اتحاد شوروی این کار را انجام می‌دهند. 

به نظر بسیاری از ناظرانِ اوضاع تاجیکستان می توان با قاطعیت گفت که اوضاع کشور در 
مفهوم «تشکیل دولت» تعریف می‌شود. این نظر نمی‌تواند درست باشد. بیشترء اعتبار و حیثیت 
دولتی است که مورد نفرت است و مسئول قتلهای روزانه شناخته می‌شود. از این‌رو در هنگام 
ادامة پرداخت دستمزد و مستمری مربوط به دوران شوروی (حتی با مبالغ بسار ناچیز) که 
تقریباً به همۀ شهروندان شاغل در کارخانه‌هاء گُلخوزها یا هرجای دیگری تعلق می‌گرفته است» 
بیشتر تاجیکان مایلند دولت» کمتر برایشان دردسر درست کند. 

ایفای یک نقش مثبت» زمانی میسر خواهد شد که دولت» نظامی مطابق قانون برپاکند. 


در این زمینه کنفرانس امتیت وحمکاری اروپا می‌تواند به سهم خود به این امر کمک کند. این 


1. Felix Dschersinsky 


۳۲ جنگ داخلی تاجیکستان 


کنقرانس با توجه به تعهد برای احترام به حقوق بشر تاکنون پیشرفتهایی داشته است که به هرحال 
گواه نیات مثبتِ گروهی از مسئولان حکومتی است. البته سالهای زیادی لازم است تا دولتی 
باثبات و به‌واقع دموکراتیک در تاجیکستان به‌وجودآید. 

برای مدتها مسألۀ تعیین‌کننده در رخدادهای تاجیکستان» سیاست روسیه خواهد بود. 
روسیه با حدود ۱۶ هزار سرباز جامعة کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (شامل سربازان روس و 
نیز سهم نیروهاي مسلج دیگردولتهای آسیای مرکزی و همچنین حدود ۱۴ هزار مرزبان روس) 
حضور دارد. ارتش تاجیکستان فقط دارای حدود شش هزار سرباز است. 

روسیه در تاجیکستان دارای سلطةۀ نظامی» اقتصادی و سیاسی است. این اوضاع هر 
لحظه فرصتهایی را برای نقوذ در حکومت فراهم می‌آورد. روسیه در مقام عضو کنفرانس امیت 
و همکاری اروپا به موفقیت کار کنفرانس برای تحکیم اوضاع کشور علاقه‌مند است. ایجاد چنین 
استحکامی بر اساس گزارش پایانِ دور دوم مذاکرات بین دولت و جتاح مخالف که در پایان ژوئن 
۴ در تهران برگزار شد» فقط پس از ایجاد حکومتی انتقالی و با دخالت جتاح مخالف» یعنی 
پس از توفیق سیاست استقرار صلح ملی میسر خواهد شد. سمت و سوی تحولات آتي 
تاجیکستان نیز باید همان قاعدة کلی باشد که به تازگی خبرنگاری در یککشور دیگر آسیایی در 
مقابل غرب بیان کرده است : «مانفرین شدهایم» نه بهدلیل وجود استبداد» بلکه چون تهیدستیم و 


چون آسیایی هستیم». منظور از غرب در مورد تاجیکستان» دقیقاً روسیه است. 


ولفگانگ فُنإرف' 


1. Wolfganga von Erffa, "Was Wird aus Tadschikistan?", in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

Nr.239, 14. Oktober 1994, S.11. 

«ولقگانگ فن إرفا» نمایندةٌ وزارت امورخارجة آلمان بود که از مارس تا ژوثیةٌ ۱۹٩۴‏ به عنوان عضو هيت 
کنفرانس امیت و همکاری اروا در تاجیکستان مأموریت داشت(م). 


تاجیکستان در آستانۂ جنگ داخلی 


والنتین بوشگف(٩‏ 


جامعه‌ای سنتی در بحران 


حقایق جدید ژئوپولتیکی نیازمند تحقیق و پژوهش دقیقی درمورد مناطق مختلف» به‌ویژه 
مناطقی با مشخصة اسلامی در قلمرو اتحاد شوروی است. جمهوریهای متحد سابق در آسیای 
مرکزی که هم‌اکنون مستقل شده‌اند» پس از اعلام استقلال خود در پاییز ۰۱۹۹۱ فعالانه وارد 
روابط بین‌المللیء اقتصادی» سیاسی و فرهنگی شدند. 

فرایندهای جاری در شرق جامعة دولتهای مستقل مشترک‌المنافع» در سیاست جهانی 
بسیار اهمیت دارند. 

روسیه نیز دارای منافع خاص و دراز مدت در آسیای مرکزی است و از صدها سال پیش 
با جوامع این منطقه روابط فرهتگی و اقتصادی برقرار کرده است. در سالهای دهۀ ۱۸۶۰ بود که 
بزرگترین بخش آسیای مرکزی به امپراتوری روسیه پیوست. امروزه گروه عظیمی از جمعیت 
روس‌زبان در شرق اتحاد شوروی به سر می‌برند. این منطقه نقش اساسی در زتدگی اجتماعی و 
اقتصادی جمهوریها ایفا می‌کند و در عین حال سرنوشت آن مبهم و نامشخص است.' در 
صورت بروز ترکیب نامطلوبی از رخدادها احتمال یک مهاجرت انبوه به روسیه وجود دارد. این 
رویداد در تحولات اقتصادی و اجتماعی روسیه و نیز منطقة مبدأ تأثیر منفی خواهد گذاشت. 


۱. طبق سرشماری سال ٩۱۹۸ء‏ ۳ میلیون نفر از مردم غیر مسلمان (1.۲۷ از جمعیت) که ٩/۵۲‏ میلیون نفر آنها 
روس بودند» در قزاقستان و آسیای مرکزی به سر می‌بردند. 


۳۶ جنگ داخلی تاجیکستان 


در میان دولتهای آسیای مرکزی» جمهوری تاجیکستان به عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین 
کشور یکدست و مسلمان در جامعةٌ کشورهای مستقل مشترک‌المنافع جایگاه ویژه‌ای را به خود 
اختصاص داده است. 

تاجیک‌ها از نسل قدیمی‌ترین مردم آسیای مرکزی هستند. زبان و فرهنگ 
آنان شاخه‌ای از فرهنگ پارسی است که تأثیر زیادی نیز در کشورهای هم‌مرز خود 
در آسیای مرکزی به‌ویژه در ازبکستان داشته است. پیوندهای محکم قومی و فرهنگی» 
تاجیکستان را به همسایگان جنوبی خود افغانستان» ایسران و پاکستان مرتبط 
می‌سازد. این شرایط و نیز مشترکات مذهبی موجب علاقۂ حیاتی این کشورها به تحکیم 
نفوذ خود در تاجیکستان شده است. 

امروز ميزان بسیار بالای موالید که بالاترین سطح آن در بین ملل جمهوریهای 
شوروی اعلام شده‌است» کمبود شدید آب و زمین» اوضاع به‌شدت تاپایدار محیط زیست» 
مشکلات دگرگونی اقتصادی و اجتماعی و فروپاشی حوزه‌اي پیوندها و ساختارها» 
اوضاع وخیم این دولت را آشکار می‌سازد. تحولاتی نیز که در دیگر بخشهای منطقة 
آسیای مرکزی صورت می‌گیرد» در اینجا به شکلی مشخص و تا حدودی کلاسیک 
بروز می گند( 

درنتیمة دوم سالهای ۱۸۸۰ تحول در فعالیتهای جدید سیاسى و 
اجتماعی» در تاجیکستانِ دورافتاده نیز آغاز شد. پیش از این شکلهای مدرن 
آگاهھی سیاسی ۔ اجتماعی چندان تأثیری در تاجیکستان نگذاشته بود. این سیاسی‌سازی 
که در تاجیکستان تسبت به دیگر مناطق و ملتهای اتحاد شوروی اصولاً با سرعت کمتری 
به جریان افتاد» به آن تتغییرات کلی پیوست که در حال تکوین در قلمرو وسیع اتحاد 
شوروی بود. درگیریهای اجتماعی و ملی رنگ سیاسی به خود گرفتند و این جریان 
غالباً ماهیت اجتماعی و اقتصادی خود را پنهان می‌ساخت. ته فقط احزاب و جتبشهای جدیدی 
پا به عرصة وجود گذاشتند. بلکه تقریباً همه مردم بر اساس عقاید علایق و مناقع خود 


از هم جدا شدند. 


در آستاته جنگ داخلی ۳۷ 


از این رو تحقیق در مورد وضعیت اجتماعی ۔ سیاسی این کشور کوچک» اما بسیار مهم 
علاقة بسیاری را به خود جلب کرده است. هدق از این پژوهش» دستیایی به برخی نکات مبهم 


وتاداتسخه در مجموعة اطلاعات ما در مورد تاجیکسان مروز ات" 


١‏ اهم منابع اولية این تحقیق» سفری به تاجیکستان در ژانویة ۱۹۹۲ است که در طی آن ملاقاتها و گفتگوهایی با 
شمار بسیاری از سکنۀ کشوں از جمله با تاجیکان» ازبکان» روسها و... صورت گرفت. مصاحبه‌شوندگان» افرادی 
از اقشار و گروههای اجتماعی مختلف,» از دانش‌آموختگان تندرو گرفته تا بخش تولید مأدی» حوزه‌های 
خدماتی» کشاورزان و تاجران را دربرمی‌گرفت» از جمله می‌توان سیاستمداران» دبیران دبیرستانهاء دانشجریانء» 
باستان‌شناسان» تاریخدانان» شرقشناسان و نیز کارگران» کاردانان» بازنشستگان و افراد دیگر را نام برد. همچنین 
افرادی از طبقات سنتی و روحانی» سیدهاء حاجیان» ایشان‌هاء رژسای مساجد و شیوخ مورد مصاحبه قرار 
گرفتند. نویسندگان این پروژهٌ تحقیقی با رهبران جنبشهای اجتماعی و احزاب سیاسی نیز دیدار کردند. بدین‌ سان 
جمع‌آوری آرا و عقایدٍ نمایندگان بخشهای مختلف مردم مقدورمان گردید. 


تاجیکستان» داده‌ها ی کلی و فرایندهای اجتماعی -قومی 


تاجیکستان' در اکتبر سال ۱۹۲۴ بە‌صورت یک واحد ملی و منطقه‌ای بتیانگذاری شد. در آن 
هنگام ”جمهوری سوویتی و خودمختار تاجیکستان" در جریان "مرزبندی ملی ” آسیای مرکزی» 
به همراه جمهوری متحد ازیکستان تأُسیس گردید. در پنجم دسامبر ۱۹۲۹ طی مصوب کمیتة 
قانونگذاری مرکزی اتحاد شوروی» جمهوری متحد تاجیکستان از ازبکستان جدا شد. به‌این 
ترتیب تاجیکستان به صورت یک واحد دولتی و ملی درآمد. 

تاجیکستان در جنوب شرقی آسیای مرکزی واقع شده است. از شمال و غرب به 
می‌شود. مساحت کل تاجیکستان ۱۴۳/۱ کیلومتر مربع است. در اول ژانویة ۱۹۹۰ جمعیت آن 
بالغ بر پنج میلیون و ۲۴۳ هزار نفر بود. طبق سرشماری سال ۱۹۸٩۹‏ ملیتهای زیر در این 
جمهوری زندگی می‌کردند: 


۲ این کشور از ۱۹۹۱ به نام جمهوری تاجیکستان و تا پیش از این تاریخ به نام جمهوری سوسیالیستی سوویتۍ 
e f‏ 
تاجیکستان خوانده می‌شد(م). 


جنگ داخلی تاجیکستان 


اقوام‌بومی ‏ درصد تعداد(نفر) 


اقوام غيرقومی 


درصد تعداد(نفر) 


تاجیک ۶۲/۲۹ 1۷۲۴۲۰ روسءروس‌سفید‌اوکراین ۸/۵۸ ۴۳۷۱۰۹۳ 
ازبک AVA T/0‏ تاتار ?1/0 NIfFY‏ 
قزاق ۰/۲۳۳ 1۷۶ کره‌ای \TETY ‘fF‏ 
قرقیز ۱/۲۵۳ ۶۳۸۳۲ دیگر اقوام 1/1۸0۵ 4۶۵۸ 
ترکمن ۰/۴۰۲ ۲۰۴۸۷ 
از جمله اقوام گروه آخر می‌توان موارد زیر را تام برد: 

دیگراقوام تعداد(نقض) 

2V1 آلمانی‌ها‎ 

\fVFF یهودیان‎ 

VAF1 ات‌ها‎ 

باشقيرها ۶۸۲۱ 

آرمنی‌ها ۵۶۵1 


در سال ۱۹۸۹ اندکی بیش از یکمیلیون تفر تاجیک در خارج از تاجیکستان 
به‌سر می‌بردند '. 

در سال ۱۹۷۹ با وجود ۱۸ شهر و ۴۹ منطقة مسکونی شهری و نیز ۳۹۲ دهکده و 
منطقة مسکونی روستایی (قشلاق)» ۲۳۶۰ خانه در این جمهوری شمارش شد. شهر دوشتبه» 
پایتخت در سال ٩۱۹۸ء‏ ۵4۲.۲۳۳ نفر سکنه داشت. در مجموع ۱/۶ میلیون نفر از سکنة 


۱ ۰ کل تاجیکانی که در مرزهای اتحاد شوروی اقامت داشتند(م.). 
۲. در آغار سده بیستم فقط چهار شهر وجود داشت(م.). 


تاجیکستان شهرنشین و ۳/۴ میلیون نفر آن روستانشین هستند. پر جمعیت‌ترین ناحیۀ 
تاجیکستان حوزة فُرغان‌تپه ٩۵(‏ نفر در هر کیلومتر مریع) و کم جمعیت‌ترین بخش آن ناحيۀ 
خودمختار بدخشان کوهستانی (۲/۵۸ نفر در هر کیلومتر مریع) است. 

۳ اراضی این جمهوری کوهستانی بوده و فقط ۴۴/۳ درصد سطح آن مناسب 
کشاورزی است. اما تنها در ۱۹./ اراضی» یعنی در در رودهای اًب و بوگارا می‌توان 
ساختمان‌سازی کرد. در خارج از تاجیکستان» تاجیکان به‌ویژه در افغانستان و در حقیقت در 
شمال این کشور و نیز در ازبکستان زندگی می‌کنند 0 . 

همچون سراسر آسیای مرکزی مهم‌ترین فرایند اجتماعی تاجیکستان در این قرن انفجار 
جمعیت بود. این فرایند در همة جتبه‌های جامعة تاجیکستان تأثیر گذاشت و به صورت یک 
شرط اساس بسیاری از فرایندهای دگرگونی را در عصر امروز و تیز فرایندهایی را به وجودآورد 
که بر جامعۂ سنتی تاجیکستان نقش تخریبی دارند. 

علل این انفجار جمعیت در ثبات تسبي سیاسی پس از الحاق آسیای مرکزی به روسیه» 
به‌ویژه در بالا بودن تسبي سطح انتظارات مردم از زندگی و بقای گروههای سنی مولد که سابقاً در 
ستیزه‌جوییها و شورشها از بین می‌رفتند و نیز واردات دارو از کشورهای اروپایی نهفته است. 

در پایان قرن نوزدهم جمعیتِ مهم‌ترین واحدهای کشاورزی» از جمله در تاجیکستان نیز 
تا بیش از دو برابر افزایش یافت. در طی قرن بیستم ميزان طبیعی رشد مرتب بالا 
می‌رفت و در سالهای ۱۸۸۰ به ۳/۳ تا ۳/۵ درصد (۴/۸ درصد استان لتین‌آباد) رسید. این 
فزونی سبب شد» رشد جمعیت تاجیکستان در زمانی کمتر از ٠٠۰‏ سال به ٠١‏ تا ۱۲ برابر بالغ 
شود . این میزان رشد, برابر کل رشد جمعیت جهان از آغاز محاسبه زمان تا قرن نوزدهم» یعنی 
زمانی معادل ۱۹ قرن است(۴. 

از ارقام بالا به دو جمع‌بندی زیر می‌رسیم: 

. رشد جمعیت تاجیکستان از میزان رشد جمعیت در دیگر کشورهای آسیای مرکزی 
بالاتر است و رشد جمعیت این کشورها هم اساساً از میزان رشد بخش اروپایی اتحاد 
شوروی به علاوهٌ روسیه بالاتر است. ۲. در حالی‌که ميزان رشد در ازبکستان» قرقیزستان 


و ترکمنستان پایین می‌آید» فرایند میزان رشد تاجیکستان چتین نیست. توسانهای 


۲ جنگ داخلی تاجیکستان 


داده‌های رشد در داخل مرزها همچنان‌که در قرن اخیر نیز مشاهده می‌شده با "دور*‌های 
طبیعی مطابقت دارند. 

همچنین بايد توجه داشت که سیاست دولت در مورد مهاجرت داخلی تأُثیر بسیاری در 
تحولات جاری جمعیت‌نگاشتی داشت. تبعید اجباری گروههای مردم (در طی سالهای ۱۸۳۰ از 
شمال تاجیکستان به جنوب و در دوران پس از جنگ از در فرغانه و برخی نواحی کوهستانی 
جنوب به استپ‌های فقرزده و پنبه‌زارهای جنوب) که اغلب بدون آمادگی صورت می‌گرفت و در 
محل» مردم را درگیر شرایط تامطلوب می‌ساخت» به تنشهای فزایندۂ اجتماعی شتاب 
می‌بخشید. پژوهشهای تاریخی مردم‌نگاشتی نشان می‌دهند که جنبشهای مهاجری مردم در 
دوره‌های بحران اجتماعی به طور جهشی افزایش می‌یابند. تغییر اجباری محل اقامت» دهها 
سال است که مردم را در یک وضع فوق‌العاده و زیر فشار دایم نگه‌داشته‌است. 

مهاجرت به شهرها بخش ویژه‌ای از مهاجرت است طی دهها سال» صنعت آسیای 
مرکڑی اصولاً با نیروی کار روسیه تأمین می‌شد. دلیل این مهاجرت تمرکز صنعت در شهر بود. 
بدین ترتیب با نگرشی کلی می‌توان از سیاست دوگانة کار و مسکن سخن به میان آورد (مخالقان 
دوگانه)'. در این مورد تضادهای اقتصادی در بین گروههای مردمی با اختلافهای قرمی (بومی» 
مهاجر)» تضادهای سکونتی (شهرنشین» روستانشین)» مذهبی (مسلمان» غیرمسلمان» 
حرفه‌ای- اجتماعی (کارگر» کشاورز) تضادهای مردم‌نگاشتی (الگرهای متفاوتِ توالد: 
در بین بومیان» خانواده‌هایی با فرزند زياد و در بین دیگر اقشار» خانواده‌هایی با تعداد 
نسبتاً کم فرزند) و تضاد‌های مشروطبه دانش‌آموختگی (مهاجرانی با سطح دانش‌آموختگي به 
مراتب بالاتر) به هم آمیخته‌اند. در این وضع هم تضادها در قالب تضاد قومی جمع می‌شوند. 

ظرف ۲۲ سال (۱۹۵۰ تا ۱۹۷۱) بالغ بر ۰ نتفر از بخش اروپایی اتحاد شوروی 
در تاجیکستان اسکان داده شدند. هیچ شهری ممکن نیست در مقابل افزایش جمعیتی تا این حد 
فراوان تاب‌آورد و مسلماً کشوری تا این اندازه عقب‌مانده و به لحاظ اقتصادی ضعیف» 
همچون تاجیکستان نیز از عهد آن برنمی‌آید. کمبود آب و زمین که درست از آغاز 
قرن بیستم پدیدار شد تا حد یک مصیبت واقعی پیش‌رقت. امروز کمبود سطح مفید کشاورزی 


به آستانة ازهم‌پاشیدگی اجتماعی -اقتصادی رسیده است0. 


در آستانه جنگ داخلی تفا 


در اینجا تمی‌توان از اقدامات اقتصادی ۔ سیاسی که قدرت شوروی در تاجیکستان 
صورت‌داده‌است» هیچگونه تحلیل جامعی ارائه کرد . اما باید دست‌کم به برخی نکات اشاره 
شود زیرا این مطالب اصولاً به افزایش فرایندهای تخریبی روز در جوامع آسیای مرکزی 
نای کد 

از جملة این نکات» مرزبندی دولتی -ملی در سال ۱۹۲۴ است که دهها سال با 
تبلیغات رسمی به عنوان یک فرجام نیک برای سیاست «ملیتِ» لنین از آن تىجلیل می‌شد. 
چه بسا در کوتاهمدت این مرزبندی نتایج مشبتی به بار می‌آورد اما در دراز مدت نظیر 
یک بمب ساعتی عمل می‌کرد. روابط ستتی ۔ اقتصادی از هم گسست» مرزهایی» از جمله 
مرزهای ایدئولوژیکی ایجاد شد که مانع از بروز تحولات بکر اقتصادی بود. بدین‌وسیله 
زیربنای تلاشهای به‌حتم مهم بعدی » برای تجدید نظر در مورد اراضی جمهوریها 
از هم گسیخت. 

به هرحال سوگیري یک‌طرفه برای تولید پنبه در دراز مدت عواقبی بی‌نهایت تامطلوب 
به جای گذاشت. از منابع آب و زمین استفادة کامل به عمل آمد» به این صورت 
که از سطح زمینهای کشاورزی کاستند» هم‌زمان چمنزارهای کوهستانی تخریب گردید و 
بدین‌سان از ميزان خودکفایی غلات و گوشت کاسته شد. درست از صد سال قبل بود که تقاط 
حساسی از واحدهای آسیای مرکزی تحت تأثیر این جریاتها قرارگرفت. 

با در نظر گرفتن اوضاع به‌شدت ناهتجار اکولوژیکی» یمتی بهره‌پرداري زياد 
از حسد از خسار آب" می توان با اطمینان از بروز یک بحرا نظام‌مند در جام 


آسیای مرکزی و به‌ویژه تاجیکستان سخن راند. 


جامعةُ سنتی و نهادهای اجتماع یآن در شرایط کنونی 


جدیدترین پژوهشهای قوم‌نگاشتی در مورد ملتهای آسیای مرکزی» به‌ویژه تاجیکستان 
بیانگر آن است که عظمت بتیادی اجتماعی در این منطقه» همچون گذشته به دلیل 
بخشی سنتی است که در طی دهھا سال حکومت کمونیستی فقط تغییرات ناچیزی در آن 
بروزکرده‌است. این بخش در تاجیکستان به نام محله' یاگذرّه" (به معنای بخش 
مسکونی -اجتماعی) خوانده می‌شود. این بخش همچنانکه شاخص روستاست» شاخص شهر 

معمولاً محله را «مجموعه‌ای از هم‌ولایتی‌ها تعریف می‌کنند. با وجود تتاسب این 
عتوان با ماهیت موضوع» پژوهش نشان می دهد که در تاجیکستان» همچون دیگر مناطق آسیای 
مرکزی علاوه‌بر این ارتباطها در جامعة همسایگی» روابط نَسَبی نیز که براساس ساختارهای 
خانوادگی یا قومی به‌وجودمی‌آید» دارای نقشی اساسی بوده‌اند. این روابط بر ساختارهای 


خانوادگی» خویشی یا قومی استوارند. 


1. mahalla 2. gusara 


۴۶ جنگ داخلی تاجیکستان 


قوم که اصل و نسب آن از جانب پسر به هفت پشت می‌رسد تا به امروز به همان شکل 
حفظ شده و متشکل از «بزرگ‌خانواده‌های» به تسبت گسترده و امروزه نیز شامل خانواده‌های 
نسبتاً کوچک تر و متداول‌تری اس ت" که اغلب در یک حیاط یا زمین ' در حیاطهای مجاور هم 
زندگی می‌کنند. چتین اقوام یا قبایلی اولاد" خوانده می‌شوند و در بین برخی گروههای دیگر 
دارای عناوین دیگری هستند ".این نظام روابط قوم و خویشی» شامل اولاد سیب" نیز می‌شود. 
بايد توجه داشت که در اوضاع خاص تاجیکستان و در واقع به دلیل انزوای نسبی برخی قشلاقها 
(دهکده‌ها) و نیز به علت وجود بسیاری گروهها که به لحاظ قومی و اجتماعی در آنهاازدواج با 
خودی صورت می‌گیرد» چنین اقوام سنتی در واقع قوم و خویش خوتی محسوب می‌شوند. 
سازمان روابط سنتی و قوم و خویشی دست‌کم به عنوان یک جزء ایدئولوژیکی» شامل 
نیاپرستی ‏ وده است و اینک یر همست" بخشها به طور ستتی بر پاي مالکیت جمعي ابزار 
تولید و در درجۀ اول» زمین (مُلک) ا عمل‌می‌کنند. 
در زماناتحاد شوروی در ماهیت روابط قومی و خانوادگی تغییرات بسیاری پدید آمد و 
این به‌ویژه بعلت انقجار جمعیت از پایان قرن نوزدهم بود و در آغاز قرن بیستم به " انهدام" انبوه 
اراضی و اولادها منجر شد" از جمله عواقب دیگر می‌توان موارد زیر را ذکر کرد: مالکیت 
اولاد بر زمین» نه تنھا با اقدامات حکومتی (ایجاد گُلخوز" و تغییر جهت کشاورزی به سوی 
کشت پنبه)» بلکه با افزایش مداوم و کنترل نشد جمعیت نیز لغو شد؛ بنیادی تو و اقتصادی به 
شکل صندوق کارمزدی مشترک ایجاد گردید که به‌وسیلةٌ رئیس اولاد اداره می‌شد 
(۱۹۵۰-۱۹۳۰)'. تشریفات مذهبی خویشاوندی که اولاد در محدود؛ آن و درمقابل دتیای 
خارج» به صورت یک کل بسته به شمار می‌رفت» اهمیت بیشتری یافت و این از دیگر نتایج 
تیاپرستی (۱۹۸۰-۱۹۶۰) محسوب می‌شود. 
woh, ashgal, havli,... ىlqمli‎ a .1‏ ۲. به زبان عربی به معنای "پسران/ فرزندان" است. 
kaum (pj)‏ ,(طویقّه) زه ,(خويش)1ءزە1 ,(برنه) 00ا .3 
۴. از طریق زنانی که با اعضای اولاد دیگر ازدواج می‌کنند. 
5.arvochov 6. mulk‏ 
۷ استالین در ۱۹۲۶ با کولاک‌ها (کشاورزان صاحب زمین) به مبارزه پرداخت و نظام کشاورزی اشتراکی را به 
اجراگذاشت. در این نظام «گلخوز 5٥۸1آهکت‏ مزرعة متعلق به مردم بود که میزان معینی از محصولات آن به 
دولت داده‌می‌شد و مازاد آن را افراد مي توانستند به دیگران یا به دولت واگذارکنند. «سزخوز ع0۷108 مزرعة 
متعلق به دولت برد و کشاورزان روی أن کار می‌کردند و کارمند دولت به شمار می‌رفتند. با وجود کیفیت بهت 


زمینهای «سوخوز»» بازده مزارع اشتراکی (کلخوز) بیشتر بود. 3 
.(کلانتری خوتّه) 10۸2ء 2ا ب( کلنی خربّه) ھصch0 koloni‏ .8 


در آستانه جنگ داخلی FY‏ 


ستمهای استالین نیز به‌ویژه در مقابل تخبگان سنتی در تغییر اولاد فاقد اهمیت نبود. 
همة این عوامل به ازهم‌پاشیدگی فرهنگی و مادی اولاد و روابط خویشاوندی منجر شد. برای 
مثال می‌توان از یک خانوادة شاخص با سرپرست سوقلوم اولاد از خجندء مرکز ولایت 
(لنین‌آباد) یاد کرد. بنابه تقسیم‌بندی سنتي شأن و منزلت» این خانواده از طبقة روحانی و ممتاز 
حجا است و از نسل چهار امام معصوم و خلیفة بر حق (چهار جانشین اول پیغمبر به عنوان رهبر 
جامعۀ مسلمانان) به شمار می‌رود. اینان و خانواده‌های مشابه در سالهای ده ٧٣١۰‏ زیرجور و 
ستم قرار داشتنذ» آنان اصل و نسب و بسیاری از آداب و رسوم خود را برای اجام وظایف 
روحانی ازیاد بردند و سنت آموزشی اسلام را ازدست‌دادند. به هرحال سرپرست خانواده هنوز به 
عنوان حافظ و شیخ یک مزار قدیمی (آرامگاه) در بخشی از شهر خجند مورد قبول است. مزارء 
مجموعه‌ای از اة ذه و قبور است. امروز پدر در این مکان» واجبات مذهبی را به جای 
می‌آورد. او آسانسورچی یک بیمارستان است و بر اساس مناسبات موجود در تاجیکستان در 
رقاه و آسایش نیست. مادر نیز از همان شأن و مرتبه» اما از قومی به نسبت اصیل و شریق و با 
داشتن تحصیلات دبیرستاتی» معلم است. برادران این زن بر خلاف شوهرش هیچ رابطه‌ای با 
واجبات ستتی‌اجتماعی و مذهبی‌قوم ندارند و به خرید و فروش محصولات کشاورزی 
می‌پردازند» از این‌رو آنان از سوقلوم اولاد» پولدارتر و صاحب سه اتومبیل» سه کامیون و خانه‌ای 
گرانقیمت هستند. پسر وسطی سوقلوم اولاد» پدرش را مردی وامانده و تاتوان می‌داند و از این که 
آنقدر تهیدست است و مثل داییهایش حرف مهمی ندارد» از وی متنفر است. این جوان هیچ 
اهمیتی در مزار خانوادگی نمی‌بیند بیشتر وقتش را با داییهایش می‌گذراند و هنگام رسیدگی به 
خودروها به آنان کمک می‌کند. مُشابه همین وضع» یعنی خودداری از پذیرش فرهنگ سنتی در 
بین دیگر نوجوانان ۱۶-۱۵ ساله نیز مشاهده می‌شود. 

پدر نسبت به باجناق خود که متولی' جوان و موفقی در یکی از مساجد خجند است و 
او را آدمی خسیس» در خود فرورفته و بی‌توجه به آداب و رسوم سنتی می‌داند» حسادت 
می‌ورزد. این مرد جوان با او همچون آدمی نادان و تهیدست رقتار می‌کند. دشمتی میان اعضای 
خانواده به دلیل مسائل مادی اغلب به جنایت می‌انجامد. 


.١‏ نمایندة سرپرست مسجد (امام خطیب). 


A‏ جنگ داخلی تاحیکستان 


طی توقف کوتاهی که در سال ۱۹۹۲ در شهر خجند داشتیم این دشمتی در یک قشلاق 
به درگیری ميان دو خواهر انجامید و یکی از آنها با چاقو به قتل رسید. در محله‌ای که ساکن 
بودیم» مردی پس از کشمکش با برادرش بر سر یک قطعه زمین جان سپرد. در خانوادة مزبور 
یکی از برادران سوقلوم اولاد بخشی از املاک قوم را مطالبه می‌کرد. وی سعی داشت» شبانان 
ترک‌زبانی را که در نزدیکی مزار سکونت داشتند» به سوی خود بکشد. به این ترتیب درگیری 
خانوادگی جنبة بین قومی به خود می‌گرقت. 

همة این موارد» نخست به تنشهای اجتماعی» سپس به کمبود زمین و نیز به این موضوع 
اشاره دارند که حن میراث مرسوم در اتحاد شوروی» در آسیای مرکزی چندان تثبیت نشده‌است. 
درگذشته» آن زمان که توزیع زمین موروٹی بود زمین بنا بر احکام عادت (حقوق انس تَسبی) و 
شریعت (حقوق اسلامی)» یعنی طبق موازین بی‌چون و چرا و ارائه شده از سوی خداوند تقسیم 
می‌شد. به این دلیل بروز چنین درگیریهایی بسیار تادر بود. 

باوجود همۀ نمودهای دگرگوتی» روابط سنتی در جامعة تاجیکستان همچتین ساختارها 
و تهادهای آن در آینده ایفاگر نقشی اساسی خواهند بود. چنین مؤسسه‌های سنتی که اهمیت 
خود را حفظ کرده‌اند» اتحادیةٌ مردان تام دارند. گردهمایی آنان براساس تشریفات مذهبی 
مشخصی برگزار می‌شد و تا امزوز همچتان از ویژگي تقسیمات ارضی محله‌های شهری 
برخوردار اس ت وظیفة اصلی این نهاد ارائة اطلاعات اجتماعی تسل به نسبت پیر به نسل 
نسبتاً جوان و نیز اداره و تنظیم زندگی اجتماعی به صورتی غیر رسمی و خصوصی بود که به 
نخر اضر سازماندهی شد نود 

در سالهای اخیر محله‌های گردهمایی در بسیاری از محله‌های مسکونی شهرهای 
تاجیکستان عناوین رسمي مختلفی» از جمله گپ» گشتک» گیځُور» شریقانه و توکما دارتد(۶. 
به عنوان مثال در یک محل مسکونی شهر دوشنبه» ساکنان برخی از خانه‌های چندطبقه که در 
پیرامون یک حياط مشترک بنا شده‌اند» آپارتمانی با چندین اتاق از دولت اجاره کرده‌اند. ایین 
آپارتمان به عنوان مرکز ستتی - اجتماعی؛ از جمله به عتوان مسجد گپخانه (اتاقی برای 
گردهمایی مردان)» مکتب (مدرسة مذهبی) و به عنوان محلی برای انجام همه تشریفات مذهبی 


مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این کانون مردانی از یک گروه سنی» مرتب گردهم می‌آیند و هریار 
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به نوبت یک نفر پذیرایی را به عهده می‌گیرد. یکی از عناصر بە‌نسبت جدید در این اجتماعات» 
آموزش به زبان و خط عربی و نیز بر پاي دین اسلام است. این آموزشها به هزینۂ یکی از اعضای 
عرب‌شتاس انجام می‌شود. ویژگی این اجتماعات آن است که برخی از روسها که ساکن این محله 
و دانشجوی زبان‌عربی و اصول اسلامی هستندء در گشتک شرکت می‌کنند. 

محله‌های دیگر شهرها نیز به شیوه‌ای مشابه بنا شده‌اند. در طی سال گذشته در شهر 
خجند محله‌ای با خانه‌های دو طبقه در مرکز شهرء واقع در خیابان لنین شماره ۴۰ ساخته شد. 
برنامة رسمی ”حزب اسلامی احیای تو"' در این محله با استفاده ازگشتکی إاتاقی در زیر زمینِ 
یکی از این خانه‌ها (البته پس از تحویل در ۱۹۸۸) برای گردهمایی مردان] در سال ۱۹۹۰ آغاز 
شد. ساکتان این حیاط در سال ۱۹۹۱-۱۹۹۰ درمیان دوخانة واقع در تبش خیابان با ایزار و 
وسائل خود مهماتخانه‌ای آجری به‌علاوة دومیدان بتونی مُسّف با آهن و تخته‌سنگ يتا کردند. 
پس از پایان‌کار بناء مردانِ به نسبت مسن جلسات خود را به مهماتخانه انتقال دادند و زیرزمین را 
برای جوانان گذاشتند. به این‌ترتیب مهماندوستی سنتی که ظاهراً به فراموشی سپرده شده پو 
حیات دوباره یاقت» زیرا مهمانان امکان اقامت در اتاقهای زیرزمین یا مهمانخانه را داشتند. 

طی دهۀ گذشته (به‌ویژه ۱۹۷۰ت۱۹۸۰1) در سازماندهی و همچنین در تعیین وظایف 
نها کانون مردان که عموماً در جوامع آسیای مرکزی پراکنده هستند» تغبیرات بسیاری 
بەوجودآمد. بدین‌سان ظرف دو دهة اخیر تحولی در سازماندهی کلی و در روابط درون کانون 
مردان پدیدار شد که به‌صورت دگرگونی از ساختارهای عمودی (بین نسلها) به افقی (در درون 
یک نسل واحد» یعنی در روابط دوستی» حرفه‌ای و همسایگی) بود. این دگرگونی نمایانگر 
ساختاری بەنسبت پیچیده و اجتماعی است. 

کانونهای مردان مدت چندان زیادی به وظیفۀ سنتی خود یعنی انتقال تجارب 
اجتماعي افرادٍ به‌نسبت مُسن به جوان‌ترها عمل نکردند. پس این وظیفه برای ساختارهای 
خانوادگی و فامیلی باقی ماند. طولی نمی‌کشد که این ساختارها نیز نقش یک میانجي غیررسمی 
را بین خانواده و جامعه افا خواهند کرد. به این منظور وظیفه‌ای کلی و جدید به عهدۀ این 
ساختارها گذاشته می‌شود» یعتی آنها روابط اجتماعی بین مشاغل مختلف (به‌ویژه در بخش 


. ر.ک. به: زیرنویس ص.۷۷ در همین کتاب(م.). 
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تجارت) را در میان گروهها و اقشار اجتماعی حفظ می‌کنند. در برخی از جوامع این تهادها عملاً 
با شکست مواجه می‌شوند. در مواردی با وجود سیاسی‌سازی شتابزدة جامعة تاجیکستان از 
امکانات این کانونها برای تحقتي اهداف سیاسي سازمان استفاده می‌شود. گروههایی به وجود 
آمدهاند که در آنھا مردان براساس متافع و علایق سیاسی خود به یکدیگر پیوسته‌اند. (با 
باشگاههای سیاسی» مثل ”روبە‌رو“ ”تجدید" و نظیر آن اشتباه نشود.) 

گشتک که در سنت اتحادیة مردان رایج است» میان اعضای حزب دموکرات تاجیکستان 
و به‌ویژه حزب اسلامی احیای نو تشکیل می‌شود. گشتکټِ مزبور ۱۲ عضو شورای علمای 
(دینی) نهضت اسلامی تاجیکستان را در قالب نوعی کمیتةٌ مرکزی گردهم می‌آورد. از آنجا که 
هریک از اعضای این شورا در بخشهای مختلف تاجیکستان زندگی می‌کنندء گشتک بهە‌شکل 
دوره‌ای سازماندهی شده است» یعنی مردم به عنوان میزبان» خود نزد هر عالم گردهم می‌آیند. 
گشتک یاگپ در سطوح به نسبت پایینِ سلسله‌مراتب حزبی» در حد یک محفل است. در همین 
راستا کارگزاران حزبي محفل» عضو کانون سنتی محل نیز هستند. 

مشاهده می‌کتیم که سازوکار ستتي انتقال اطلاعاتِ اجتماعی» چگونه برای میاتجیگری 
در اتخاذ مصوبهای سیاسی و گسترش مقاصد مشخص سیاسی به کار گرفته می‌شود و عملکرد 
آن برای ایفای این وظیفه» در حدی آرمانی قرار دارد. 

یکی از مهم ترین عوامل زندگی اجتماعی در تاجیکستان چگونگی ساختار سنتی است. 
معروف است که نخبگان ملی - فرهنگی و هیأتهای حزب و حکومت» نیروهای خود 
رابه‌طورعمده از تسل جدید و فرزندان تخبگانِ به نسبت مسن اجتماعی و روحانی تأمین 
می‌کنند. در این میان حجا "ها از موقعیت ممتازی برخوردارند. امروز نیز فرزندان ځجا و دیگر 
درجه‌های روحانی (سید ایشان....) مقامات مسئولیت‌داری را در دستگاه دولت به‌عهده 
گرفته‌اند و بخش عمده‌ای از نخبگان آموزش را تشکیل می‌دهند. 

سرنوشت یکی از این دانشمندان جالب توجه است. پدر این دانشمند که پیش از انقلاب 
در شهر بخارا دانش‌اندوزی عالی خود را در رشتۀ علوم دینی به پایان برد» از اولین کسانی بود که 
در تاجیکستان» کموتیست گردید و دراقدامهای سرکوبگرانة دهۀٌ ۱۹۳۰ کشته شد. او باوجود 


۱ سځجا: نام طایقه‌ای در تاجیکستان و به معنای سیدزاده است (م). 
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مشکلهای فراوان در دوران کودکی و جوانی موقق شد دور دبیرستان را به پایان رساند و نیز به 
پیشرفت و موفقیت علمی دست یابد. این پیشرفتھا تنها دلیلی بر توانمتدیهای فردی شخص 
نیست» بلکه از فعالیتهای سنتی و چشمگیر ځجاها و دیگر گروههای ممتاز جامعة تاجیکستان 
سخن می‌گوید. این پیوندها اساس روابط مدل ”پیر -مرید“ (استاد - شاگرد) را تشکیل می دهند 
که بر اساس سلسله مراتب» شامل برخی تفاوتهای جزئی است . برای مثال یک نفر با درج 
ستوان یکم ارتش در دهکدة برستون» واقع در ولایت لنین‌آباد زندگی می‌کند. وی نمایندة 
سیاسی بخش داخلی حکومت و عضو طبقة تورا است. توراها خود را از تسل تیمور می‌دانند. 
این مرد» مرتب صدقه دریافت می‌کند» آن هم از اقوام بی خود که در خاک ازبکستان په سر 
می‌برند. در شهر تاشکند. وکیلی ازبک» از طبقة ایشان زندگی می‌کند. او هر دو سه سال یکبار به 
همۀ دهکده‌های آبا و اجدادی خود سفر و صدقه جمع می‌کند. وی در تاجیکستان نیز به 
دهکده‌های اطراف خجند می‌آید. 

در بین ساکنان بسیاری از مناطق» این. تصور حاکم است که ایشان‌ها (رهبر برادري 
صوفی) قدرتهای ماوراءالطبیعة خود را حفظ کرده‌اند» آنها می‌گویند ایشان‌ها ما را از ارواح خبیثه 
حفظ می‌کنند قادر به پیشگویی آینده‌اند و تولد نوزادان را جلو می‌اندازند. همچنین نوعی 
قدرتِ مسلم برای پیشگویی نیز به آنان اعطا شده است. این طبقه» شهرت و اعتبار خود را از 


وجود چنین تصورهایی کسب کرده است.' 


1 داستانهای مشخصی در اثبات توانمندیهای ذاتی و خاص ایشان‌ها وجود دارد که با اختلافهای جزئی در 
سراسر تاجیکستان معروف است. مولا ذزاین داستانها صحبت از افراد واقعی است و از آنها نام می‌برند. 
علاوه براین برای تأیید توانمندیهای ماوراءالطبیعة آنان تام شاهدانی هم ذ کر می‌شود. 


آگاهی اجتماعی: درگیریها و مخالفتهای قومی و منطقه‌ای 


از زمان حکومت استالین» تاجیک‌ها ملتی سوسیالیست و سوویتی اعلام شدند. اما حاصل 
پژوهشهای عینی در عمل نشان می‌دهد که اینان پیش از این تودة یکپارچه‌ای» شامل گروههای 
قومی» قوم‌نگاشتی و خویشاوندی بودهاند که وجه تمایزشان» نه به دلیل زبان که به علت فرهنگ 
و شیو اندیشة آنان بوده است. باید تأکید کرد که هر گروه تاریخی وایسته به یک قلمروارضی 
خاص است و آگاهی متطقه‌ای ویژهٌ خود را دارد. این گروه در سطح مشخصی از دیگر گروههای 
منطقه‌ای تاجیک جدا می‌شود٩)‏ 

تاجیک‌ها به طور معمول به دو گروه اصلی شمالی و جنوبی تقسیم می‌شوند. 
جنوبی‌ها نیز خود تقسیم‌بندی کوچک‌تری» شامل مردم غرم قراتگین» کولاب و... دارند 
و همۀ اینها به طور مشخص به اقوام پامیر تفکیک می‌شوند. در بین تاجیکانِ شمال می‌توان 
بر حسب متطقه» گروههایی شامل چینی» فلغاری [قرخار) اوراتپه‌ای» آسمره‌ای َبْشَمَرّه‌ای] 
و یغتابی را مشاهده‌کرد. اعراب تاجیک» همچنین بر حسب تقسیمات قوم‌نگاشتی» گروه ویژه‌ای 
هستند که این اواخر لهجة عربی خاص خود را به فراموشی سپرده و به زیان تاجیکی روآورده‌اند. 


برخی از گروههای این اعراب» خود را از اولین مسلمانانی می‌دانند که از قبیلة قریش؛ یعنی 
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قبیلة پیغمبر اسلام» حضرت محمد(ص) بوده‌اند و در آن زمان آسیای مرکزی را به تصرف 
خود درآوردند. 

در خاک تاجیکستان نژادهای متفاوت ازبک زندگی می‌کنند» از جمله نژاد ترک بارلازی 
قره ‏ قیتایی» فٌرلوقی» موهاتاری» لوقاییزی» مَنغیتی» قنه‌غزی» قََعّنی» یوزی» مینغی» 
تویآقلی» نعیمانی» قالتاتایی' و بسیاری نژادهای دیگر» همچون قرقیز که جمهوری آنان در 
مجاورت تاجیکستان است. 

دشواری نامگذاری اقوام و گروههای مختلف تاجیکستان به این دلیل است که در دوران 
اقتداراتحاد شوروی اغلب سمتهای دولتی و حزبی را افرادی از تاجیکانِ شمال اشغال کرده 
بودند. این نکته | می‌توان چنین توضیح داد که شمالیها به طور سنتی از لحاظ اقتصادى 
پیشرفته‌تر بودند اما فرهنگ څجندی‌ها از پویایی بیشتری برخوردار بود. بسیاری از خانواده‌ها از 
سالها پیش به تجارت می‌پرداختند اماپیامدهای این کار برای روابط اجتماعی» منفی بود. 
گروههای به تسبت بزرگ با اهداف اجتماعی و مناقع و مصالح ارضی خود از دخالت در روندهای 
تصمیم‌گیری محروم شده و بدین‌سان کمتر امکان حمایت از منافع و اهداف خود رادارند. 

از سوی دیگر حکمفرمایی یک گرو واحدِ قومی یا گروهی با موقعیت اجتماعی و 
ارضی» حیات سیاسی جامعه‌ای شرقی و سمَتهای اداری را به عهده هم نژادهاء خویشاوندان 
یا همشهریها گذاشته است و دولت» خود نمایانگر حکومت بر جامعه‌ای خوداجراست و این 
پدیده‌ای کاملاً عادی محسوب می‌شود. حکمفرمایي خجندیان» نمایندگان دیگر گروهها را 
تحریک کرد. برخی از نخبگان تاجیکستان» به‌ویژه تاجیکان جنوب معتقد بودند که تهیدستی و 
تیره‌روزی, جمهوری» ناشی از ریاست و تفوق خجندیان است. آنان از خودراضی‌اند و با دیگر 
تاجیکان برخورد بدی دارند. خجتدیان هم متقابلاً به همین شکل واکنش نشان می‌دادند. 
به نظر یک خانم آموزگار خجندی» تاجیکان جنوب نیز؛ همچون پامیریان و یغنوبی‌هاء 
بدوی و کم‌فرهنگند. 

تفاوتها و اختلافات فقط به متاطق مسکونی که مرکز تجمع این یا آن گروه بود محدود 
نمی‌شده بلکه در شهر دوشتیه» پایتخت تیز که کارگزاران منطقه‌ای در آن مشغول کار بودنده این 


1. Turken, Barlasen,Kara_kitai, Karluki, Muhatari, Lukaizy, Mangyty, Kenegãsy, Kattagany, Jusy, 
Mingy, Tujakly, Naimany, Kaltataj, Kirgisen. 
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مسائل مشاهده می‌شد. در حال حاضر حتی مساجد شهر دوشتبه نیز به موازات محله‌هاب رحسب 
کارگزارانِ هر منطقه به‌طور جداگانه ساخته می‌شوند. 

در ۳١‏ ژوئیۂ ۱۹۹۱ در منطقۀ قبادیانء واقع در جنوب جمهوری یک درگیری» از سویی 
با اعراپ تاجیکی محل و از سوی دیگر باکوچندگان قراتگین» میان تاجیکان در گرفت."' دراین 
درگیری» رسانه‌ها مانع از افشای دلیل واقعی و اصلی‌این تشنجات گردیدند. 
علت اصلی آن بود که تاجیکانِ قراتگین در دهۀٌ پنجاه مجبور شدند» محل سکونت خود را به 
پنبه‌زارهای جدیدِ قبادیان تغییر دهند و تااین زمان مردم محل» آنان را ”کوچندگان“ 
می‌نامیدند. از این رو آنان به سرعت سمتهای کلیدی را اشغال کردند. در این وقت با 
وجود آن که همه ساکنان قبادیان در بنای یک مسجد کمک کرده بودند» امام مسجد را از میان 
قراتگینی‌ها تعیین کردند . "ساکنان قدیمی" ضمن ابراز خشم و مخالفت دست به اعتراض 
زدند و گفتند که این کشور را آنان زنده کرده‌اند نه کوچندگان. اعراب نیز با اراق 
دلیل مدعی شدند آنان حامل اسلام ناب و خالص‌اند و با توجه به برتري مذهبۍ حق مطالبه با 
آنان است» درحالیکه به جای اعادءٌ این حق مجبور شده‌اند» زیردستِ این اشخاص کملیاقت 
باشند. این تضادها مرجب شد که یک درگیري خشونت‌بار درگیرد. مقامات مسئول محلی 
نیروهای امنيتي امون" رابه کمک طلبیدند. هسته اصلی اين نيروها را 
قراتگینی‌ها تشکیل می‌دادند. بنا به گفته‌های شاهدان عینی تک تک اعراب و ساکنان قدیمی 


قبادیان از طرف تیرو‌های امنیتی با برخوردی ناشایست در مورد اصل و نسبشان بازجویی شدند. 


:0M0N .١‏ «سازمان عملیات ویژه پلیس» مستقر در وزارت کشور روسیه یک نیروی شبه‌نظامی است. این 
واحد امنیتی در سال ۳ برای حفاظت از هيات روسیه در کنفرانس تهران تاسیس شد. «أمون» ابتدا زیر فرمان 
رئیس دفتر مردمی امور داخلی روسیه »)N۷(‏ از جلوداران کاگب و بعدها زیر پوشش وزارت‌کشور شوروی 
و بعد از فروپاشی شوروی نیز زیر پوشش وزارت‌کشور روسیه قرار داشت. وظیفة این سازمان حفظ نظم در 
گردهماییهای انبوه مبارزه با جنایات سازمان‌یافته و انجام غملیات در بحرانهای داخلی روسیه است. شما 
نیروهای این سازمان مشخص نیست» اما در هر شهر بزرگ یک یگان ۱۵۰نفری از این نیرو وجود دارد» البته 
شمار نیروهای آن در مسکو حدود ۰۰ نفر است. «آمون» در جنگ چچن پشتیبان ارتش روسیه است و وظيفة 
پاکسازی منطقه از تجزیه‌طلبان را انجام می‌دهد. «اُمون» در حین جنگهای داخلی به‌دلیل عدم‌آموزش برای 
ماموریتهای نظامی دچار خسارتهای شدیدی شد و بارها د رکمینگاههای خونین گرفتار آمد. این نیروها ابت هر 
روز جنگ در جچن حق ماموریت ویژه‌ای با سقف بسیار بالا دریافت می‌کنند(م). 


فرهنگ سیاسی و تأثی رآن بر روابط بین قومی 


در کار و فرهنگ سیاسی این جمهوری» فرایندهای منطقه‌ای و محلی به‌طور مشخص بر 
جریانهای ملی حکمفرماست. جریانهای سیاسی» خصلتی به‌وضوح منطقه‌ای داشته و به‌ویژه با 
سطوح منفرد مذهبی و گروههای منطقه‌ای مرتبط است . مردم» بهخصوص روستاییان» به طور 
عمده نسبت به سیاست بی‌تفاوت‌اند. انتخاب عقاید و تعلقات سیاسی افراد» نه بر اساس آرای 
شخصی که بر حسب خویشاوندی یا تعلقات عشیره‌ای و نیز بر مبنای خاستگاه منطقه‌اي فرد 
صورت می‌گیرد. ریس جمهور نبیف که خود از اهالی شمال است» همچنین در مان قشر به 
ظاهر هماهنگ روشنفکر در شهر دوشنبه» رُقبا و طرفدارانی دارد. در این میان مردم شمال یکصدا 
طرفدار و مردم جنوب -به‌استئنای کولابی‌ها۔ از مخالفان او هستند. کسی جانبداری خود را 
پنهان نمی‌کند» بلکه به صراحت آن را ابراز می‌دارد و در روابط شخصی خود بر آن پافشاری 
می‌کند. نهادهای سنتی و اجتماعی در تبرد سیاسی اغلب به خدمت اهداف شخصی درمی‌آیند. 
بتا به اظهارات مصاحبه‌شوندگان» اقراد سالخورده تنها به این دلیل که ملاها آنان را در 
صورت عدم شرکت در راهپیمایی به عڌاب دوزخ تهدید کرده بودند» برای شرکت در تظاهرات 


سپتامبر ۱۹۹۱ که به وسیله جبهة مردمی ”رستاخیز“ حزب دموکرات و نهضت اسلامی ترتیب 


۵۸ جنگ داخلی تاجیکستان 


داده شده بود» از روستاها به حومۀ شهر دوشتبه آمدند. به‌یقین کارگزاران این نهضت که در آن 
زمان با رستاخیز و حزب دموکرات هم‌پیمان شده بودند» در این جریان دست داشتند. ملاهای 
طرف تبیف» رای دادن به ”خدانظژف" راکه رقیب انتخاباتی وی بود برای پیروانشان ممنوع کرده 
بودند. استدلال آنها این بود که وی؛ مغل دیگر ساکتان تاجیکستان» نی نیست» بلکه هوادار 
شیعیان است. خدانظرف از نسل یکی از اقوام پامیر بود. این قوم به طور سنتی از اسماعیلیه» 
یکی از فرقه‌های شیعه پیروی می‌کرد. 

از آنجا که آگاهی فردی در جامعة تاجیکستان پایین است» گاه همۀ گروههای منطقه‌ای» 
حتی اگر اقرادی رأساً در مورد آن تصمیم‌گیری کرده و آن را به مرحلۀ اجرا درآورده باشند» به 
عنوان مسئول این یا آن اقدام سیاسی وارد صحته می‌شوند. به دلیل حمایت کولابی‌ها از نبیف 
منطقۀٌ هم‌جوار قرغان‌تپه که طرقی ”خدانظرف” بود از قرار» ارسال مواد خوراکی را متوقف کرد. 
اگر چه احتمال تأیید رسمی این خبر نمی‌رود» اما این موضوع در فرهنگ سیاسی تاجیکستان به 
طو ر کامل تثبیت شده است ٩٩.‏ 

دراین‌مورد بايد به یک ویژگی دیگر در فرهنگ تاجیکستان؛ یعنی استفاده از زبان شعر 
برای تبلیغات و زندگی سیاسی تو جه داشت . نوعی پرستش ادیی در تاجیکستان هست که ریشه 
در فرهنگ پارسي قرون وسطی دارد. شعر خوانی در گردهماییهای سیاسی و انتشار آن در 
مطبوعات تقش مهم و هیجان‌انگیزی ایفا می‌کند. "بازار صابر“' شاعر سیاسی اردوگاءِ 
دموکراسی با قرائت اشعار خود در تظاهراتی که به وسیلةٌ رستاخیز» حزب دموکرات و نهضت 
اسلامی بر ضد رئیس جمهور در ۱۲ ژانویه ۱۹۹۲ بر پا شده بود» با فروش آثارش به مردم 
محبوبیت فراوانی کسب کرد. 

وضع تاجیکستان» نه فقط به دلیل تفاوتهای فرهنگی و محلی» بلکه به علت سکونت 
افرادی از اقوام دیگر در کار ملتِ صاحبٌ نام پُغرنج شده است . در بین آنان گروه بزرگی که 
اساساً شهرنشین و صنعت‌کارند» با عنوان جمعیت روس‌زبان مشخص می‌شوند. اقوام روس» 
روس سقید و اوکراین» براساس سرشماری سال ۰۱۹۸٩‏ ۸/۶ درصد از جمعیت جمهوری را 
تشکیل می دهند. 


:B0s0r Soi 1‏ وی در ۲۶ مارس ۱۹۹۳ دستگیر و زندانی شد(م.). 
. مردمی که قوم انان هم‌نام کشورشان است )م( 
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پس از اعتراض جمعی برضد سیاست دولت در فوریه ۱۹۹۰ که با زد وخورد و تجاوز په 
جمعیتِ روس‌زبان همراه شد بسیاری از روسها کشور را ترک کردتد(". سپس روابط 
تاجیکستان و جمعیت روس زبان به ظاهرء کمی آرام شد. تاجیکان احساس کرده بودند که با 
مهاجرت جمعي روسها بسیاری از شاخه‌های حیاتي تولید به یکدیگر پیوسته‌اند» زیرا ۶۳ 
درصد از شاغلانِ بخش صنعت و نیز اغلب پزشکان» معلمان و شاغلانِ حرفه‌های مشابه از 
اقلیت روس‌زبان بودند. امااین مهاجرانِ روس تأکید داشتند که تنشهای میان آنان و جمعیت 
تاجیک» رو به فزونی است و به‌طور مستمر در وسائل نقلیة عمومی و مکانهای دیگر په روسها 
توهین می‌شود و آنها را متهم می‌کنند که از تاجیکستان بهره کشی کرده‌اند. مقامات مسول محلی 
از توزیع کانتینرهای ویژهٌ مهاجرت به روسیه و نیز فروش و معاوضة آپارتمان جلوگیری 
می‌کردند و هنگام توزیع کالاهای مصرفی روزانه میان جمعیت روس‌زبان تبعیض قائل 
می‌شدند. خانم کارمندی از بخش خدمات در روستای بوستون» واقع در شمال تاجیکستان می‌گفت» 
تاجیکان هر روز از وی می‌خواسته‌اند» پیش یلتسین خودش برود زیرا یلتسین باید تان‌او را بدهد. 

سیاست اصلاح رهبری روسیه که از شخص یلتسین پشتیبانی می‌کرد» به‌ویژه به لیل 
افزایش قیمتها به ایجاد نارضایتی در تاجیکستان انجامید. بسیاری از کسانی که با آنان صحبٹ 
می‌کردیم» می‌پرسیدند» بالاخره چه وقت روسیه از دست اولین رشیس‌جمهور خود رهایی 
می‌یابد؟ دانشمندی مشهور که عضو فرهنگستان تاجیکستان است» معتقد بود» یلتسین باعث 
تحریک جناح مخالفه نه تنها برضد شخص خود که برضد هم روسیه شده‌است. به‌نظر او 
روسیه در تاراج نظام مندِ تاجیکستان مقصر است. وی ایند كشور رادر استقلال کامل و دگرگونی 
آن به شکل ”سویس اسیا“ با سرازیر کردن سرمایه‌های خارجی در آن می‌بیند. او بهطور علنی 
هواخواه» هموطن» دوست شخص نبیف» رئيس جمهور که در ۱۹۹۲ سرنگون شد و در عین‌حال 
مخالفي دستگاه حزب است. بیاتات وی تا جای ممکن بازتاب نظرهای اطرافیان رئیس جمهوراست. 

برخی از هواخواهان احزاب مخالف رستاخیزء دموکرات و نهضت اسلامی؛ از جمله 
امامف » تایب ریس رستاخیز بر خلاف او از اتحاد تاجیکستان با مسلمانان این کشور' و احیای 


دوباره مذهب در روسیه شادمان بودند. 


1. این مطلب براساس اظهارات یکی از معلمان مدرسة خجند (از پیروان نهضت اسلامی) ارائه شده است. 
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علاوه بر عوامل عینی؛ نظیر اقامتگاه مشترک» تفاوت در سطوح اجتماعی و حرفه‌ای» 
تعلق به مذاهب و فرهنگهای مختلف و...» کلیشه‌های خودی و بیگانة ریشه‌دار قومی نیز که 
موجب برخورد متقابل گروههای مردمی می‌شوند‌از عواملی هستند که برقراری رابطه ميان 
تاجیکان و روس‌زبانان را دشوار می‌سازند. از جمله کلیشه‌های تاجیکان می‌توان به اعتقاد منقی 
نسبت به یلتسین و این عقیده اشاره کرد که روسها تاجیکان را به اراج بردهاند و به این لیل 
اوضاع آنان تا این حد نامطلوب است. مردم روس‌زبان» تاجیکان را قومی کاسب و سوداگر 
می دانند که گذران زندگیشان از راههای آبرومندانه صورت نمی‌گیرد. مبنای چنین تصوراتی این 
است که با وجود ساختارهای اقتصاد دولتی» روابط بازاری میان اقوام ساکن قلمرواتحاد شوروی 
هرگز از میان نرفته است و در نهان (در حیطة داد و ستد بازار) و پتهان (در چارچوب مغازه‌هایی 
به شکل دولتی) همچنان وجود دارد. این موضوع برای اغلب روسهای آسیای مرکزی قابل درک 
و پڏیرش نبوده است و امروز هم نیست. 

با وجود اوضاع پرمشقت روسهای تاجیکستان و موجی از مهاجرت به خارج» جریان 
خفیفی از بازگشتِ دوباره به تاجیکستان مشاهده می‌شد. روسهایی که به‌تازگی تاجیکستان را 
ترک کرده بودند» بار دیگر به اینجا بازمی‌گشتند. این موضوع موجب احساس رضایت اخلاقي 
تاجیکان و تأکید آنان بر تاسپاسی مهاجران و بر وسعت نظرٍ قوم تاجیک می‌شود. روسها در 
صحبتهای خود و در حضور ما شرح می‌دادند که بسیاری از آنان در طی سالهای دراز اقامت در 
تاجیکستان» از واقعیت روسیه» از شرایط زندگی آنجا و نیز از آب و هوای به نسبت سرد روسیه 
فاصلۀ زیادی گرفته‌اند. 

در تاجیکستان» از جمله به دلیل اشغال جایگاههای خاصِ اجتماعی به وسیلۀ افرادی از 
گروههای قومي منفرد و به دلیل انحصاری‌کردن شیوه‌های معيّن کسب و کار برای خود» برقراری 
ارتباط بین ملتها دشوار می‌شود. تضادهای اجتماعی دست به دست تضادهای قومی می‌دهند. 
جا دارد به عنوان مثال وضعیت شهرکی را که ساکتان آن اغلب "اروپایی '"اند» توصیف کنیم. 
ساکتان حومه و قشلاقهای" پیرامونی» ازبک هستند. هستۀ اصلی ارتش محلی را ازبک‌ها تشکیل 
می‌دهنداما رهبری آن را فردی تاجیک به عهده دارد. تمودهای فرهتگ مُدرن در زندگی 


۱.منظور از "اروپایی "ها در اینجا به طور کلی "روس‌زبان"هاست. 
Kishk‏ نام مناطق مسکونی تاجیکستان است (م.). 
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روس‌زبانان» از جمله دیسکوټک‌ها موجب برآشفتنِ مسلمانان و ارتش می‌شود. به گفتة برخی از 
نظامیان» دیسکوتک لانة فساد است. برای مبارزه با این مکانها تنها راهحلی که به فکر نظامیان 
رسید» دستگیری و برخورد خشن با تک‌تک مراجعه‌کنندگان بود. روشن است که چنین 
اقدامهایی در روابط بین قومی و فرهنگی تنش‌آفرین است. البته چنین تنشهایی نیز بین گروههای 
مسلمان»به‌ویژه تاجیکان و ازبکان بروز می‌کند. 

جامعة تاجیکستان متأثر از کلیشه‌های ضدترکی و در نتیجه ازبک‌ستیز است. اکثر 
روشنفکران تاجیک» آسیای مرکزی را منطقه‌ای اساساً تاجیک و فارسی‌زبان می‌دانند که ترک‌ها 
آن را به اشغال خود در آوردند. الحاق سمرقند و بخارا به ازبکستان به هنگام اجرای سیاست 
اتحاد شوروی در مورد ”مرزبندی ملی” غرور ملی تاجیکان را شکست. در آن زمان ساکنان اکثر 
نقاطاین مناطق به استثنای نواحی روستایی» تاجیک بودند. مسئول این جریان پان‌ترکیسم است 
که موفق شد رهبری شوروی آن زمان را طوری تحت تأثیر قرار دهد که در تضاد کامل با منافع 
تاجیکان تصمیم‌گیری کند. رهبری ازبکستان متهم به اتخاذ سیاست میهن‌پرستانةٌ همانتدسازی 
است. این رهبری» تاجیکان را وادار به استفاده از زبان ازیکی کردهی مدارس تاجیکی را بسته و به 
هنگام تنظیم گذرنامه و سرشماری جمعیت» خودسرانه» تاجیکان را ازبک ثبت کرده‌است. این 
اتهامات تا اندازه‌ای صحت دارند."' نسبت به ”شرف رشیدٌف“ امیر ازبک که به گفتةٌ پزشکی 
از روستای «بوستون» «برای تاجیکستان خطرناک‌تر از تیمور لنگ» بود» تنفر خاصی وجود دارد. 
شبیه‌سازی تاجیکان به شکل ازبک در زمان حکومت وی» بسیار پویا انجام می‌شد. در عین حال 
برخی از شخصیتهای برجستة ازبکستان همچنان جایگاه خود را در نزد تاجیکان قومی حفظ 
می‌کنند؛ به عنوان مثال در این مورد می‌توان به اسلام کریمف» رئيس جمهور اشاره کرد که 
مادرش از قرار یک تاجیک و از اھالی سمرقند است. احساسات ضدترک از سویی سبب تقویت 
موضعگیری تاجیکستان به سوی ایران شده و از سوی دیگر تیز تاجیکستان را به سوی روسیه 
منحرف می‌کند در حالی که یک چتر حمایتی برضد توسعة ازبکستان به چشم می‌خورد. 

حتی اگر اندیشمندان تاجیکستان مدعی شوند که نحوةٌ برخورد با اقلیت ازیک در این 
کشور با سیاست اجرایی ازبکستان نسبت به اقلیت تاجیک در آن کشور متفاوت است' باید 


۱.چنان که می‌گویند: «آنجا که سه نفر ازبک سکونت دارند» یک مدرسه هست». 
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گفت که به‌هرحال جمعیت ازبک در تاجیکستان گاه در حقوق خود احساس محدودیت می‌کند. 
وقتی اندیشمندان تاجیک با زنان غیرتاجیک و از تبار آسیای مرکزی ازدواج می‌کنندء از طرف 
همکارانشان برای طلاق زیر شار قرار می‌گیرتد. نمونه‌هایی از این دست معروف همگان است. 
وجود تبعیض به انحاء مختلف در مسائل عادی زندگی گزارش می‌شود. 

از طرف دیگر ازبکستان در بین جمعیت ازبک تاجیکستان تبلیغ می‌کند و براین موضوع 
تأکید می‌ورزد که ازیکان تاجیکی» بخشی از مردم ازبک محسوب می‌شوند. با وجود تسلط به دو 
زبان از ازبکان خواسته می‌شود که با تاجیکان به زبان تاجیکی صحبت نکنند. بیهوده نیست که 
اغلب درگیریهای بین ملتها برمبنای تضاد تاجیک - ترک اتفاق می‌افتد » همانند درگیریهای 
"ناحیة إِسفّرهإيْسْمَرَه]" در سالهای ۱۹۸٩‏ تا ۱۹۹۱ که بین تاجیکان و قرقیزان رخدادء درگیریهای 
بین تاجیکان و یک گروه ترک‌زبان در منطقةٌ غانچا' ۱۹۸٩۹‏ و حادثۀ نوامبر ۱۹٩۱‏ در منطقه 
پنجه کند" که در حین آن تاجیکان در بین خود و نیز باگروههای ترک‌زبان برخورد پیداکردند. 

این نشان می‌دهد که وضع نامطلوب اقتصادی و سیاسی -اجتماعی همچتین موجب 
گرم شدن رابطه میان اقوامی می‌شود که در این جمهوری زندگی می‌کنند. به نظر می‌رسد تعلق 
ملي یک فرد در جامعة سنتی نقش بسیار مهمی در روابط بین انساتی ایفا می‌کند و اقشا رگستردة 
اجتماعی را درگیر مشکلات ملی می‌سازد. آهنگری از اهالی خجند می‌گفت» در گشتک‌ھا اغلب 
درمورد تبار و نژاد اقوام مختلف با دوستان خود بحث می‌کند. در جوامعی با آموزش سنتی و 
مذهبی که سنن قبیله‌ای در آنها به شدت جافتاده‌است» تاریخ این یا آن قوم در قالب یک 
نسب‌شناسی اقسانه‌ای توصیف می‌شود. البته با وجود آنکه می‌توان این نسب‌شناسی افسانه‌ای 
را به طور علمی حفظ کردء مردم آنرا به‌شدت تحریق می‌کنند. از این رو برای قانع کردنِ آن 
آهنگر باید زحمت زیادی کشید تا قبول کند که یهودیان و ارامسته با یکدیگر خویشاوندی 


نزدیک‌قومی ندارند. 


1. Gantscha. 2. Pendschikand. 


فعالیت نیروهای اجتماعی پیشرو 


جنبش سیاسی -مذهبی: بنیادگرایی و نهضت اسلامی 
آن جامعة سنتی که در تاجیکستان با آن سرو کار داریم» نوعی نظام ایدئولوژیکی پدیدآورده 
است که اعضای آن را تحت تأثیری ژرف قرار می‌دهد. امت اسلام» آن طور که علم نشان داده 
است» علاوه بر عتاصر ناب اسلام که فاتحان عرب با خود به آسیای مرکزی آوردند عناصر 
اعتقادی مسیحیت قدیم» مانی‌گرایی و دین زرتشت را نیز که در دوران پیش از اسلام در آسیای 
مرکزی گسترش فراوان داشت» دربرمی‌گرفت. مهم‌ترین شکل این نظام» شامل تقدس‌پرستی و 
مکانهای مربوط به آن» به‌ویژه حَرّمها (مزار) می‌شد و این به تاریخ پیش از اسلام بازمی‌گردد. در 
هر دهکده و حتی محله‌های واحد و بە‌طور مشخص در مناطق مسکونی - شتی تاجیک 
صرف‌نظر از آسیبهای ویرانگری که در دهة اخیر به این لایه از فرهنگ قومی وارد آمد» مزار در 
عمل جایگاه عینی و ذهنی خود را همچنان حفظ کرد. در محیطهای شهری نیز این آیین دینی 
حفظ شده‌است. 

یک نهاد دیگر در زندگی سنتی و اجتماعی - مذهبی که به شکلی ثابت همچنان در 
تاجیکستان باقی مانده» مسجد محل است که ته تنها مکان وعظ و خطابه بلکه مرک اجتماعی 
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و پاتوق مردان مسن تیز هست. اصولاً کسانی به‌عنوان شیخ (حافظ ونگهبان) یک مزار و امام 
مسجد تعیین می‌شوند که اجدادشان عهدهدار همین وظایف بوده‌باشند. از مدتها پیش» دیستانی 
به نام مکتب در مساجد وجود دارد که احادیث (نقل گفتار و اعمال پیامبر) و آیات قرآن را با خط 
عربی به کودکان آموزش می‌دهد. در اتحاد شوروی با آنکه هم اشکال مذهب قومی تحت پیگرد 
قرار می‌گرقت» اما سنت آموزش اسلامی حتی باوجود تحمل لطمه‌ها و زیانهاء مخفیانه به 
حیات خود ادامه داده است. البته امروز آموزش علوم مادی و دنیوی با حذف محدودیتهای 
زندگی مذهبی» این سنت رااز میدان خارج کرده‌است. طی سه سال اخیر بیش از ۲۰٠٢‏ مسجد در 
تاجیکستان به ثبت رسیده است. بسیاری از آنها نیز نوسازی شده‌اند. در مساجد فعال تیز مدارس 
فعالیت قانونی دارند. معلمان با حق‌الزحمه‌ای که والدین می‌پردازند» استخدام و از طرف 
مدرسة' محل به‌کار گماشته می‌شوند. 

بنا به گفتۀ مصاحبه‌شوندگان» جنوب تاجیکستان ازنظر سنتهای آمرزش اسلامی نسبت 
به شمال وضع متفاوتی دارد. در دیستانهای اسلامی محل» امرٍ آموزش به عهده صاحب‌تظران 
روحاتی و برجستة دوران آموزشهای زیرزمیني گذشته» یعنی همان سالخوردگان فرقةٌ صوقی و 
شاگردان نسل گذشتة دانش‌آموختگان مدرسه‌های بخارا" هستند. کم نیستتد روستاییانی که یکی 
از فرزندان پسر خود را برای آموزش به چنین «ولی مقدسی» می‌سپارند. گاه خانواده‌هایی که 
خود فرزند پسر ندارند» ولی می‌خواهند کار خیری (ثواب) انجام دهندء هزینة آموزش یکی از 
پسران همسایة خود را به‌عهده می‌گیرند. معلمان به دانش‌آموزان خود قرآن و حدیث آموخته و 
آنان را با شاعران پارسی و صوفی‌مّنشی» چون حافظ آشنا می‌سازند که اشعارشان حافظ جوهرٍ 
علوم اسلامی است. کسی که براین اشعار مسلط باشد, از احترام خاص و شهرتِ مسلمی در قوم 
خود برخوردار می‌شود. 

آموزش در نظام اسلامی» یک فراگیری طولانی و پرمشقت است. به همین دلیل طی این 
آموزشها زندگی روحانیان محبوب مردم را شرح می‌دهند تا شاگردان متوجه زحمتها و تلاشهای 
شدید آنها بشوند. یک خانواده از ایشان‌ها در تاحی «ماچینسکره" [مست‌چاه این تکلیفهای 
مشقت‌بار آموزشی را بین مردان خانواده تقسیم کرد. دو برادر که نفر بزرگ تر متولد ۱۹۵۴ بود 


۱. دبیرستان اسلامی. ۲. در اص دان ش‌آموختگان مدرسة مير - عرب. 
Mantschinsker Rajon.‏ .3 
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دروس اسلامی را نزد پدر خود فرا می‌گرفتند. پدر آنان در این زمینه شهرتی به‌هم زده‌بود. برادر 
کوچک‌تر که امروز رئیس مسجد «محمد اقبال» است» برای آن که خود را به طور کامل وقف 
آموزش کند» بایدمدت هفت سال (عدد مقدس) در خانۀ پدرش حبس شود و به‌شدت از زندگۍ 
روزمره کتاره گیرد.به این ترتیب او ولی مقدسی می‌شود که تأثیر مرموزی براطراف خود 
خواهدداشت .برادر بزرگ تر چنین مرحلۂ انزوایی را در پیش ندارد» از این رو دارای مقامی 
پایین‌تر و البته آموزشی» به کفایت آموخته خواهد شد تا برای آموزگاری آماده شود.او فعالیت 
سیاسی ۔ اجتماعی دارد و نمایندهٌ شوروی و نیز دبیر (امین) سازمان محلی نهضت اسلامی 
است. در مجموع باوجود دهها سال فشار شدیدٍ حزب کمونیست شگفت‌آور است که همچتان 
سنت انتقالِ صلاحیتهای مذهبی پدر به پسر» زیرنظر مراجع روحانی -سنتی در همه جا به‌طور ` 
عملی پیاده می‌شد. 

مراجع سنتی - مذهبی» قشر وسیعی را دربرمی‌گیرتد. برخی از آنان در زمان جنگ جهانی 
دوم» وقتی استالین در اتحاد جماهیر شوروی قسمتی از سازمانهای جمعیتهای مذهبی راکه 
پیش تر متلاشی شده بودند» به آنان بازگرداند'» این سازمانها به خدمت مدیریت روحانی يا 
مفتی آسیای مرکزی و قزاقستان درآمدند. مرکز سدوم"» سازمانهای روحانی مسلمانانِ آسیای 
مرکزی و قزاقستان» تاشکند است. تماینده‌های علمای ازبک در این شهر مهم‌ترین سمتها را در 
اختیار دارند. شعبه‌های سدوم (به اصطلاح قاضیات ) در تاجیکستان» قرقیزستان» ترکمنستان و 
قزاقستان وجوددارد. حدود سه سال پیش قاضیات تاجیکستان از س دوم جدا شد و اعلام کرد که 
تهادی مذهبی و مستقل است. بازتاب این عمل بی‌شک تعارض و اختلاف تاجیک - ازیک و 
تلاش تاجیکان برای کسب آمریت ملی بود. در حال حاضر تورجانزاده » متولد ۱۹۵۰ که از 
خانواده‌ای قدیمی و روحانی در جتوب عَرّم (در بخش تاجیک‌نشین است )» به عصنوان 
قاضیکلان در راس قاضیات تاجیکستان قرار دارد." این ارتقاء شغلی را نمی توان تنها به حساب 
۱.پس از استرداد این سازمانها زیر نظارت دولت باقی‌ماندند. 
43M ۲‏ مرکز نهادهای روحانیت مسلمان و قزاق در تاشکند(م.). 2 
۳. قاضیات به زبان تاجیکی به معنای اداره روحانی است. توضیح آنکه در آن زمان» پس از پیوستن قاضی 
تورجانزاده» رهبر ادارهةٌ قاضیات به جناح مخالف اسلامی» نام اداره قاضیاتِ تاجیکستان را بە‌صورت "ادارة 
مغتیات تاجیکستان" قغییر دادند و در حال حاضر از همین نام استفاده می‌شود(م). 
۴ با توجه به تحولات بعدی تاجیکستان و پیوستن قاضی تورجانزاده به جناح مخالف» از سوی دولت 


قاجیکستان» فرد دیگری به نام مفتی حبیب‌الله شریف‌زاده به عنوان مفتی تاجیکستان انتخاب شد که چندی 
پیش در حادثة ترور به قتل رسید(م.)۔ 
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توانمندیهای شخصی تورجانزاده گذاشت» زیرا این پیشرقت متأثر از اصل و نسب و روابط 
خانوادگی او نیز هست . خواجه اکبر» پدر وی از خانواده‌ای بلندمرتبه و روحانی بود و آوازه علم 
و تقوایش تا دوردستها پیچیده بود. وی همچنین از کارگزاران برجستة قاضیات محسوب می‌شد. 
تورجانزاده به عنوان فردی دانش‌آموخته و مدرن با دیدگاههای دنیایی شناخته شده است. وی 
علاوه بر شناخت دقیق مکتب تعص ب آمیز اسلام که پس از پایان دانش‌اندوزی در دوشنبه با 
دانش‌اندوزی در مدرسة میر عرب بخارا و نیز مرکز اسلامی البخاری در تاشکند آن راکسب‌کری 
در رشت حقوق نیز از دانشکدة عمان در لبنان دانش‌آموخته شد و در مقام رهبر قاضیات» یک 
خطمشی سیاسی و مستقل از دولت درپیش‌گرفت. تورجانزاده درعین حال به‌عنوان واسطۀ ميان 
- نیروهای مختلف سیاسی؛ یعنی حکومت وقت» نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب دموکرات» 
نقش ویژه‌ای ایقاکرد. 

او به ابتکار عمل خود» یک مدرسة رسمی در شهر خجند بنا کرد. این مدرسه دارای 
بالاترین درجةٌ مذهبی بود. در شهر دوشتبه یک مؤسسة اسلامی زیر پوشش قاضیات است. 

مدر شاه در ساختمان سان وز وطن تسین شد اسک در ۹۹ مداد ۵ ۷۲٢‏ 
داتشجو از سراسر آسیای مرکزی در این مدرسه سرگرم دانش‌اندوزی بودند. برنامة درسی 
این‌مدرسه شامل زبان و خط عربی» قرآن» علم حدیث» نظام حقوقی اسلام (فقه و شریعت)» 
تاریخ اسلام و دیگر رشته‌هاست. به گفتةٌ آموزگاران» هزینه‌های مدرسه از صدقات فردی تأمین 
می‌شود. از ظاهر مدرسه چتین برمی‌آید که از پشتوانۂ مالی کافی برخوردار است. سرپرستی 
مدرسه موفق شده است» در اندک زمانی بنای ساختمان را تجدید و ترمیم کند. 

قاضیات و مساجد وابسته به آن آموزشهای روشنگرانة مذهبی را به‌طور گسترده 
دراختیار مردم قرار می‌دهند.در ژانویه ۱۹۹۲ اولین نسخة روزنامه "متبراسلام“ از سوی ادارة 
قاضیات به چاپ رسید. همچتین جزوه‌های متعددی در زمینة ایمان و عبادتهای اسلامی منتشر 
شد. اما رهبری قاضیات به خوبی می‌داند که آموزش بسار گستردة هیأت مذهبی ممکن است به 
بروز برخوردهای سطحی میان قشرهای مختلفِ روحاتیان که به‌هرحال ناهماهنگ هستند» منجر 
شود. از این‌رو قاضیات درصدد ترویج این اندیشه در میان دانشجویان برآمده است» زیرا آنان 


علاوه بر شتاخت اسلام و کسب معارف اسلامی باید مشاغل مدرن مدنی را تیز فراگیرند. از اینجا 
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معلوم می‌شود که دست‌کم یک گروه از روحانیت کاتولیک به ضرورټ مدرنیزهکردن جامعه» 
براساس الگوهای مسلمان خارجی پی برده‌است. به این ترتیب در دانشگاه الازهر مصر رشته‌های 
پزشکی» اقتصاد و تکنیک نیز در کتار رشته‌های مذهبی تدریس می‌شوند. 

ادارة قاضیات به رهبری تورَجانزاده مدعی است که نتایج کار آن از نظر همۀ اقشار دارای 
اهمیت ملی است» اما قاضی کلان' اساساً به همشهریان عَرمی خود اتکا می‌کند و این به بروز 
ناخشنودی در میان دیگر تاجیکان انجامیده است و سبب می‌شود» در برخی محافل چنین 
ارزیابی شود که تورّجانزاده در میان مردم شهرت و اقتدار خود را از دست داده و شایستۀ این 
سمت نیست. می‌گویند در منطقة کولاب رئیس مسجد جامع از قاضیات جدا شده است و 
اختیارات خود را مستقیماً از "دوم" در تاشکند دریافت می‌کند. 

تیروی دیگر سیاسی مذهبی؛ یعنی» نهضت اسلامی تاجیکستان نیز در زندگی اجتماعی 
تاجیکستان اهمیت فزاینده‌ای پیداکرده است. این حزب به جنوب؛ یعنی» مناطق عَرْم قراتگین» 
فرغان‌تپه و کولاب متکی است. محمدشریف همت‌زاده» خود اهل عَرْم و نمایندۀ وی» ”دولت 
عثمان" از اهالی کولاب است. دولت عثمان می‌گوید» زیربنای نهضت اسلامی اساساً گسترش 
یافته و پایه‌های این حزب علاوه بر جنوب» در شمال جمهوری تیز تحکیم شده است. 

تاکمی قبل» مطبوعات تاجیکستان و روسیه اعضای آن حزب را ”وهابی" می‌خواندند. 
این عنوان تام یک خطمشی به‌شدت تندرو دراسلام است که به رهبری محمدبن عبدالوهاب در 
قرن هیجدهم و در شبه جزیرةٌ عربستان شکل گرفت و هنوز هم ایدثولوژی رسمی عربستان 
سعودی محسوب می‌شود. در واقع این عنوان» نسبتِ صحیحی نیست.خطمشیهای نهضت 
اسلامی اساساً به تلاشهای بتیادگرایانه‌ای پیوست که با بحران جامعة ستتی در بسیارئ از 
کشورهای اسلامی مشرق زمین شکل گرفته بود. 

وجود چنین مناسبتهایی» از جمله تجدید سازمان و فروپاشی اجتماع سنتی 
و روایط خویشاوندی» به حاشیه و به تهیدستی کشانیدن شمار بسیاری از مردې 
بە‌علاوهٌ مهاجرت به شهرها بیانگر آن است که نهضت‌اسلامی ترجیح می‌دهد در شرق اتحاد 
شوروی و تاجیکستان گروههای بنیادگرا تشکیل دهد. بتا به گفته‌های رهبران تهضت 


١‏ کلان در زبان تاجیکی به معتای ”صاحب‌منصب" است و "قاضی کلان" در اینجا اشاره به حاجی‌اکبر 
تورجانزاده دارد(م). 
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اسلامی» در این جمهوری دسته‌بتدیهای بتیادگرا در سال ۱۹۷۷ به‌وجود آمد. احتمالاً در آن 
زمان جوانانی گرد هم آمدند که خانواده‌هایشان روابط خود را با ساختارهای سنتی -اجتماعی و 
قبیله‌ای قطع کرده بودند» در همین زمان در آنجا مدارس غیرقانوتی هم برای دانش‌اندوزي 
زبان عربی» قرآن و حدیث ساخته شد. نمایندگان گروههای حاشیه‌ای که درابتدا هدایت 
نهضتهای بنیادگرا را به عهده داشتند» به هدف انتقال معارف مذهبی» خود نظامی مستقل 
از روحانیان سنتی و رسمی تشکیل دادند. در همین زمان بسیاری از آنان سعی داشتند به 
مشاغل دنیایی نیز دست یابند. به این ترتیب دولت عثمان» نمایندة رئیس نهضت اسلامی که در 
۷ در کولاب متولد شد ابتدا در مؤسسة پلی‌تکنیک شهر دوشتبه به دانش‌اندوزی پرداخت» 
سپس دان شآموختة رشت حقوق از دانشگاه دولتی شد. دیگر اعضای نهصت اسلامی در تولید 
مادی و در زمینةٌ خدمات به عتوان مکانیک» تکتسین و... فعالیت داشتند. کار در مشاغل مدرن» 
خاص دیگر سازماتهای بتیادگرای کشورهای خاور تزدیک و آسیای مرکزی تیز هست. این کار 
نشان می‌دهد که زیرساخت نهضتها علاوه بر روابط اجتماعي سنتی » گروههای اجتماعی را هم 
در بر می‌گیرد. 

در بدو امر عملکرد نهضت بنیادگرا در تاجیکستان به نسبت اقراطی‌تر از امروز بود. در 
اصل این نهضت به خطمشیهای ایدئولوژیکی برادران مسلمان» یعنی به الگری کلاسیک 
ایدئولوژي بتیادگرانه اقتداکرده بود» از این رو در صدد تلاش برای پیاده کردن موازین و قوانین 
اسلامی در زندگی مسلمانان برآمد» به همان صورتی که در میان امت پیامبر و چهار امام معصوم 
(خلفای برحق) پس از وی وجود داشت. پیروان این نهضت» قرآن و سنت» یعنی آن قسمت از 
روایات مقدس راکه اکثریت علما صحتشان را تأیید کرده بودندء تنها منبع واقعی و ناپ زندگی 
مذهبی» اجتماعی و اخلاقی انسان می‌دانستند. از نظر آنان علاوه بر نظام اجتماعی موجود و 
قدرت سیاسی» مٌلاهایی نیز که زیرتظارت دولت فعالیت می‌کردند و نیز مقامات شریف جامعۀ 
سنتي آسیاء همگی در عصر ”جاهلیت“ یعنی در جهل کفرآمیز دوران پیش از اسلام به سر 
می‌یردند. به این ترتیب بود که در پایان دهة ۱۹۷۰ و آغاز دهةٌ ۱۹۸۰ گروههای مختلف بنیادگرا 
حتی در مرزهای اتحاد شوروی در تاجیکستان از مدرن‌سازی جامعةٌ سنتی با استفاده از زور 


پشتیبانی کردند. 
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در حدود ۱۹۸۳ گروههای مختلف بنیادگرا سعی داشتند» فعالیتهای خود را در چارچوب 
جمهوری» هماهنگ و یکپارچه سازند. در آن زمان با چاپ تشریة "هدایت“ تخستین رسانة 
نوشتاری بنیادگرایان به‌وجود آمد. امروز نهضت اسلامی» روزنامة ”نجات"” و دولت عثمان نیز 
روزنامة خود را با عنوان "پیام حق" به چاپ می‌رسانند. مدتی بعد نمایندگان اقرام روحانی» 
مسن و صاحب نفوذ» به‌ویژه افرادی از خانواده‌های ایشان' دست به اقداماتی زدند تا رهبری 
گروههای بنیادگرای تاجیکستان را به عهده گیرند. از جمله این افراد می‌توان همت‌زاده رهبر 
نهضت‌اسلامی» فاضلًف» امین سازمان محلی خجند و سرپرست مسجد مرکزی خجند رانام برد. 

اهداف» متعادل شدهاند. با این که براساس برآوردهای نهضت اسلامی» فعالیتهای 
روحانیان سنتی مطابق موازین واقعی اسلام نیست» اما این حزب دیگر با آنها مبارزه نمی‌کندء 
زیرا از یک سو تود انبوه مردم» مقامات روحانی -سنتی را رهبر خود می‌دانند و از سوی دیگر با 
وجود عدم انطباق نوع آموزش روحانیان با اسوه‌های اسلام قطعاً عملکرد آنان توم با زهد و 
پرهیزگاری و دینداری است. البته برخی از شعبه‌های این تهضت بتیادگرا با این سیاست موافق 
نیستند. به عقیدة یکی از کارگزاران نهضت اسلامی که در اداره آپ روستای بوستون کار می‌کندء 
شایسته است مسلمانان فقط به اولاد پیامبر احترام گذارند اما امروز دیگر اولاد آن پیامبر تیستند 
و اکثر آنان به دست حاکمان ستمگر به شهادت رسیده‌اند. آنان معتقدندء سادات "که امروز خود 
را بازماندة پیامبر می‌دانتد ادعای کذب می‌کنتد و به همین دلیل شایستۀ این احترام نیستند. 
احتمالاً این نظریه بیانگر نارضایتی از قشر روحانیان مسّی است که به طور کلی در جامعه و 
به خصوص در این حزب وجود دارند. 

همچنین روابط نهضت اسلامی با قاضیات بهبود یافته است. روابط شهروندی و گروهی 
میان همت‌زاده» رئیس حزب و تورّجانزاده » قاضی ارشد نقش حائز اهمیتی در این وضع ایغا 
می‌کند. همت‌زاده در اولین شمارةٌ روزنامة قاضیات» ”منبراسلام“ مقاله‌ای به چاپ رساند که 
حاکی از نزدیک‌شدن نظرهای دو طرف است. 

اگر قبلاًگروههای بتیادگرای تاجیکستان از ایدئولوژی و عمل ”برادران مسلمان" پیروی 
می‌کردند» حال پیش از هر چیز به ایدئولوژی و الگوی عملي ایران» یعنی به میراث آیت‌الله 


.١‏ ایشان به‌معنای رهبري سازمانهای صوفی است. 
۴ اولاد پیامبر. 
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خمینی آره(م.)] اقتدا می‌کنند. برخی از خطدهندگان نهضت‌اسلامی در بیاتات خود تأکید 
می‌کنند تنها کشوری که یک نظام اسلامي ناب پیاده کرده» ایران است. البته نظر دیگری هم 
هست که می‌گوید, باید در آنجا بود تا بتوان درست قضاوت کرد. 

تضاههایی از این نوع بازتایی از وجود اختلاف در دوگروه همفکر نهضت اسلامی است. 
کنترل یکی به دست اقوام روحانی سنتی است و دیگری به وسیلۀ شعبه‌های فرعی اداره 
می‌شود. هر گاه این اختلاف تأیید شود» ممکن است شکافی در حزب پدید آید و آن را به دو 
گروه مستقل و در رقابت با یکدیگر تقسیم کند. 

روابط نهضت اسلامی باکشورهای اسلامی؛ همچون عربستان سعودی» پاکستان و لیبی 
کاملاً متفاوت است. نهضت اسلامی با وجود تأکید رهبری این دولتها بر ضرورت وجود 
ارتباطات نزدیک و یاری رساندن به مسلمانان آسیای مرکزی» نظامهای حاکم در این کشورها را 
مبتنی بر یک ”اسلام ناب“ نمی‌داند. یکی از فعالانٍ نهضت که در تابستان ۱۹۹۱ برای انجام 
مراسم حج به مکه رفته‌بود معتقد است» شاءِ سعودی اسلام را به خدمت اهداف سیاسی خود 
گرقته‌است» اما زندگي خودش توأم با ریاکاری است. کمکی که عربستان سعودی به مسلمانان 
آسیای مرکزی می‌رساند (در قیاس با امکانات یک کشور نفت‌خیز) ناچیز و ترح مآمیز است. وی 
عربستان سعودی را به جامعةٌ مرقه و مستمری‌بگیری توصیف کرد که از درآمد حاصل از فروش 
نفت و نظارت بر مکانهای مقدی اسلامی روزگار می‌گذراند و مهاجران غیرقانونی در آن مشغول 
به کارند. برعکس,» نمایندگان روحانیان کاتولیک خجند» خود با شهروندان تاجیکستان و خجند 
که در عربستان سعودی به سر می‌برند» ارتباط برقرا ر کردند. میلیونری که اصل و نسہش تاجیک و 
اهل سعودی است» روی طرح توسعة خجند و نواحی اطراف آن کار می‌کند. گسترش موفقیتهای 
تمدن غرب در جامعة عربستان سعودی مورد پسند حجاج تاجیکستان قرارگرفت. به باور 
کارگزاران نهضت اسلامی نفوذ غرب در تاجیکستان باید به‌همین حوره اجتماعی محدود شود. 

برای تبدیل جامعة تاجیکستان به یک نظام اسلامی» نهضت اسلامی با سرعتی متوسط 
دست به اقدامهایی صریح و روشن زده‌است. اولویت با کارهای روشنگرانه و ترییتی» 
به‌ویژه برای تربیت اسلامی جوانان است. قرار است برای انجام این وظیقه ضمن استفاده 


از تجربه‌های غنی صوفیگری» عملکرد امیرالمؤمتین حضرت على (ع) الگو قرار گیرد. انتخاب 
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حضرت علی (ع) که در سنت شیعی از اهمیت بسزایی برخوردار است» به‌طور مشخص نمایانگر 
گرایش به ایران‌است. 

نهضت اسلامی برای نظارت بر مساجد بزرگی که زیر نفوذ قاضیات هستند» هم‌اکنون 
سعی دارد از روابط خود با قاضیات بهره‌مند شود. بسیاری از معاونان' (متولی) این مساجد 
عضو پویای نهضت اسلامی هستند. در این میان از طرف قاضیات دستورکاری آمده است که بر 
اساس آن امامان مساجد حق ندارند» عضو رسمی حزب باشند. 

نهضت اسلامی دارای ساختار بسته‌ای است. با استفاده از روشهای سنت انتقال 
اطلاعاتِ اجتماعی در جامعة تاجیکستان» نظیر انجمن مردان» این حزب به سطح بالایی از 
نظارت و نظم دست می‌یابد. 

در جامعه برداشتهای متفاوتی از فعالیت نهضت اسلامی وجوددارد. باید پذیرفت 
که‌بسیاری از مؤمنانِ ساده از برنامة این تهضت پشتیبانی می‌کنند. ظاهر مرتاضانة اعضا و نیز 
رهبران حزب» در آنان تأثیر می‌گذارد و احترامشان را برمی‌انگیزد. دیگران اهداق نهضت را 
هراس‌آور می‌دانند. بسیاری از زتان» به‌ویژه زنانِ شهری از این می ترسند که در جریان قدرتیابي 
حزب» بار دیگر مجبور شوند چادر (پارانچا) سرکنند. یکی از روحاتیان برای فرونشاندن این 
هراسها تأکیدکرد که در اسلام ناب» سرکردن چادر اجباری نیست. وی از زنان خواست که 
فقط از روسری استفاده کنند. 

بسیاری از افراد مسن و در نتیجه مسلمانان جوان از این بیم‌دارند که بازیگران حزب برضد 
آداب و رسوم سنت آنان وارد صحنه شوند. یکی از مصاحبه‌شوندگان می‌گفت» وقتی یکی از 
همسایه‌ها که عضو نهضت‌اسلامی بود» از شرکت در مجلس ترحیم پدرم خودداری کرد احساس 
کردم به من توهین شده‌است. برای مسلمانان ممن و متعصب تفسیر عقلی این نهضت در مورد 
عملکرد پیامبرء بیگانه به‌نظرمی‌رسد. به‌ویژه مؤمتان جنوب کشور اعضای نهضت‌اسلامی را 
مسلمان حقیقی نمی‌دانند زرا ازنظر آنان اعضای حزب واقعاً به حضرت محمد(ص) اعتقاد تدارند. 

در روابط میان سازمان تناجیکی نهضت اسلامی و ساختار فرامتطقه‌ای حزب» 


اختلاف‌نظر آشکاری به چشم می‌خورد. رهبران مسلمانان تاجیکستان معتقدند که دربین 


1. mutawali. 
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کشورهای مستقل مشترکالمنافع قوی‌ترین گروه‌بندی در این خطمشی به آنان تعلق دارد. 
آن‌طورکه دولت عثمان می‌گوید» حتی اندیشة تأُسیس سازمانی متشکل از اتحادیه‌های نهضت 
اسلامی نیز از تاجیکستان بوده‌است. در گرد‌همایی آنان در ۱۹۹۰ که برای تأسیس اتحادیه‌های 
حزب برگزار شد» از قرار ۶۰/ اعضاء اهل تاجیکستان بوده‌اند. نهضت اسلامی تاجیکستان» حتی 
اگر روابط مشخصی را با سازمان اتحادیه‌های تهضت اسلامی حفظ کند» روزبه‌روز بر استقلال 
خود خواهد افزود. رهبر نهضت‌اسلامی مسکو از اکتبر ۱۹۹۰ و از زمان برگزاری کنفرانس 
منطقه‌ای تاجیکستان» حزب تاجیکستان را شعبة منطقه‌ای ساختاری می‌داند که در سراسر 
قلمرواتحاد شوروی گسترده شده است. بنا به گفتة ریاست شورای علما و ”زادور[سلطان 
حَمَدُف]"'» سخنگوی مطبوعاتی تهضت‌اسلامی می‌توان روابط میان نتهضت‌اسلامی مرکزی و 
نهضتاسلامی تاجیکستان را با روابط نهضت کمونیست اتحاد شوروی و حزب کموتیست 
تاجیکستان مقایسه کرد. 

اختلافات ایدئولوژیکی نیز از جمله تناقضهای موجود میان این دو شعبة حزبی است. 
نتهضت‌اسلامی فرامتطقه‌ای اصولاً مرکب از اهالی شمال قفقاز و تاتارهای قازان است که با 
اصول ”برأدری مسلمان” پیش می‌روند. مسلمانان تاجیکستان کاملاً این اصول راکنا ر گذاشته‌اند. 
چنین تناقضهای ایدئولوژیکی موجب تشدیداختلاف میان سازمانهای حزبی تاجیکستان و 
ازیکستان می‌شود. 

در سطح محلی» به هرحال نهضت اسلامی یکی از قوای پیشرو تاجیکستان است. این 
نهضت در پی قدرت است و در آینده نیز سعی خواهد کرد» جامعه‌ای اسلامی براساس موازین 


نهضت و ”مطابق اسوه‌های اسلامی" بناکند. 


جنبش رستاخیز و حزب دموکراتیک: ناسیونال دموکرات‌های تاجیکستان 
ملی‌گرایی سکولار یکی دیگر از خطمشیهای زندگی اجتماعی - سیاسی و مدرن است. نمایندۂ 
این خطمشی جنبش رستاخیز است که در ۱۹۸٩‏ تأسیس شد» رئیس آن ”جبّاژف” و حزب 


وابسته به آن» حزب دموکرات است که در ۱۹۹۰ به صورت یک شعبه از رستاخیز جداشد. به 


[احتالاً ”ستأر" يا «صدور» ست (م.).] W.G.Sador‏ .1 
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گفتة ”شرف‌الدین امامف" معاون رستاخیز اصولاً این جنبش» نخبگان را متحد ساخته است و 
رسالت خود را در این می‌داند که "احیای ملی"' را به‌ویژه در مورد زبان تاجیکی گسترش دهد و 
اقتصاد جمهوری را بر اساس کثرت‌گرایی زنده سازد. ”امامف” تأکید کرد که رستاخیز» حقوق پشر 
و حقوق مردم روس‌زبان را حفظ و از آن پشتییانی خواهد کرد. 

بدیهی است که تحلیل گفته‌های رهبري حزب رستاخیز» اولویت خواسته‌های 
ااا ار ورک میا کرو و ھر و پو ا ا 
درازِ قوم تاجیک برمبنای چتین خواسته‌هایی شکل‌می‌گیرد. به این صورت "امامف" براساس 
دانش‌اندوزي علمی و حرفةٌ خود (شرق‌شناسی)» تاجیکان را بنیانگزار امپراتوری هخامنشی در 
ایران باستان می‌داند. اما در واقع نمی توان از تاجیکان به‌عتوان مبنای اندیشة شهری در این پُرهه 
یاد کرد. سرزمین مورد نظر آنان در آن دوره فقط شامل بخش کوچکی از امپراتوری هخامنشی 
بوده است. 

در ”چراغ‌روز“ ”سخن“ "سامان" و دیگر نشریه‌های دوره‌ای» در حالیکه رستاخیز و 
حزب دموکرات به هم نزدیک می‌شدند به‌طور مداوم در مورد عظمت و شوکت فرهنگ ایرانی» 
آسیای مرکزی (منطقة مرکزی و تاریخی سکونت ایراتیان) و جداسازی ناعادلانةٌ سمرقند و بخارا 
(دو شهر بزرگ قارسی‌زبان) از تاجیکستان مقاله‌هایی به چاپ می‌رسید. 

از تظر رهبري حزب رستاخیز» تهدید اصلی برای تاجیکستان آن است که شماری از 
دولتهای ترک‌زبانء کشور را احاطه کرده‌اند. از این رو تاجیکستان باید با ایران و پاکستان 
همسایگان جنوبی خود روابط صمیمانه‌تری داشته‌باشد. حوادث فوریۀ ۱۹۹۰ در شهر دوشتبه 
نقش عمده‌ای در ایدئولوژی و تبلیغات ناسیونالدموکرات‌های تاجیکستان ایفاکرد. 

به باور آنان» محافل احزاب دولتی و مافیای مرتبط با آنان برای آنکه نهضت دموکرات را 
بی‌اعتبار کنند» این کشمکشها را سازماندهی کردند. 

بیشتر رهبران تهصت ناسیونال‌دموکرات اهل مناطق جنوبی هستند و برضد قدرت برتر 
شمال و منطقة خجند (لنین‌آباد) مبارزه می‌کنند. رهبر کمونیست تاجیکستان و رژیم کنونی از 


این متطقه نیرو می‌گیرند. آنان برای شرکت در تظاهرات» روستاییانی را که گاه حتی نمی‌دانند 


۱. در تاجیکستان به طرفداران مدرن سازی جامعه» ”جدید" می‌گویند(م). 


۷f‏ جنگ داخلی تاجیکستان 


رهبران شهری چه انتظاری از آنان دارند. به عنوان هوادار بسیج می‌کنند. با وجودگرایشی که به 
سوی جتوب وجود دارد سازمانهای محل شمال نیز در اختیار ناسیونالدموکرات‌هاست. از این 
رو ”نهضت اسلامی خجند" به حزب رستاخیز پیوست. 

با این وصف نهضت ناسیونال‌دموکرات تاجیکستان در مجموع» نیرویی سیاسی با 
سازماندهی ضعیف و تظرهای ایدئولوژیکی مبهم است. باید پذیرفت که با سیاسی سازی مترقي 
جامعه و تقویت اوضاع سیاسی» اسلا‌گرایان» مهم‌ترین قدرتِ مخالف دولت را بهو جود 
خواهند آورد. پایه‌های اجتماعی آنان نسبت به ناسیونال‌دموکرات‌ها گسترده‌تر» سازمانشان 
قوی‌تر و ایدتولوژی‌شان برای مردم قابل‌فهم است. 

در تاجیکستان علاوه‌بر مسلمانان و ناسیونال‌دموکرات‌ها برخی سازماتهای سیاسی نیز 
در یک محدودة کوچک محلی وجود دارند. این سازماتها اصولاً فاقد اهمیت ملی هستند و در 


جو سیاسی تاجیکستان ار عمده‌آی تدارند. 


ساختارهای حکومت: پیروان نبیف» رئیس جمهور و حز بکمونیست تاجیکستان 
تا ۱۹۹۲ دولت در یدِقدرت رئیس جمهرر, نبیف و دستگاه حزب کمونیست که از خود او تأسی 
می‌کرد» قرارداشت. این دستگاه بیشترٍ تیروهای خود را از منطقة شمال تآمين مىكرد. 
ناسیونال‌دموکرات‌ها و مسلمانان (مخالقان نبیف) او را متهم می‌کردند که با اتکا به ساختارهای 
احیا شدةٌ حزب» رژیم کمونیستی را بازسازی می‌کند. درواقع روابط نبیقف و حزب کمونیست 
پیچیده‌تر از اینهاست. به گفتة اطرافیان اوء نبیف سعی دارد از این حزب جدا شود زرا در ده 
۰ که وی در راس حزب قرارداشت و همسو با منافع تاجیکستان می‌خواست سیاستی را 
مبنی بر استقلال هر چه بیشتر از مسکو و اتحاد شوروی» اجرا کند» این حزب مزاحمتهای 
بسیاری برایش فراهم آورد. نبیف در ۱۹۸۵ از کار برکنار شد اما بعد از اوت ٧‏ باو جود لغو 
دستگاه حزب کمونیست همان ایدئولوژی سابق همچنان بدون تغییر در تاجیکستان باقی ماند. 
همچون گذشته نمادهای نظام شوروی به نمایش در آمد. 

همان شعارهای قبلی در خیابانها و میدانها به چشم مۍ‌خورد و برای تعالی هر چه بيشت 
خجند همچنان شعار "به افتخار اتحاد جماهیر شوروی" از همه جا مشاهده می‌شد. بخش عمد 


در آستانه جنگ داخلی Ya‏ 


دستگاه دولتی پشنکیان بازسازۍ بود و در اسخدلال آن سی‌گقت قدرت شوروی؛ 
”دولت ملی" و مبتای صنعتی به تاجیکستان بخشیده‌است. 

تبیف نیز در دور دشوار انتقال» همچون همکاران اداری خود در دیگر جمهوریهای 
اتحاد شوروی» واقع در آسیای مرکزی سعی داشت ضمن ایجاد ثبات سیاسی -اجتماعی و 
بازاری مهارپذیرء نیازهای اولي زندگی مردم را تأمین کند. او می‌خواست در روندی پسیار 
تدریجی هم‌زمان با تأمین نیازهای مردم با محافظه کاری» سیاست مُدرن‌سازی و دگرگونی را پیاده کند. 

در این میان کلیشه‌های کمونیستی برضد کارخانه‌داری آزاد تکمیل‌شد. به این ترتیب 
رسانه‌هایی که زیر نظارت دولت بودند» اعلام کردند که ادارات دولتۍ برضد رشوه‌خواري 
شرکتهای تعاونی دست به مبارزه زده‌اند و طۍ آن کالاهای احتکاري بسیاری مصادره شد. جناح 
مخالف» ریس جمهور و دولت را به تحریف حقایق متهم کرد» که هر نشانه‌ای از کارخانه‌داری به 
دست آنها سرکوب و از اصلاحات اقتصادی جلوگیری می‌شود. 

از سوی دیگر هیأتهایی برای برقراری روابطٍ بعدی با غرب تشکیل شد. نظرهایی برپایة 
احیای اقتصاد تاجیکستان به کمک سرمایٌ غرب» رئيس جمهور را احاطه کرده‌بود. دولت از 
ایجاد جامعه‌ای انگلیسی‌زبان در تاجیکستان پشتیبانی می‌کرد. 


نتيج هگیری 
روتد سیاسی‌سازی که در نیمۂٌ دوم دهۂ ۱۹۸۰ تاجیکستان را نیز فراگرفت» با بحرانی ژرف در 
نظام جامعة تاجیکستان روبه‌رو شد. 

اگر تغبیراتی که با برنامة پر سترو یکا" در اتحاد شوروی به جریان اقتاد دلیلٍ ظاهری این 
روند باشد» تضادها و درگیریهای موجود در جامعۀ تاجیکستان» در مقام دلیلهای اصلي این 
روندءته فقط ژرف‌تر از جامعة روسیه‌اند» بلکه چگونگی و نوع آنها نیز متفاوت است. 

این موضوع» نخست به تغییرهای ساختاری خود جامعه مربوط می‌شود. مؤسسات 


سنتی» نظیر انجمن مردان یا محله و نیز مراکز عمومی وابسته به آنها بر اثر شرایطی ظاهری و 


Perestroik .١‏ (برتامة سیاست بازسازي گورباچف) پرستروٹیکا عنوان سیاست تغییر برنامه‌ریزی‌شدۀ 
نظام‌سیاسی اتحادشوروی با توجه به استقرار دموکراسی در زندگی عموم مردم و اقتصادی توانمندتر در 
چارجرب سیاستِ اصلاحاتِ گورباچف بود که با فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ به شکست انجامید(م.). 


۷۶ جنگ داخلی تاجیکستان 


متغیں ناگزیر از دگرگونی‌اند. ویژگیهای درونی این مؤسسه‌ها و رابطۂ میان آنها تغییر می‌کند. 
درعمل رابطه‌های مُدرنِ افقی» جایگزین رابطه‌های عمودی خواهدشد. این رابطة عمودی خاص 
جامعة ستتی است. مژسسات‌سنتی در صدد اقداماتی برمی‌آیند تاآنان هم در روندهای مُدرن 
سیاسی نقشی ایفا کرده‌باشند. 

این دگرگوتیها اساساً تحت تاأثیر عوامل ظاهری» از جمله موقعیت زیست‌محیطی و 
فقدان آب و زمین» عوامل آماری» ساختار جمعیت و ... قرار می‌گیرند و جامعه در هستۀٌ خود 
سنتی می‌ماند. به این طریق» ترکیبی از سیاسی‌سازی مُدرن و مؤسسات سنتی» از نظر اجتماعی 
به ویژگیهایی می‌انجامند که برای یک اروپایی قابل درک تیست۔ 

در این میان باید به یک ویژگی مهم جامعه» یعنی دلبستگی مردم به اسطوره‌ها توجه 
داشت. اعضای جامعه و در حقیقت آحاد گروهها و اقشار» چندان تابع نظرهای علمی و منطبق با 
حقایق موجودنیستند, آنها پیرو اسطوره‌های صدساله و کلیشه‌های اجتماعی ‏ قومی‌اند. خود 
رسانه‌های تاجیکستان (بەخصوص مطبوعات) از این لحاظ ویژگی خاصی دارند و به اشاعةۀ 
کلیشه‌های اساطیری کمک می‌کنند. تاکنون جوامع سنتی » شخصیتهای مذهبی و نخبگان سنٹی 
بهعنوان انتقالههندگان اصلي دانسته‌های اجتماعی حفظ شده‌اند» در حالی‌که مردم فکر 
می کنند این دانسته‌ها واقعیت دارند. 

روندهای سیاسی از خصوصیات منطقه‌ای و قومی ۔ فرهنگی» روحیةً هماهنگ 
تاجیکان با این خصوصیات» روابط دائم و نیمه دائم و نیز منافع تأثیر می‌گیرند. نخبگان دولت و 
حزب کمونیست که از میان نخبگان سنتی جذب می‌شدند و بنابر اصول منطقه‌ای تشکل 
می‌یافتندء ایتک در برابر یک نهضت گستردةٌ مردمی قرار گرفته‌اند. اما این نهضت در 
اصل مخالف دولت نیست» بلکه مخالف هیأت حاکمه' است. اصول حکومت استبدادی 
دراصل با اوضاع جامعة شرقی مطابقت دارد. 

جتاح مخالف به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود: 

۱. جنبش"رستاخیز : پایه و اساس این تهضت را اندیشمندان ملي تاجیکستان تشکیل 


می‌دهند. ویژڑگی آن در تمام‌ملی‌بودن آن است» زیرا دیگر گروه‌بندیهای مشابه آن» به صورت 


1. Nomenklat0ra (=|روتڵںإّكinوgنi)‎ 


در آستانه جنگ داخلی ۷Y‏ 


انجمن منطقه‌ای و گروههایی از این قبیل‌اند و هدفها و وظیفه‌هاشان محلی و نزدیک به 
یکدیگراست. با وجود این ویژگی کاملاغربی» این جنبش از مسلمانانی تشکیل شدهاست که 
براساس موازین خود عمل می‌کنندء مراسم مذهبی خود را اجرا می‌کتند و در عین حال طرفدار 
مدرن‌سازی جامعه‌اند. البته روش و چارچوب این مدرن‌سازی مشخص نيست. غلبة عناصر 
ملی‌گرا را می‌ توان در ایدئولوژی جنبش رستاخیز مشاهده کرد. 

۲. حزب دموکراتیک تاجیکستان که در ۱۹۹۱ از رستاخیز جدا شد یک موضعگیري 
دموکراتیکی ثانویه و پایه‌هایی سست در اجتماع دارد. بنیان حزب دموکرات همان ملی‌گرایی 
است که در ورای شعارهای دموکراتیک پنهان شده است. 

۴۳. نسهضت اسلامی تساجیکستان دارای خطمشی مذهبی است و در موضعگیری 
خود بر اساس گروه‌بندیهای اسلامی» از ایران جانبداری می‌کند. این حزب از پشتیبانی 
گستردةٌ مردم برخوردار است و از درون» همة ویژگیهای جامعةٌ سنتی» یعنی شناخت 
منطقه‌ای دربارة مقامات و گروههای مذهبی» کاربرد ساختارهای سنتی جامعه و .. را 


داراست. می توان دو سوگیري مختلف در حزب اسلامی مزبور را از یکدیگر تمیز داد. نخستین 
سوگیری به گروههای حاشیه‌اي نسبتاً جوان تکیه دارد. این گروهها برای مدرن‌سازی جامعه از 
قاضی جانبداری می‌کنند. اما در واقع فقط در پی آناند که از مراسم مذهبی بکاهند و 
دستاوردهای غرب را وارد زندگی روزمره کنند. دگرگوتیهای اجتماعی یا فرهنگی طبق الگوی 


غرب مدّنظر آنان نیست.۱ 


۱. پیش از فروپاشی شرروی (۱۹۹۱) حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان با عنوان «حزب اسلامی عمومی 
اتفاق» عمل می‌کرد و تا پیش از آزادی تشکیل احزاب در تاجیکستان (۲۶ اکتبر ۱۹۹۱) فعالیت آن به صورت 
زیرزمینی و در واقع وابسته به حزب نهضت اسلامی اتحاد شوروی بود. اما در ۱۲۶کتبر ۱۹۹۱ با ظهورگرایشهای 
پان‌ترکیسم در این حزب» شاخة تاجیکستان با عنوان حزب «نهضت اسلامی تاجیکستان» در این کشور تشکیل 
شد. البته در زمان جنگ داخلی تاجیکستان این حزب منع فعالیت گردید. در سپتامبر ۱۹۹۸ دانش‌آموختگان و 
روشنفکران تاجیکستان «حزب رستاخیز» را تشکیل داده‌بودند اما نتوانستند در منطقة مست‌چاه به این حزب 
تشکل بخشند. بناہراین مذهبیان این منطقه که در مناطق مرزی افغانستان و ولایت بدخشان کوهستانی مشغول 
مبارزة مسلحانه با رژیم کمونیستی بودند» شاخه‌ای از حزب نهضت اسلامی را به رهہری محمدیرسف فاضل» 
امام جمعة مسجد اقبال در ناحیۀ مست‌چاء تشکیل دادند. مردم و دولتیان به این سرگیری از نهضت اسلامی 
تاجیکستان» نام خاصی نداده‌اند و در منابع موجود نیز نامی قید نشده بود. طی مصاحبه‌های حضوری با 
شخصیتهای سیاسی و نظامی تاجیکستان نیز نام مرسوم و مشخصی آشکار نشد. البته سوگیری مزبور در متن 
المانى اين مقالهء «حزب تجدید حیات اسلامی» یا «حزب اسلامی احیای iی» IPW: Die islamische Partei‏ 
Wiedergeburt‏ خوانده شده است. شایان ذکر است که تقریبا در همه قسمتهای متن آلمانی فقط از «حزب 
اسلامی احیای نو» سخن به میان آمده و با توجه به آنکه مردم» آذرا به‌نام شاخ اصلی» یعنی «نهضت اسلامی 
تاجیکستان» می‌شناسند از نام «حزب اسلامی احیای نر»» صرف‌نظر و تقریباً در همه جای کتاب این سوگیری 
با نام «نهضت اسلامی تاجیکستان» درج شده است(م.). 


Y۸‏ جنگ داخلی تاجیکستان 


سوگیري دوم توسط مقامات نخبۀ ستتی اتخاذ شده است. مردم به‌ویژه در روستاها از 
آنان پشتیبانی گسترده‌ای به عمل می‌آورند. 

تحولات سیاسی در جامعه‌ای رخ می‌دهد که به‌شدت درگیر مسائل قومی است و شمار 
کثیری از نخبگان در این جامعه جایگاههای تثبیت‌شده‌ای پیدا کرده‌اند. تعارض ميان بومیان و 
اقلیتهای روس‌زبان به‌گونه‌ای ژرف در جامعه ریشه دوانده و تنش‌آفرین کرده‌اند. 

سه عامل اصلیء اوضاع کنونی تاجیکستان را شکل می‌دهند, الف) بحران جامعة سنتی» 
ب) روند سیاسی‌سازی که در جریان پیدایش گروههای مختلف سیاسی و بر بنیادهای 
سنت‌گرایانه بروز می‌کند و در آخر» ج) وضع بغرتج سیاسی -قومی که با ترکیب این عوامل اميد 
چندانی برای تثبیت روند سیاسی -اجتماعی تاجیکستان در آیندۂ تزدیک باقی نمی‌ماند. 
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تنش در مرزهای افغانستان - تاجیکستان 
و مدیریت روسيه در بحران 


1 ک0 
استرید فن‌برکه 


بحران در سیاست امنیتی روسیه: 
حادثۀ مرزی ۱۳ ژوئیهُ ٠۹۹۴۳‏ 


تحولات افغانستان از زمان عقب‌نشینی نیروهای شوروی" از کانون حوادث بین‌المللی به سطح 
یک جنگ داخلی و بەظاهر کاملاًمحلی در یک کشور دور تزول‌کرده و بهندرت موره توجه مردم 
جهان قرارگرفته‌است. یلتسین که برخلاف گوریاچف به‌سادگی خود راکنار کشیده‌بودء" در ابتدای 
کار ضمن تشاندادنِ یک روحیة شب اسلاوگرایی با کمال میل از کل منطقه کتارهگیری کرد. 
بە‌طورکلی اصلاح‌طلبان این مسأله را ردمی‌کنند که روسیه در آینده نیز ”بار امپراتوری" را به دوش 
بکشد و یا این کار را دتبال کندہ زیرا آنا هزینۀ چنین اقدامی را به حفظ دورتمای ملي کشور در 


۱. اسامی و اصطلاحات روسی متن به صورت زیرنویسهایی با علانم آوایی و نیز نقل‌قولهای مستقیم از زبان 
روسی» به‌صورت برگردان علمی و از زبان فارسی» به صورت برگردان آوایی ارائه خواهند شد. 
۲. این عقب‌نشینی تا پایان فوریه ۱۹۸٩۹‏ خاتمه یافت. 
۳ علاوه بر روسیه و امریکا (البته به‌جز دیگر دولتهای دنیای اسلام؛ به‌ویژه در منطقة خلی‌ فارس!) که از اول 
ژانویة ۱۹۹۲ هیچ سلاخی به افغانستان ارسال نکردند» مسکو نیز که خود با مشکلات فزاینده اقتصادی دست به 
گریبان بود ارسال سوخت و موادخوراکی را به نشانة عقب‌نشیتی قطع کرد.(, 3زا68 2۷[ )۷.Sk00e, ¡٩:‏ 
2 البته نجیب‌الله حق داشت که در دسامبر ۱۹۹۱ هشدار داد: یا روسیه افغانستان را با نفتِ گاز و سوخت 
مورد نیازٍ هواپیماهایش تأمین می‌کند و کشور به حیات خود ادامه می دهد یا آنکه از این کار دست برمی‌دارد و 
البته "در این صورت دیگر کشوری وجود نخواهد داشت." ;30.4.1992 )NeAvisim aja gaze,‏ عقبنشينى 
روسیه به فروپاشی اقتصادٍ اقخانستان و درنتیجه» رژیم نجیب‌الله منجر شد زیرا برای سقوط شجیب الله که 
به‌واقع در ادامة زندگی سیاسی هنرمند بود» یک دلیل تعیین کننده وجود داشت. وی دیگر نمی توانست حقوق 
هوادارانش» به‌وبژه شبه نظامیان را بپردازد. 

درواقع طرح بسیار دقیق سازمان ملل تیز به بروز عدم ثبات کمک کرد زیرا پس از عقب‌نشینی شوروی» 
ابتدا تعادلی نو در کشور پدید آمده‌بود و رژیم نجیب‌الله برای حفظ آذ» عامل تعیین کننده‌ای محسوب می‌شد. 
پس از آنکه نجیب‌الله زیر فشار خارج و سازمان ملل» سرانجام آمادگی خود را برای عقب‌نشینی اعلام کرد 
پیروان وی با سنت کامل افغانی و با شتاب هرچه تمام‌تر از وی کناره گرفتند و کابل در پایان آوریل ۱۹۹۲ قریانی 
مجاهدین و هرج و مرج شد. 


AF‏ جنگ داخلی تاجیکستان 


آینده اختصاص خواهند داد. البته تا تابستان ۱۹۹۲ این نکته کاملاً در مسکو جاافتاد که روسیة 
جدید نیز به‌سختی قادر خواهد بود خلا سیاستِ قدرت در آسیای مرکزی را پرکندء زیرا در اینجا 
حلقه‌ای از قدرتهای منطقه‌ای» به‌ویژه ایران» ترکیه و عربستان سعودی' به‌سرعت درصدد 
برمی‌آیند که خود را به عنوان قدرت برتر مطرح کنند. 

جنگ داخلی تاجیکستان نقطة عطفی بود که موجب شد روسیۀ جدید اقداماتی صورت 
دهد تا خواه ناخواه بار دیگر "بار امپراتوری“ را در منطقه به عهده گیرد. آثار این جنگ نیز دیگر 
دولتهای آسیای مرکزی را که از استحکام کمی برخوردار بودند و به این دلیل پشتیبانی مجدد از 
مسکو را می‌خواستند بی‌درنگ تهدید کرد. به‌علاوه عدم ثبات در این منطقه به معنای بروز 
خطر هرج و مرج مداوم در افغانستان" و تیز درگرفتن جنگ داخلی در تاجیکستان بود که به طور 
مستقیم کاملاً تحت تأثیر تحولات افغانستان قرار داشت و دیر یا زود کشورهایی با مرز مشترک و 
نیز مستقیم یا غیرمستقیم» خود روسیه و حتی کشورهای آنسو را نیز از ایران و هند گرفته تا 
چين به همدردی و تقاهم وامی‌داشت. 

رخدادهای تاجیکستان اساساً از درون» مشروط بودند و در بدو امر فقط با تأثیرهای 
ناشی از سقوط رژیم "کموتیستي" نجیب‌الله (که به‌شدت مخالف اسلا‌یوه) در افغانستان» 
ارتباط مستقیم داشتند. مسلماً پیروزی مجاهدین باید نیروهای مخالف را در جمهوریهای 
شوروی (و سرانجام نیز در دیگر دولتهای آسیای مرکزی) دست‌کم به حرکتی موهوم وامی‌داشت 
و قدرتهایی راکه کموبیش به همان صورتی که هستند» مورد پذیرش رژیمهای کمونیستی قرار 
گرفته‌اند» ناامن می‌ساخت '. از مه ۱۹۹۲ آن زمان که مجاهدین» شهر کابل را به تصرف درآوردند 
و رحمان نبیف» ریس جمهور تاجیکستان و رئیس سابتی حزب کمونیست زیر فشار تظاهرات 
عظيم شهر دوشنبه با توزیع سلاح در بین طرفداران خود جنگ داخلی را به کشور همسایه نیز 
کشاند' یک جنگ کوچک در منطقه روبه گسترش بود. تا دسامیر ۱۹۹۲ جیه مردمی 


۱. عربستان سعودی تمی‌خواست میدان را برای رقیب اصلی خود» ایران خالی کند. 
۲ در درج نخست این خطر برای کابل مطرح بود زیرا عملاً در دیگر بخشهای کشور با وجود آنکه همۂ آنھا 
در حوزهٌ عمل شش فراکسیون ”مجاهدین" قرار گرفته بودندء دیگر جنگی برپا نبود. 
۳. شاید اگر آتحادهایی را که تاکنون درواقع حاکم بوده‌اند و نیز روابط قدرت و پشتیبانی راکه بر اساس همان 
اتحادها پایه‌ریزی شده‌اند اساسا "'کمونیستی" بدانیم» فرض نادرستی باشد» زیرا تأثیر سازنده و شکل دهندة 
همین اتحادها بر کموتیسم اتحاد شوروی در آسیای مرکزی, از تأثیر کمونیسم بر این اتحادها کمتر نبوده اسنا 


تنش در مرزها ۸۵ 


کولاب ' با پشتیبانی ازیک‌ھاء مخالفان دموکرات - اسلامی "را طی درگیریهای خوتین سرکوب 
کرد. در این زمان بود که این جنگ کوچک بازهم شدت‌گرفت. " هزاران نفر از تاجیک‌ها گریختند 


و از رودخانة پنج" در افغانستان به برادران هم‌تژاد و ایمانی خود پناه بردند (برحسب برآورد بین 
۰ و حدود ۰ فر ©). 


بدین ترتیب» وقتی رابطه‌ها شکل ناملموسی به خود گرفتندء شمال افغانستان در خطر 


بی ثباتي هر چه بیشتر واقع گردید. ۶ برای فراریان و پناهندگان» اردوگاههایی در افغانستان فراهم 
شد و در اتدک زمانی نیروهای تندرو» با توجه به تبرد بر ضد رژيم "نئوکمونیستی" در شهر 
دوشنبه» اقدام به سربازگیری کردند. البته اغلب شهرها در آسیای مرکزی هدفهای کافی برای این 
موضوع داشتند. 

در تابستان گذشتة تاجیکستان پس از چندین ماه زدوخورد» شامل ۸۰ درگیری» حادثة 
بسیار سنگینی رخ داد که بر اثر آن تنشهای مرزهای افغانستان بعد تازه‌ای به خود گرفت. به‌نظر 
می‌رسید جنگی مشابه جنگ روسیه - افغانستان دربگیرد. از شب ۱۲ تا ۱۳١‏ ژوثیه حدود ۷٢۰۰‏ 
يا همان‌طور که سرانجام روسها اعلام کردند» در مجموع هزاران مبارز تاجیک به رهبری 
مجاهدین افغانستان که از خاک افغانستان به این سو با آتش توپخانه پشتیبانی می‌شدند به تقطۀ 


۲ مرزبانی در منطقة ”میدان مسکو“ واقع در جنوب شرقی شهر دوشنبه یورش بردند. ۲۵ تقر 


۱ این جبهه با نبیف و خجند» یعنی پایة قدرت نبیف» هم‌پیمان بود. شایان ذکر است که خجند مرکز ولایت 
لنین‌آباد است و لتین‌آباد ولایت شمالی و اصلی تاجیکستان محسوب می‌شود(م). 
۲ در واقع با پشتیبانی ارتش روسیه که عقب‌تر از محل درگیری» مستقر شده بود و در ابتدا بی‌طرف عمل 
می‌کرد» گسترش جنگ به کشور همسایه عملی شد. ارتش روسیه ابتدا هیچ دستورکاری از مسکو دریافت نکرد و 
در هر زمان ناگزیر بود» خود در مورد مسائل بحرانی تصمیم‌گیر E‏ 
۳. درواقع این جناح نماینده تهیدست‌ترین مناطق جنوب و شمال تاجیکستان بود که تا این زمان به گونه‌ای 
نظام‌مند توسط طبقه نومنکلاتور خجند و کولاب دستشان از قدرت کرتاه شده بود. شیعه‌های اسماعیلی 
علاقه‌ای به بنیادگرایی نداشتند و به همین دلیل خرد را "دموکرات" می‌خواندند. 
۴. بر اساس آمارهای رسمی طی این سرکوبگری ۲۰,۰۰۰ نفر از بین رفتند. منابع غیررسمی شمار بسیار بالاتری 
را عنوان کردند. افسران روسیه از حدود ۸۰,۰۰۰ کشته صحبت می‌کنند. 

5. Pands'’ch. 
شمال و شرق افغانستان زیر نظارت اتحادیة مسعود» موسوم به ”شورای نظر" است. ستاد فرماندهی این‎ ۶ 
شورا در تالقان قراردارد. این شورا حاصل اتحاد اقلیتهای قومی است که تا بهار ۱۹۹۲ ۱۳ مورد از ۲۹ استان را‎ 
زیر فرمان خود داشت. تا بهار ۲ عبدالرشيد دوست ازبک» توانمندترین رئيس شبه نظامیان نجیب‌الله بر‎ 
شهر مزارشریف  (که ترقی کرده و به صورت "پایتخت مخفی درآمده است) و نیز استان بلخ بهعلارةٌ پنج‎ 
استان دیگر حکومت می‌کند. نادری؛ رهبر اسماعیلیانِ ولایت بدخشان و نیز برخی فرماندهان محلی را نیز بايد‎ 
) به این مجموعه أفزود.‎ 
بهسرعت تصریح شد که اینان یک گروه هزارنقری‎ ۷ 
بوده‌اند.‎ 


جند هزارنغری یا اصلاً شامل هزاران بارتیزان( 


£ جنگ داخلی تاجیکستان 


قطعه قطعه شد.' در همین زمان مبارزان مخالف تاجیکستان به روستای سَريمر"» در همان 


از یک بست بی‌تهایت کم سرباز ۴۸ تفری به قتل رسیدند. علاوه بر این اجساد آنها با بی‌رحمی 


حوالی حمله بردند و ۲۵ خانواده درمجموع حدود ۰ نفرء شامل زن» کودک و افراد سالخورده 
را قتل‌عام کردند. سپس» دهکده پس از غارت به آتش کشیده شد. 

ظاهراً چنین ”حمل تحریک‌آمیز و متهورانة بی‌نظیری" در یک نقطة مرزبانی» هرگز در 
طول جنگ افغانستان رخ نداده بود. این قتل عام تأثیری» همچون اولین آزمایش عملیاتي ائتلاف 
جدید نظامی (بین مخالقانِ مسلح تاجیکستان با مجاهدین افغانستان) به جای گذاشت. همچنین 
«کنستانتین كوبش" (کاش]» نمایند؟ وزیر دقاع بلافاصله پس از حمله به پارلمان روس ٩(‏ 
هشدار داد که ظرف روز بعد و در صورت امکان» چند ساعت بعد انتظار حملۀٌ دیگری می‌رود» 


زیرا حدود ۰ نفر در مرزها متمرکز شده‌اند. 


۱ در این عمل وحشیانهء مثلاً سر یک جوان پس از جدا شدن از تن جلوی لان سگھا پرتاب می‌شد. 
Sarigor. 3. Kobez.‏ .2 


واکنشهای اولیۀُ یلتسین و اقدامات نظامی روسیه 


رژیم یلتسین (با موضعگیری به سوی غرب) و کوزیرف! وزير امور خارجۀ وی (که به دولتهای 
حوزة اقیانوس اطلس تمایل داشت) زیرفشار رهبری آسیای مرکزی و ضمن ابراز یک تمایل 
شدیلِ "اروپا - آسیایي تو" نسبت به کشور خویش به‌منظور تکیه بر متافع ژوپلتیکي ابرقدرت 
روسیه''» «از سیاست» غفلتِ بی‌خطر" در مقابل منطقة آسیای مرکزی صرف‌نظر کرده بودند. 
روسیه با پیمانهای تاشکند در ۱۵ مه ۱۹۹۲ء مسکو در ششم ژوئیة ۱۹۹۲ و تاشکند در ۱۶ 
ژوئیة ۱۹۹۲ در خدمت امنیت جمعی جامعة دولتهای مستقل مشترک‌المنافع و نیز در خدمت 
دفاع از مرزهای جنوبی خود» باردیگر در اینجا حاضر شده بود و این اخطاری بی‌پرده به قدرتهای 
همجوار محسوب می‌شد. در ۲۵ مه ۱۹۹۳ مسکو توافقنامة دیگری مبنی بر دوستی» همکاری 
و کمکهای دوجانبه با تاجیکستان» این کشور در خطر اقتاده» به امضا رساند. تا حدود زیادی 
می‌شد پیش‌بینی کرد که مسکو در برایر یک پیش آمد نامطلوب در مرز افغانستان ۔ تاجیکستان 
چه واکنشی از خود نشان می‌دهد. 

۱. در این بین حتی اگر نشانه‌های بروز دگرگوني موضع کوزیرف درمقابل غرب پدیدار می‌شد بازهم رقبایش او 


را فردی کاملا غربی» با تمایلات بسیار ضعیف نسبت به منافٌع ویژهٌ روسیه محسوب می‌کردند. 
benign neglect.‏ .2 


A^‏ جنگ داخلی تاجیکستان 


در مورد حمل غافلگیرانة ۱۳ ژوئیه» دوشتبه از یک ”جنگ اعلان‌نشده" سخن گفت. 
درست همین چند ماه تبل» حکومت تاجیکستان هشدار داده بود که اگر بنا باشد تجاوزهای 
افغانستان به این سو همچنان ادامه یابد ناگزیر از حمله به اردوگاههای کشورٍ همسایه خواهیم 
شد."' واکنشی که ریس جمهور و وزیر امور خارجة وی نسبت به پیش‌آمد ۱۳ ژوئیه از خود 
نشان دادند» با برخورد برژنف در مقابل گزارشهای این چنینی در سال ۱۹۷٩‏ چندان اختلافی 
نداشت. ”ویاچسلاو کوستیگف“ سخنگوی یلتسین اعلام کرد» "مرزهای جنوب روسیه" و 
امیت ملی جامعة دولتهای مستقل مشترکالمنافع به مخاطره افتاده است و هشدار داد که باید از 
"منافع ملی و ژئوپلتیکی روسیه و متحدانش" دفاع ر به دستور رئيس جمهورٍ روسیه 
به‌منظور انجام اقداماتی برای متعادل‌سازی درگیری» بار دیگر از "تهدید منافع حیاتی و امنیت 
روسیه“ سخن به میان آمد.' در ۱۵ ژوئیه "» یلتسین دستور انجام ”هم اقدامات ضروری برای 
تدارکات" را به ارتش داد تا قدرت مبارزه خود را در منطقه تقویت کند.' حکومت روسیه قول 
کمکهای نظامی اضافه بر سازمان را به دوشنبه داد. پارلمان که دیگر با رئیس جمهور در ستیز 
بود در ۱۴ ژوثیه به حکومت مأّموریت داد تا برای حفاظت از نیروهای مرزی از "امکانات 
متناسب" استفاده کند و بدین‌وسیله همان‌طور که ژنرال کویٹش [کایٹش] پیش‌بینی می‌کرد» "راه 
آزاد برای استفادة رزمي سربازان روس مهيا شده بو د(۶ 

ژنرال ”پاول گراچف“ وزیر دفاع روسیه که خود دستکمی از افغانان ندارده 
پس از حادئه» از ۱۶ تا ۱۸ ژوئیه نخستین وزیری بود که شخصاً به متطقة بحران 
رفت و با کمال تندی گفت که می‌خواهد ”شغالها و راهزنان* را مجازات کند."" او 
همچنين از یک ”جنگ اعلان نشد" برضد روسیه از سوی گروههای مبارزصحبت کرد و 
گفت: ”من نمی‌گویم از کجا"(ا)' باید در صورت تکرارٍ یک تحریک آنچنانی» طوری 
ضرنه بزنیم که دیگر افغان‌ها نتوانند ”دست روی روسها بلند نند" این جمله فقط 
می‌توانست به این معتا باشد که نظامی روسیه روستاهای مرزي افغان‌نشین را بمباران 
کند. در این حین تخارء ولایت شمالی افغانستان از ۴ ژوئیه به مدت دوهفتة کامل زیر تش 


۱ ملامت محافظه کاران مبنی‌بر عدم‌اتخاذ هیچ‌نوع سیاستی درمقابل آنای نی چان هم بی زنط رد 


در همین روز بازهم به یک پست مرزی در مرزهای تاجیکستان ۔افغانستان حمله شد. 
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توپخانه و موشک قرار داشت.' این اقدام به انتقاد تاظران " آشکارا غیرقانونی بود. به نظر 
می‌رسید نظامی روسیه در صورت لزوم» آمادگی انجام عملیات نظامی مستقیم بر ضد کابل را 
داشت () 

لشکر پشتیبانی موتوریزة ۲۰۱ که فقط با نیمی از نیروی مجاز خود در تاجیکستان 
مستقر شده بودء تقویت گردید.' تا آغاز ماه اوت شمار سربازان روس از ۵.۰۰۰ په ۱۵۰۰۰ 
نفر افزایش یافت. یک واحد ویژه به رهبری سکلف [ساگلؤف] تشکیل» مرزها مین‌گذاری و پیگرد 
دوبار؟ پارتیزان‌ها با چرخبال آغاز شد. 

کمکم یک آموزة جدید نظامی بر پایة آمادگی بیشتر برای مداخله در مناطق بحرانِ جامعة 
دولتهای مستقل مشترکالمنافع» شایدهم" با تمایل به بازگشت به امپراتوری گذشته آشکار شد. 
به‌ویژه به نظر می‌رسید روسیه در آستانة جنگ جدیدی مشابه افغانستان قرار گرفته است و این 
بار ممکن بود» سراسر آسیای مرکزی را در برگیرد و این تحولی بود که احتمال می‌رفت» 


پیامدهای نامحدودی به جای گذارد. 


۱. کابل مرگ ۳۰ نفر را گزارش‌داد. احشام پسیاری از بین رفت و محصولات در این منطقۀ گرسنه در خطر 
نابودی قرار گرفتند. 

۲. بهطور مشخص دلیل عدم انکار کامل گلوله‌باران از سوی ارتش (برخلاف سرویس امتیتی) همین امر بود. 
۳ هراس برخی از ناظران داخلی و خارجی په همین سبب بود. 


اوضاع بسیار وخیم مرزبانی روسیه 


تحلیلگران شرق و کارشناساس نظامی» کوتاه‌زمانی پیش از ۱۳ ژوئیه یادداشتی به محافل 
حکومتی تسلیم کردند که حامل پیش‌بینی یک حمل هماهنگ‌شده بود. حتی نام پُست مرزی 
شمارة ۱۲ هم در آن عتوان شده بود(" البته ممکن است شمارة دیگری بوده‌باشد. افزون بر 
این» کارشتاسان' یادآورشده بودند که انتظار می‌رود تهاجم اصلی به مرزهای افغانستان - 
تاجیکستان در ماه سپتامبر و پس از برداشت محصول صورت گیرد." شاید اوضاعی وخیم تر 
از آن در پیش بود. خبر دریافت این پیام به‌سرعت در همه جا پخش شد 

حضور روزنامه‌نگاران در ممحل» درواقع از اوضاع هراسناک مرزبانی در مرز 
افغانستان ‏ تاجیکستان که مرز جامعة دولتهای مستقل مشترک‌المنافع اعلام شده بود پرده 
برداشت. درواقع گاه این وضع نمونه‌ای از رژه‌های سرهم‌بندی شده و تامرتب اتحاد 
شوروی ۔ روسیه بود. اخطارهایی صورت می‌گرفت که نقشه‌های دشمن را دربارة اقدام به یک 


حملة بزرگ افشا می‌کرد, اما توجهی به آنها نشد و هیچ نوع اقدام پیشگیرانه‌ای صورت تگرفت. 


1. همان‌طور که محافل سازمان امنیت شایع کرده بودند. 


4 جنگ داخلی تاجیکستان 


فرمانده پُست مرزي شمارة ۱۲ “واسیلیچج ماتیوک”' گفت» سرهنگ ”ماجبرودا» ریس او شب 
گذشته در ساعت ۱۸:۱۵ بعدازظهر او را از خطر وقوع حمله آگاء کرده‌است.*" اما در آن لحظة 
حساس و بحرانی» پس از آغاز حملة پارتیزان‌ها از سپیدة صبح که دیگر سربازان بسیاری 
ازبین‌رفته و تیروهای مرزی یک بار بیشتر به سراغ انبار مهمات" ترفته بودند» این انبار بر اثر 
انفجار مین نابود شد. در اصل مهمات این انبار باید از مدتها قبل بین آنها توزیع گردید.(۶ 

مشکل اساسی آن بود که ایستگاههای فرعی پلیس مرزی در دره قرار داشتند و این از 
لحاظ نظامی» امرٍ دفاع را در مقابل حملۀ مجاهدین از جانب کوه به‌شدت دشوار می‌ساخت. 
درضمن مجموعة کاملی از مسامحه کاریهای اجتناب‌ناپذیر نیز مزید بر علت بود به این نحو که 
راههای ”مخفي" مال‌رو و کاملاً شناخته‌شده برای پارتیزان‌ها مین‌گذاری نشده بودند. چند شب 
پیش از آن روز سرنوشت‌ساز» جاسوسان را از قله کوهها و خیابانها خارج کردند. ایستگاههای 
فرعی پُست‌های مرزباتیء کاملاً قدیمی است و تقریباً "از زمان وُرْشیاف"" به جای مانداند. 
هیچگونه ابزار دیده‌یانی حتی مین‌های هشداردهنده برای شب» در اختیار مرزبانان نہود. 
مجاهدین می‌توانستند ظرف چند دقیقه خط تلفن را قطع کنند." در این موقع انفجار یک 
نارنجک» ایستگاه رادیویی را نیز ویران کرد و ژنراتورهای دیزلی را از کار انداخت. به این ترتیب 
ارتباط ست مرزی با دنیای خارج قطع شد. برعکس» پارتیزان‌ها بی‌هیچ مشکلی با ستاد خود 
ارتباط رادیویی داشتند و حتی امواج رادیویی روسیه را تیز دریافت می‌کردند. 

یک پایگاه مرزبانی درصدد بود تا برای کمک به آنها بپیوندد» اما چون به میدان مینِ 
مجاهدین برخورد کرد» به‌موقع ترسید. هیچگونه ابزار مین‌یابی» حتی سگهای تربیت‌شده در 
اختیار روسها نبود. ارتش که نیروی بسیجی» گروه رزمی -زمینی ارتش و چرخبال لازم برای دفاع 
مئر در اختیار داشت» مداخله نکرد. حدود یکسوم مرزبانان را سربازان ”سبز" تشکیل می دادند 
که به‌تازگی احضار شده بودند. سردستة آنان تازه ۲۲ ساله شده بود. در زمان حمله» همۀ آنان به 
تمامی کشته شدند. این پایگاه احتمالاً در همان ده پانزده دقیقة اول سرنگون شد. این خبر بر 

1. Wasilij Matjuk. 2. Majboroda 

۳ در این انبار همیشه قفل بود. 


Rimenti Efremovich, Voroshilv .F‏ (1818-1951) از زمان مرگ استالین در ۱۹۵۳ تا سال ۱۹۶۰ رٹیس 


جمهور شوروی بود (م.). 5 
۵ تنها تلفن موجود یک دستگاه‌آن‌هم با شماره‌گیرِ گردان بود. 


تنش در مرزها ۳ 


اساس اطلاعاتی است که از منابع آگاه وزارت دفاع کسب شده است. گزارشها پس از ۱۱ ساعت 
مبارزةٌ جوانمردانه ارسال شد مراحل آغاز تا پایان عملیات به دست مجاهدیتی تعیین 
می‌شد که در سالهای دراز جنگ» حرفه‌ای شده بودند. بتابراین احتمال این که بگویند حوالی 
ساعت ۲۰ در روز ۱۳ ژوئیه ”به منظور نابودسازی نیروهای اصلی دشمن”» یک عملیات نظامی 
با موفقیت به پایان رسیده است» بسیار کم بود." برعکس» طبق گزارشی که آناتولی 
آدامیشین'» نمایندة وزير امور خارجه پس از دیدار از منطقه ارسال کرد تسلیحات دشمن کاملاً 
بر تجهیزات جنگی روسها برتری داشت و گذشته از این» منطقه در دست پارتیزان‌ها بود. 
مرزبانی روسیه که از تابستان ۱۹۹۲ مسئول رسمي حفظ امنیتِ مرز دولتهای مستقل 
مشترک‌المتافع بود» درعمل از مدتها پیش نظارت مرزها را از دست داده بود. پارتیزان‌ها از طریق 
همین مرزها سلاح» مواد مخدر و خرابکاران را قاچاقی به تاجیکستان می‌فرستادند. حتی گاهی 
مرزبانان روسیه» خود در معاملات سیاه با افغان‌ها شرکت داشتند و سوخت محدود"" خود را 
به آتها ره می‌کردند. اینان مجبور بودند برای گشتٍ مرزی (که به دلایل امنیتی فقط با ماشینهای 
زرهی صورت می‌گرفت) با همان ميزان سوخت» سر کنند. از این رو پلیس مرزی به نحو بسیار 
نامطلوبی فقط به دفاع از خود می‌پرداخت. در حقیقت مرزبانانء گروگان پارتیزان‌ها شده بودند. 
بە‌علاوه در این هنگام روسیه به‌دلیل مسائل مالی و هزینه‌های موجود» چهار نقطه از پنج ناحيۀ 
کنترل هوایي پامیر را منحل کرد و به همین دلیل از نظارت هوابی به کلی صرف‌نظر شد( 


اوج دیوانسالارانة فاجعه 
پس از ویرانی و سوختن پایگاه» افسر ارشد "ولادیمیر شلیاختین"» سرپرست تیروهای مرزی از 
محل واقعه دیدار کرد و مقرر داشت به‌دلیل مسائل سیاسی و روانی پایگاه مرزی شمارة ۱۲ 
درست در همان محل قبلی و با همان ميزان سربازء یعتی ۴۸ نفر"" از نو برپا شود. 

چتین مناسباتی در مرزهای افغانستان - تاجیکستان حتی به سوداگری و سفته‌بازی برای 
دسیسه‌ها و دوزوکلکهای پشت پرده رهبري روسیه یا ”وزارتخانه‌های صاحب‌قدرت" منجر 
می‌شد. به‌طوری که به نظر یک تمایندة مجلس حتی شمار ایستگاههای فرعي پُست‌های مرزی 


1. Anatolij Adamischin. 


۴ جنگ داخلی تاجیکستان 


اا ج ج ا کس 


را به‌عمد تا پایین‌ترین میزان کاهش داده‌اند تا برای عقب‌نشینی از منطقه» بهانه‌ای به دست ارتش 
و حکومت روسيه داده اشر ۴ 

برخلاف تصور آنهاء دست‌کم یک ناظر غربی پی برد که فرمانده ارتش روسیه برای 
مشروعیت‌بخشیدن به مداخله و حضور نظامی روسیه به‌طور هدفمند برانگیخته شده بود تا 
نبردی برپاکند.("' دموکرات‌های روس نیز همچون وی مشکوک بودند و ظنشان بر این بود که 
ارتش در تلاش ایجاد ”مأموریتی” آنچتانی است تا باز هم به بهای اجرای اصلاحات آزادیخواهانه 


جایگاه ممتاز دیرین خود را در تظام بە‌دست آورد. 


وزارتخانه‌های صاحب قدرت و حادله مرزی 


شش روز پس از حادثه» "ویکتور بارانیگف“ وزير تىصااج أمنیتٍ نیروهای مرزی به همراه 
گراچف به منطقه رقت (این سفر از قرارء زیرقشار بسیار شدیدٍ رهبری" انجام شد.) همچنین 
وی در سخنان خود تاجیکستان را بهعتوان " زمینه‌ای که مستقیماً همسو با منافع ملی ماست“ 
مطرح کرد.*" البته وی علت دیدار خود را فقط آن حادث مرزی که به دلیل یک ”عملیات 
تروریسم بین‌المللی ۶(۰ رخ داده بود» اعلان نکرد. وی گفت» منافع ملی روسیه فقط به مرزها 
محدود نمی شود بلکه تضمین امنیت مردم روس‌زبان در تاجیکستان نیز مطرح است. 
بارانیگف هشدار داد» ما دست به اقدامات پیشگیرانه خواهیم زد. "ما نمی‌توانیم اجازه 
دهیم» راهزنان در مرز رفت‌وآمد کنند." یک سخنگوی وزارت امنیت بی‌پرده و با صراحت کامل 
گفت: روسیه هم‌اکنون حق دارد به درون افغانستان پیشروی کند.""' البته وزير امنیت ادعای 
وجود "برخی واسطه‌ها" را رد کرد و گفت» مسکو درفکر حمله‌های موشکی به کابل 
است.' روسیه نیز حضور عمومی و نظامی خود را تقویت نخواهد کرد. البته بارانیگف 


۱. هچک دیگری به‌ج زکوزیرف تهدید به حملة موشکی نشده بود. در این مورد ر.ک.به: بخش 1 همین مقاله 
به آلمانی (از انتشارات مڑسسة فدرال 8105 


۶ جنگ داخلی تاجیکستان 


همچون فرماندهي ارتش تأکید کرد: ”من قاطعانه معتقدم که ما با پشتیبانى 
از بخش تاجیکی مرزهاء حمل استرات ژیک به ستون فقرات روسیه را دفع 
خواهیم کرد .۳ 

در ۲۲ ژوئیه از طرف شورای امتیت روسیه» مأموریتٍ رهبری استراتژیک اقدامهای 
متقابلِ نظامی به گراچف» " وزير دفاع داده شد. این کمیته درپی مرخصی یلتسین با 
قدری تأخیر تشکیل شد (موضوعی که به هیچ وجه از چنگ انتقادگران رهایی نیافت). به لحاظ 
اداری انتصاب گراچف همچون پیروزی فرماندهي نظامی» در سازمان امنیت تأثیر می‌گذاشت. 
یلتسین به فرماندهی تظامی اولویت می‌داد» زیرا سازمان امنیت چندان محبوپ وی تبود. اما 
فرماندهی نظامی اساساً به خودداری یتسین -کوزیرق در آسیای مرکزی به دید تردید 
می‌نگریست. در سال ۱۹۹۲ ستاد کل براساس طرح جدید آموزةٌ نظامیۍ روسیه بە‌وضوح خطر 
اصلى برای آیندة کشور را (با وجود اشاره مداوم به ناتو ') در جتوب می‌دید." 
حتی ارتش درصدد بود تا به عنوان سنگر اصلی برضد بنیادگرایی اسلامی که به‌شدت مشکوک 
به نظرمی‌آمد» مطرح شود ۴۰ 

با توجه به حادثة مرزی ژوثیه» یلتسین ابتدابه‌طور نامحدود حفاظت نظامی را به عهده 
گرفت. وی همچنین در اجلاس شورای امنیت ملی» مرزهای تاجیکستان - افغانستان را "مرز 
روسیه"" خواند و بدین‌سان خشم و انزجار مردم افغانستان را برانگیخت. روسیه ابتدا واکنش 
نظامی تشان داد اما یلتسین آشکارا می‌خواست یک راهحل دیپلماسي آنچنانی را تخمیل کند. به 
این ترتیب شورای امنیت ملی هم‌زمان در ۲۲ ژویه تأکید کرد که در ادامۀ پیشتهاد برای راءحل 
درگیری در مرزهای تاجیکستان - افغانستان» باید "راه‌حلهای سیاسی” در اولویت قرارگیرند.او 
همچنین خواستار برقراری مناسبات با ˆ همة دولتهای درگیر" شد. 

با اتخاذ این سیاستها معلوم شد که در آینده به هرحال آسیای مرکزی باید در انتظار 
تعهداتی باشد که بیشتر روسیه متقبلٍ آنها خواهد شد.با بروز حادثة مرزی ۱۳ ژوئیه انگیزة 
همکاری نظامی در دولتهای مستقل مشترک‌المتافع نیز که در ابتدا تاآن حد بی‌تمایل به نظر 
می‌رسیدند ایجاد شد ۴٩‏ 


1. این طرح جدید با توجه به کشورهای حوزه دریای بالتیک به ناتو اشاره دارد. 
۲. آموزه نظامی جدید امریکا نیز امکان بروز یک درگیری نظامی در آسیای جنوب‌غربی است۔ 


برکناری بارانیکف: عق ب‌کشیدن سازمان‌امنیت 


در جلسة ۲۲ ژوئیة شورای‌|منیت روسیه» به‌طوری‌که در اخبار آمده‌است» احتمالاً برضداعتراض 


بارانیگف بود که افسر ارشد "ولادیمیر شلیاختین"" سرفرماند نیروهای مرزی از سمت 


خود برکنار شد. «آندره نیکولایف»» ۴۴ ساله» افسری با سابقةٌ درخشان در ارتش (و نه در بخش 
پلیس مرزی*؟) جانشین شلياختين شد و بدین وسیله فاصلة سازمان امیت از ارتش' بازهم 
بیشتر گردید. 

بارانیگف» وزیر امینت به‌دلیل سهل‌انگاری در رهبري سپاهیان مرزی از سوی 


سازمان‌امنیت" توبیختامه‌ای تشریفاتی دریافت کرد. در این حال به‌طور مشخص کل 


.١‏ این دو دستگاه اداری از آغاز دوران اقتدار شوروی با یکدیگر رقابت می‌کردند. 
۲. ساختار جدید این هبأتِ مشورتی نخستین‌بار در ۲۰ مه ۱۹۹۲ تشکیل شد. مژسسه‌ای که "دفتر سیاسی" 
(113ە) خوانده‌می‌شود» تحقق آرزوهای خود را در پیوستن به گنادی بوربولیس می‌دید. شورای امنیت با 
استناد به قانون اساسی روسیه و قانون "درباره امنیت" تاسیس شد. اساسنامه آن طی ابلاغیۀ یلتسین به تاریخ 
سوم ژوئن ۱۹۹۲ تصویب گردید. 

قرار بود وظيفة شررای امنیت» تنظیم و نظارت‌بر اهم تصمیمهای "وزارتخانه‌های صاحب‌قدرت" (دفاع» 
امنیت و امور خارجه)» همچنین پیش‌بینی بحران و تهدید در داخل و خارج کشور باشد. اولین دبیر این شررا 
نایب بارانیگف» یعنی یوری سکوکف مدير سابق اتحادیة تحقیق و تولید کوانت )۷۵۳٤(‏ (یک شرکت 
تسلیحاتی) بود. وی از ماه مه ۱ مشاوریلتسین در مساثل امنیتی بود. ”سکوگف"» مردی ملاحظه کار اما بسیار 
آگاه از قدرت» تا تابستان ۲ درعمل به صورت يلتسينِ "شماره دو" درآمده بود. وی در مقام سرپرستټ 
کمیسیو ن تاثید با نظارت بر انتضاب رسا در وزارتخانه‌های دفاع و امنیت» همچنین تصمیمهای راهبردی راک 


۹۸ جنگ داخلی تاجیکستان 


سازمان‌امتیت‌فدرال به‌طورکامل از این انتقاد درامان ماند. روزنامه‌ها (به‌ویژه 
روزنامه‌های ”محافظه‌کار") در انتقاد از این عمل تسوشتند» یلتسین و مشاورش 
مسی‌خواهند بارانیگف را سپربلاسازند» باوجود این‌که درواقع رهبری ارتش کمترین 
مسئولیتی در این مورد ندرد( البته بارانیگف شخصاً می‌توانست به یادداشتهای 
خود به یلتسین اشاره کند. وی در این یادداشتها وقوع چنین رخدادهایی را پیش‌بینی 
کرده و خواستار اجام اقدامهای فوری برای تشدید امنیت مرزها شده بود.۴ 
بارانیگف نیز سرانجام سکوتی را که در ابتدا به‌دلیل برکناری‌اش اختیار کرده بود 
شکست و ضمن توجیه مسأله با تأکید گفت» نیروهای مرزبانی برنامة پیچیده‌ای راکه از 
سوی شورای امنیت روسیه تکمیل شده بود» در کمترین زمان و به‌طور صحیح اجرا کردند. 
یلتسین از این مسأله اطلاع دقیق داشت و گفت: "برای آنان بیش از یکی دو سند 
ارسال شد."* نظر به نبره سازمان‌یافته‌ای» همچون نبرد ۱۳ژوئیه که برای انجام ان 
حتی یک ایستگاه مرزی هم تجهیز نشده بود» باید لشکر پشتیبانی و موتوریزة ۲۰۱ مستقر 
در تاجیکستان دخالت کرده باشد. انتقادگران تأکید دارند» ایتان در وهلةٌ نخست باید 
در خدمت پشتیبانی و حفاظت از مرزها باشند. آنان درمورد تیروهای مداخلۀ سریع که از 
سوی شاپوشنیگف (در زمان سرفرماندهی‌اش بر نیروهای مسلح جامعة دولتهای مستقل 
مشترک‌المنافع) و گراچف (وزیر دفاع) تقدیر شدند» سکوت کامل اختیار می‌کنند ۴٩.‏ 
یلتسین که از زمان تجارب ناگوارش باکاگب و پس از بی مهری سیاسی گورباځچف در ۰۱٩۸۷‏ 
با بی‌اعتمادی شدید در مقابل دستگاه امنیت ایستاده و اصلاحات افراطگرایانة این دستگاه 
یکی از خواستهای اصلی وی به هنگام آغاز خدمت بوده است» در مخالفت با آن رابطة به نست 
خوبی را با ارتش برقرار کرده بود. او» اگر چه پس از حادثۀ مرزی ۱۳ ژوئیه از رهبری 
ارتشر' نیز انتقاد کرد ولی این مسأله را طوری مطرح کرد که به پیامدهای شخصی - سیاسی» 
= درسیاست داخلی و خارجی برای رئیس جمهور مهيا می‌کرد. 2 

سکوگف (با پشتیبانی بارانیکف و گراچُف)» با موضع امپراتوری و ضدامریکایی (دستکم در اغاز) حریف 
قدرتمندٍ کوزیرف وزیر امور خارجه بود. کوزیرف از سیاستی به‌شدت غربی پیروی می‌کرد. سکوکف خود را 
دشمن اصلی اقتصاد بازار در رژیم یلتسین نشان می‌داد و محافظه کاران مخالف در دسامبر ۱۹۹۲ گفتند که او را 
نخست‌وزیر جدید می‌دانند. 


سکوگف (همچون بارانیگف) بهدلیل خودداری از تشکیل یک ”رژیم جداگانه" با بی مهري یلتسین روبهرو 
گردید. وی در مه ۱۹٩۳‏ "به کار دیگری" گماشته شد. 


تنش در مرزها ۹ 


همچتانکه در وزارت دفاع رخ‌داد منجر نشود.' او در نتشست شورای امنیت فقط تبود هماهنگی 
در بین سه وزارتخانة مسئول امنیت ملی» یعنی دفاع» ارتش و وزارت امور خارجه را 
يادآوریکرد. 

بەطور غیرمنتظرہ" تنها یک روز پس از نشست شورای امنیت روسیه در ۲۲ ژوئیه 
بارانیف که شخصاً فردی امین و شرافتمند بود به‌دلیل ” هتک حرمت موازین قومی*" و با 
اشاره به حادثة مرزی ۱۳ ژوئیه از کار برکنارشد.۴ بدین‌سان بارانیگف» وزير دفاع در کوران حادثة 
مرز افغانستان ۔ تاجیکستان در ۱۳ ژوئیه (دستکم بەظاهر) موفق‌نشد در عملکرد اصلی خود 
بار دیگر تیروهای مرزی را تسلیم سازمان امنیت کند." ریاست این تیروها پس از کودتای اوت 
۱ درکوران اصلاحات ”باکاتین“" با هدف ”جداسازی تیروها" و متمدن‌ساختن" سازمان 
امنیت ابتدا به‌عهد؟ وزارت دفاع گذاشته‌شد. بارانیگف اعلام‌کره» البته "بدیهیبود که جداشدن 
تخستین جبهة امنیت کشور (مرز) از بخشهای اصلی آن» یعنی بخش ضدجاسوسی» بخشهای فرعي 
مبارزه با تروریسم» قاچاق و بزهکاری اقتصادی درحدود استراتژیک» کاری عب ارت ۵۴۰ 

دلایل محدودی که رسماً در استدلال سرنگونی بارانیځف ذکر شد» به طور کلی چندان 
قانع کننده نبود. در خود سازمان امنیت فدرال نیز برکناری وی به ایجاد رعب و وحشت انجامید 
و موجی از سفسطه در رسانه‌ها بالا گرقت. به‌سرعت بیش از یک دوجین تئوری ۳ در باب 
علت این امر پدیدار شد و حادثۀ مرزی به صورت مسأله‌ای جانبی درآمد. قانع‌کننده‌ترین دلیل 
آن بود که بارانیگف عملاً با موفقیت بسیار سازمان امنیت را که یلتسین می‌خواست اصلاحات 
شدیدی در آن اعمال کند با همان ترکیب قدیمی‌اش حفظ کرده‌بود.( دیگر آنکه رئیس 
١‏ البته پس از افشای رسانه‌هاء نمایندگان دادستانی ارتش به تاجیکستان اعزام شدند. در این فاصله» از وقتی 
معلوم شد گورباچف در روزهای بحرانی سوم و چهارم اکتبر دچارتردیدی گذرا شده‌بود و این موضوع حتی 
انتقاد كاملا شخصی یلتسین را نسبت به وی برانگیخت. دیگر او هم از موقعیّت چندان ایمنی برځوردار نبود. 
۲. البته برخی ناظرانِ آگاه احتمال تعویض سمت بارانیگف را داده بردند» از جمله "مارک گاله‌اوتی" طی 
مقاله‌ای Janés Intelligence Review Jlj‏ می‌نویسد» جابه‌جایی سکوکف در بهار ۱۹۹۳ یک هشدار بود. خود 
بارانیکف معتقد است» زمینه‌سازی برای سرنگونی وی در همان پایبز ۱۹۹۲ آغاز شده بود. 
وی متهم رود که برای همسر و دوست همسرش» خانم سکوگف (همسرنایب وی در شورای امنیت) یک سفر 
تفریحی (رایگان) را به سویس ترتیب داده است. در واقع این مسأله در حیطة بوروکراسی گستردهٌ روسیه امری 
رایج است. البته گویا این خانمها نیز بابت خرید بسیاری کالاهای لوکس از زوربخ صدهاهزار دلار خرج 
کرده‌بودند. 


۴ خود بارانیگف پس از آغاز خدمت در بهار ۱۹۹۲ به دلابل مشابه» گروه رژسای کاگب را پاکسازی کرده بود. 


در مجموع این اقدام یک پاکسازی کامل نبود» زیرا ۶۰ نفر از کارگزاران اصلی سازمان کاگب سابق مقام خود را 
حفظ کردند. 


1۰ جنگ داخلی تاجیکستان 


سازمان‌امتیت ملی با اعلام حالت فوق‌العاده که مشاوران یلتسین بارها خواستار آن شده‌بودند 
درصدد مخالفت برآمده بود. بدین‌سان بارانیگف» نه‌تنها بر سر راه دموکرات‌های تندرو قرار 
گرفت» بلکه نوع برخوردش آشکارا تردیدهای جدی در مورد وفاداری مداوم وزیرامنیت تسبت 
به شخص وی ایجاد کرد" به‌طوری که آمده بارانیگف تا این زمان بااو حتی رابطة دوستی 
داشته است. مشخص است که یلتسین وادار خواهدشد, پارلمان' را که حاصل انتخابات نیمه 
آزاد بوده و به‌طور فزاینده‌ای سد راه سیاست است» منحل» و بدینوسیله قانون اساسی" حاضر و 
به‌جای‌مانده از زمان برژنف را (که قانع ترین وکیل مدافع( را برای خود بارانیگف می دانست)» 
زیر پاگذارد زیرا آخرین وسیله برای حکومتِ دوباره برکشورء تصویب یک قانون اساسی جدید 
خواهد بود. 

در جریان این درگیریها بارانیگف به‌شدت به محافظه کاران نزدیک‌شدتا حدی که زمزمۀ 
یک دیدار سڑی با روسلان خاسبولاتف» رقیب یلتسین و رئيس پارلمانء و الكساندر 
روتسکوی» معاون وی در یک خانة يیلاقي روسی (داچا) واقع در نزدیکی مسکو " در میان بود. 

بارانیگف به‌عنوان وزیرکشور سابق بهزحمت» مقبول همۀ ”ڳه‌بیسین‌ها" (کارمندان 
امنیت دولت) بود. البته در صورت لزوم همین موضوع می‌توانست مسائلی را فاش کند» زیرا 
سرانجام حتی کریو چکف» رئیس سابق کاگب ضمن تأیید بارانیکّف گفت» وی کار خود را با 
موفقیت انجام داده است. اما بارانیگف به فساد مالي نزدیک‌ترین همکار یلتسین و نیز به 
میخائیل پولتورانین» وزیر سایق مطبوعات و اطلاعات که در این بین عهدهدار سمت مدیریت 
مرکز اطلاعات فدراسیون شده و تا آنجا پیش رفته‌بود که حتی دفترش نیز مورد بازرسی قرار 
گرفت» مشکوک بود. 

این موضوع به‌نظر یلتسین مشابه ضرب المثل ”قطرات آخر" بود زیرا او و مشاورش نیز 
در معرض حمله قرارگرفته‌بودند. به طور خلاصه» نقش حادثۀ مرزی در برکناری بارانیځف را 
۱. پارلمان به انبار اعتراض تبدیل شده بود. این اعتراضها ناشی از دشواریهای ناهنجارٍ حاصل از دگرگوني 
ایجاد شده در نظام بودند. 
۲. در این هنگام ۰ ماده تغییر یافت که به‌خودی خود به‌هیج‌عنوان تغیبرات مناسبی نبودند» اما سرانجام 
نیروهای محافظه کار و مخالفِ اصلاحات نتوانستند پشت س قانون اساسی جبهه بگیرند. 
۳ واردکردن چنین اتهاماتی به «وادیم باکاتین» نامربوط بود. وی پس از کردتای اوت ۱۹۹۱ به ریاست موقت 
امنیت گماشته شد. او اصلاح طلب بود» زیرا بارانیگف در مقام وزيز امنیت بهدلیل سمَتی که داشت» موظف بود به 


روتسکوی» معاون ریاست جمهور (که خود یلتسین» مبارزه با فساد مالی را به وی محول کرده بود)» به ریس 
پارلمان اطلاع دهد. 


تنش در مرزها 1۰1 


تقریباً می‌توان با پیاد‌شدن "ماتیاس روست "از هواپیمای ورزشی خود در میدان سرخ مقایسه 
کردء زیرا گورباچف از این اتفاق برای ازمیانبرداشتن مارشال ”سرگئی شکوگف وزیر فاع 
سابق استفاده رد۴ و ابلاغیۂ متاسبی را برای یک بلوای سیاسی (که در اصل از مدتها پیش 
برنامه‌ریزی شده بود) صادر کرد: 

اما چنان‌که گفته‌شد» یلتسین پس از کودتای اوت ۱۹۹۱ اصلاحات افراطی تشکیلاتی را 
که ناشی از اعمال سیاست شخصی سازمان امیت بود» یکی از اهداف منطبق با برنامه 
میدانست ۴ و تأکید کردہ بود که در سمَتِ حسایں وزارت به یک همفکر تزدیک نیاز دارد. 
واضح است که او قادر نبود بەعتوان کارشنایں خبرۂ جنگ با اقداماتی محتاطانه» فوری 
سازمان امنیت را "گردن بزند." "نیکولای میخائیلو یچ گولٌوشکو "که به‌عنوان نخستین نمایندة 
وزير امنیت ۶ از تظر ترتیب بوروکراسی» کاندیدای شناخته شدة جانشینی ۶۵ و کارمند 
باسابقة کاگب۶ بود در ۲۸ ژوثیه جانشین بارانیگف شد. وی بیش از کریوچگف یا اساسا 
بارانیگف» به ”آندژیف“ و "فیلیپ بابگفي" (پاپگف] بدتام که در زمان وی سرپرست مستقیم او 
به‌عنوان رئیس ادارة مرکزي پنجم بود» نزدیک شد. با شرح مزبور دیگر سطح روابط او پا 
یلتسین' مشخص است. 

گولوشکو ابتدا به ِمَّت اداری وزير امنیت منصوب شد و قرار بود این انتصاب همچون 
راهحلی انتقالی عمل کند. اما بعد بە‌سرعت(۴۸ به سمت جدید ریاست امنیت ارتقای مقام 
یافت. گولوشکو که خارج از حوزهٌ قدیمی و بی‌واسطة ”گه‌بیستن"" در مسکو مدتها در اوکراین 
خدمت کرده بود برای یلتسین پذیرفتنی به نظر می‌رسید. ۶ این اتتصاب در عین حال به آرام 
کردن دستگاه امنیت که همچنان خطرآفرین بود می‌انجامید. 

انتصاب گولوشکو (عملی ساد‌لوحانه ) دقیقاً به‌مفهوم صرف‌نظر آگاهانۀ یتسین از 
انجام اصلاحات در کاگب سابق تعبیر ش د(٩‏ به هرحال انتصاب گولوشکو (دستکم عجالتاً) 
نشانة ”ثبات" بوروکراسی و حفظ ساختارهای کنونی سازمان امتیت بود. گولوشکو بنا بود در 
آینده حتی به ایفای تقشی مهم‌تر بپردازد» زیرا پس از رخدادهای اکتبر" باید احزاب سیاسی را تیز 
Mathias Rust .‏ خلبان ۱۹ سالة آلمانی که در ۲۸ مه ۱۹۸۷ با هواپیمای یک موتورة خود از هلسینکی تا 
مسکو پرواز کرد و بدون ممانعتِ دفاع هوایی در میدان سرخ» کنار کاخ کرملین فرود أمد(م.). 


۲. مشتق از 68 به معنای ”امنیت دولت" Gosudarstvennaja besp‏ يک واه روسی است (م). 
۳ این اقدامات سري روشنگرانه و نیز آگاهانیدن پیش از موعد هنوز به انجام نرسیده تاکام تلقی شدند. 


1۲ جنگ داخلی تاجیکستان 


که براساس اعلام وی به افراطگرایی مشکوک بودندء آگاه می‌ساخت. با این انتخا به‌شدت 
”محافظه کارانة” يلتسیر 


ب‌نظر می‌رسید» بارانیگف در مبارزه با دموکرات‌ها بر سر آیندة خدمات 
سیاسی پیروز شده‌باشد. برای یتسین اتخاذ این سیاستِ محتاطانه در آغاز اکتبر و در تبرد با 
پارلمان» باز هم بەزحمتش می‌ارزیدا'» زیرا وقتی پارلمان پس از ”کودتای سرد" یلتسین در ۲۱ 
سپتامبر و در اج شورش وی در سوم و چهارم اکتبر می‌خواست بارانیگف را باردیگر به ّت 
وزير امنیت و همچنین ”ولادیسلاو دونایف" راکه به وی نزدیک شده‌بود» به‌جای ”ویکتور 
پرین" منصوب کند و سمت جدید وزير دفاع را به‌جای گراچف که تااین‌زمان به‌طور قانونی در 


مقابل یلتسین قرار داشت» به ”ولادیسلاو آچالّف” بدهد هر سة آنها این متها را پذیرفتند. 


بنابراین با جدایی یلتسین از این افراد معلوم شد که او ”چه خوب طرف مشورت بوده‌است .۰ 


پس از پیروزی انتخاباتی ”ولادیمیر ژیریتوقسکی" (مردی که دست‌کم در بدو امر امکان برقراری 
ارتباط نزدیک با کاگب را داشته است) یلتسین در ماه دسامبر تصمیم علنی خود را گرفت تا 


دست به اقدامۍ اقراطی یزند» یعنی سازمان امنیت فدرال قدیمی را با آن تشکیلات خودکامه‌اش 


منحل نازو 


۱. به گزارش د.لکوگوئف اگر هم دستگاه امتیت در کار خود متزلزل می‌شد (همچنان‌که رهبری ارتش 

نیز به نوعی دقیقاً آین‌چئین عمل کرد) در شب سوم اکتبر ناگزیر از حمایت از رئيس جمهور می‌شد. 

سرانجام نیز فقط برخی ازگه‌بیستن‌های کهنه کار و بازنشسته و نیز برخی از کارگزاران کاگب در منطقه 

به شورشیان پارلمان می‌پیوستند. اما رهبری دستگاه در این هنگام مصالح سازمانی خود را اغلب در پیوند 

با رژیم یلتسین می‌دید. ۴ 

۲. معلوم نیست در دراز مدت جایگزینی این سازمان با یک سازمان ضدجاسوسی تا چه اندازه اغازی نر و 
حقیقی خواهد بود و در واقع باید ماجرا را در عمل دنبال کرد. گولوشکو (عجالتا؟) بر سر کار ماند. به هرحال بنا 
براین است که کارمندان سازمان با ”گواهی پزشک تحت آزمایش قرار گیرند و شمار آنان تا ۴۶./ ظرفیت کنونی 
کاهش یابد» همچنین دستگاه باید انجام برخی وظایف راء از جمله تشریفات بازجوبی مقدماتی در دادستانی؛ 
مبارزه با فساد مالی به‌جز در بالاترین سطوح دولتی و بازپرسی در زندان 1٥۲٥۳‏ (در وزارت کشور)» کنارٍ 
بگذارد. نیروهای مرزی باردیگر به صورت یک واحد نظامی مستقل در آمدند و واحدهای ویژة "الفا و 'ژومپل" 
(همچنین نیروهای «یگان پلیس برای عملیات ویژه» = )0M0۲۸‏ مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور قرا ر گرفت و 
این به‌معنای از کف دادن آشکار قدرت در وزارت دفاع و هم‌زمان ادامة تقویت دستگاه ریاست جمهوری بود. 


حملۀ ۱۳ ژوئیه از نقطه ضعفهای وخیمی در ساختار امنیتی روسیه پرده برداشت. البته درست 
است که به هیچ عنوان نمی‌شد» مرزی را با امکانات کنونی (که به خودی خود مسأله ساز بود) 
حفظ کرد» اما واکتشهای امنیتی - سیاسی ضعیفِ مسکو و بهخصوص وجرد ضعف در روند 
تصمیم‌گیری آن» دست‌کم در برابر برخی انتقادها در بدو امرء دلیل عمد این مطلب است. 
بوروکراسی که از زمان اقتدار اتحاد شوروی به‌شدت» تثبیت و حتی در این فاصله تشدید هم 
شده‌بود» یک عامل مسأله‌ساز محسوب می‌گردید. به‌علاوه مبارزه مداوم قوای مجریه و 
قانونگذاری بر سرقدرت نیز مطرح بود. هر وزیر یا اداره در گفتگوی سیاسي عمومی برای 
پیوستن به یک دسته‌بندی سیاسی به‌شدت زیر فشار قرار می‌گرفت. از این رو ایجاد هماهنگی 
گسترده بازهم دشوارتر می‌شد. 

حادثة مرزی ۱۳ ژوثیه بحران کاملی در سازمان امنیت ایجاد کرد زیرا این سازمان 
مسثول مستقیم نیروهای مرزی بود. رهبری ارتش و نیز وزارت امور خارجه که به تأبید انتقادگران 
(اغلب محافظه کار) چندان نگران جهان اسلام و آسیای مرکزی نبودند درصدد انتقاد برآمدند. 


1۴ جنگ داخلی تاجیکستان 


حتی اگر انتقادگران بخواهند ادعا کنند که این سختان سراپا بهانه است»" تردیدی وجود 
ندارد که اوضاع نابسامان و توجه‌برانگیزی در پلیس مرزی حاکم بوده است» به طوری که به 
خودی‌خود نمی‌توان ماجرای برکتاری بارانیگف را از حادثة ۱۳ ژوئیه جدا دانست. با وجود آن 
که یلتسین ارتش را از پیامدهای دشوار سیاسی و شخصی مُعاف کرد اما مردم آگاه نیز از انتقاد 
نسبت به این بی‌عدالتی دست برنمی‌داشتند. حاصل کلام ”ولادیمیر دودنیک" را می‌توان چنین 
جمع‌بندی کرد:"ارتش ما دستکم در وضعی نیست که جتگهای محلی را مهار کند و وارد 


(e‏ وی در ادامه 


درگیریهای منطقه‌ای شود» زیرا چنین اقدامهایی آموزش داده نشده‌اند. 
می‌افزاید» درسهای حاصل از جنگ افغانستان هنوز هم وارد آموزشهای نظامی و رهبری ارتش 
نشده‌است» و این اظهار نظر در حالی بود که "افغانان"" (همان کهنه‌سربازهای جنگ افغانستان در 
سالهای ۱۹۷۹ تا )۱۹۸۹٩‏ سمتهای کلیدی وزارت دفاع روسیه را اشغال کرده‌بودند. 

اما در این انتقادها این موضوع از قلم اقتاده بود که پایان اقتدار شوروی ناگزیر به 
بروز بحرانی در خود ارتش می‌انجامید آ. ”گراچف" به هنگام آغاز به کار در مت وزير 
دفاع اعلام کرد من احساس کسی‌را دارم که در یک خانۂ ویران باشد." کمبود شدید کارکنان 
بحران را تشدید می‌کرد و این به خسارات و ضایعات ناشی از تصور دشمن» اخلاق و وجوه 
مالی نیز بستگی داشت. 

اندک زمانی پس از حادثة مرزی» مارشال "پؤگنی شاپوشنیگف" دبیر شورای امتیت 
روسیه ازاین سمت کناره‌گیری کرد. در این مورد که احتمالاً خیلی مستدل و قانع‌کننده نیست» 
نظر بر این بود که چه‌بسا کناره‌گیری شاپوشتیگف اعتراضی به برکتاري "باراتیگف“ بوده‌است 
(البته اگر شورای امنیت بر سازمان امنیت نیز نظارت داشت). یک دیدگاه بنسبت مهم نیز در 
مورد شاپوشنیکف مطرح شد. یک ناظر براین عقیده بود که در حقیقت انتخاب منطقی برای 
. گراجف درمقابل محافظه کاران و بارانیگف مقاومت می‌کرد. آنان قصد داشتند وزارت دفاع و ارتش را 
مسئول ناکامی و شکست در مرز افغانستان قلمداد کنند. وی در آغاز سپتامبر باردیگر سرفصل اتفاقهابی راکه از 
دید وی درواقع رخداده بود چتین E‏ کرد: رهبری وزارت امنیت (زبر نظر بارانیکف) و تیروهای مرزی در 


انجام وظایف خود که شامل تدارک کلیة ملزومات برای مرزبانان بوده‌است» اهمال‌کاری شدیدی (14110هطء) به 
خرجح داده‌اند» در حالی که انان از طریق نظام اطلاع‌رساني خود خیلی خوب می‌دانستند که جناح مخالف با 
استفاده از توپخانة سنگین آمادة انجام یک حملة مسلحانه است. 

۲. در روسیه به سپاهیان شوروی که نزدیک به بک دهه در افغانستان جنگیدند «افغانان» می‌گویند(م.). 

2 مقامات عالی‌رتبه ادعا کرده بودند که این حکومت دارای هیچگونه مجتمع نظامی صنعتی" نشت یلک 
خود آن نظام یک چنین مجتمعی است. 


تنش در مرزها ۵ 
ایفای نقش هماهنگ کنند اقدامات نظامی در تاجیکستان» نه گراچف» رقیب شاپو شنیگف» 
بلکه خود شاپوشنیگ ف(" بوده‌است. تحولات سیاسی و شخصی به رهبری یتسین به‌نظر 
گروهی اصولاً مبهم» سردرگم و متحرف می‌آمد.' اما دلایل این وضع البته عمیق‌تر از این 
صحبتها بود. شاپو شنیگف که پیش از آین ازاوت ۱۹۹۱ مدت کوتاهی عهدهدار سمت وزير دفاع 
و آن‌گاه سرفرماندة قوای نظامی جامعة دولتهای مستقل مشترک‌المنافع بود» افسری است كه 
آماد؛ انجام اصلاحات است. او برای اجرای سیاستی وارد آسیای مرکزی شد که بنابود» بیشتر 
منطبق با سنت امپراتوری روسیه باش د0٩‏ او می‌خواست برای همکاریهای دیگر و سرانجام 
همکاری نظامی در جامعة مزبور به کار گماشته شود. حادثةٌ مرزی و واکنشی که نسبت به آن 
نشان داده شد» به‌تظر می‌رسید برای تصمیم او آخرین دلیلِ تعیین‌کننده بوده‌باشد ٩٩‏ 
بهخصوص که این تراژدی برایش کاملاً غیر منتظره بود. رحمان نبیف» رئيس سابق دولت و 
حزب تاجیکستان همین اواخر برای رویارویی با مخالقانِ مسلح از وی تقاضای کمک کرده 
e‏ اما با وجود موافقتنامه‌های تابستان ۱۹۹۲ که به‌منظور هماهنگساختن همکاري 
نظامی بین دولتهای جدید منطقه با روسیه به امضا رسید» معلوم شد که سازوکار جامعۀ 
دولتهای مستقل مشترک‌المنافع کارایی ندارد. شاپوشنیگف علاوه براین با اتتقاد از بی‌برنامگي 
اصولی سیاست امنیت گفت» روسیه هنوز هیچ نظر جدیدی در مورد منافع بنیادین خود مطرح 
نکرده‌است ٩(‏ 
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هدف از این جابجایی احتمالاً دورکردن وی از نبردٍ مرکز» برسر قدرت بود)» پس از وقایع اکتبر به خواست 
یلتسین به عنوان مشاور شخصی او انتخاب و در این هنگام عهده‌دار ریاست مجتمع اقتصادی دولت» ویره 
صدور تجهیزات شد. ا 
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عهده داشت و در این بین یکی از برجسته‌ترین مردان فرماندهی ارتش روسیه بود» آن زمان که گفت» باید "یکی به 
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حتی از طرف رسانه‌ها نیز بررسی شد» به‌طور جامع مورد توجه قرار گیرد. در مورد روابط پشت پرده ر.ک.به: 
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تاجیکستان استقرار یافتند. 
Neue Züricher Zeitung, 20.7.1993.‏ .22 
Generlmajor Vladimir, Dudink in: Moskovskie novosti, 4.8.1933.‏ .23 
Vadim Belych, in: Izvestija, 22.7.1993.‏ .24 
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٩‏ گراچُف که چتربازی ممتازء لیکن وزیر دفاعی ستیزه‌جو بود» پیش از کودتای اوت ۱۹٩١‏ مدير مؤسسه 
افسرانٍ سربازان چترباز در ریازآن بود و در زمان کودتاء نيابت سر فرماندهی نیروی هوایی ارتش را به عهده 
داشت. در آن روزها و در ماه ارت وی به یلتسین پیوست و از آن زمان در تعریف سیاست روسپه در جمهوریهای 
مذموم و نیز در مدیریت بحران موجود نقش گسترده‌ای در مولداوی» قفقاز و تاجیکستان ایفا کرد. (ر.ک. به : 
لومونده ۱۹۹۳/۱۰/۶). 
۴۰.مارشال یوگنی ای. شاپوشنیکف به عنوان رئیس ستاد کل دولتهای مستقل مشترک‌المنافع )٤15(‏ در مورد 
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همچنین گراچُف با وفاداری نسبت به یلتسین ”جنوب" را (ضمن اشارةٌ خاص به شمال قفقاز) منطقه‌ای با 
رین احتمال بروز درگیری برای روسیه خواند. (همانجاء ۱۹۹۳/۲.۲۶-۲۲» ص. ۴۰) گراچف نیز به هنگام 
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دیدار از تاجیکستان» در آغاز سال بر این دیدگاه تأکید کرد (به مناسبت مذاکره درباره کمک روسیه برای تشکیل 
یک سپاه تاجیکی): این سپاهیان به عنوان سنگری برضد بنیادگرایی اسلامی عمل می‌کردندر. ک.به: 
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درجة یک مورد تأکبد قرار داد وگفت» حادثة مرزی فقط دستاویزی برای برکناری بارانیگف بود. وی پیشبینی 
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48.Nezavisismja gazeta ,1.9.1993.‏ 
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(Nezavisismja, gazeta, 1.9.1993.) ıl‏ 
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L۵ Sebri, Rossiزkaزe‎ Cae, 5.8.1993)‏ ۴۸۰,۰۰۰ مبارز را دربرمی‌گرفتند و به طور سنتی بیشترین 
میزان بودجة کاگب به آنها تعلق می‌گرفت. برای مفایسه: براساس قانون دفاع در آینده باید شمار سربازان همة 
نیروهای مسلح روسیه به ۱/۵ میلیون نفر برسد. 
۳ به دلایل مفتضی برخی از نیروهای مسلح در اختیار سازمانهای غربی نیست. در مورد اصلاحات باکاتین 
ر.ک.به: 
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.8.33-38 ,15.5.1992 
Nezavisismaja gazeta,1.9.1993.‏ .54 
۵۵ روزنامة novos‏ eزMoskovki‏ ۱۶ نظريه را که در واقع بیانگر مطالبی پیرامون اسلوب سیاسی مسکو بود 
برشمرد؛ یعنی ۱. حادثة مرزی؛ ۲. جناح مخالف بارانیگف برضد برکناری شلیاختین؛ ۳ سفر همسر وی به همراه 
همسر سکوگف به سویس به دعوت بوریس بیرشتاین» تاجر مرموزی که حتی به وی تهمت زده بودند جاسوس 
کاگب و نیز موساد بوده است؛ ۴. جناح مخالف کاگب برضد بارانیگی "ارتشی " (وی وزير کشور سابق بود.)» ۵. 
بارانیگف از گروه کارگزاران برجسته کاگب پشتیبانی کرده بود و این برخلاف خواست یلتسین و دموکرات‌ها پود؛ 
۶. وفاداری بارانیگف به یلتسین دیگر زیر سژال رفته‌بود؛ ۷. توطئة مجتمع اقتصادی بین‌المللی که سازمان امنیت 
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مانع از هجوم آن به منابع خام روسیه شده‌بود؛ ۸ مقدمات سرنگون‌سازی حکومت که از سوی "دموکروسیه" 
("روسیه دموکراسی') برتامه‌ریزی شده بود؛ ٩‏ پیامدهای قمار سه جانبة بارانیگف با بلتسین» روتسکوی و 
خاسبولائف؛ .٠۰‏ توطثة خاسبولاثّف و روتسکوی که مدارکی برای افشاگری برضد نزدیک‌ترین همکار یلتسین 
جمع‌آوری کرده بودند (روتسکوی در ماه آوریل اعلام کرد که ۱۱ (1!) چمدان کامل انباشته از نین مدارکی در 
اختبار دارد.)» ۱۱. قصد بارانیگف برای دستگیری دیمتری یا کوبوفسکی» همکار سابق بیرشتاین و جاسوس سابق 
خود وی» وقتی که در شب ۲۳ به ۲۴ ژوثیه با اطلاعاتی به مسکو رسید» در حالی که روتسکوی را به‌شدت متهم 
می‌کرد؛ ۲. درگیری با کمیسیون آندره کاخاژف» وکیل معروف در مبارزه با فساد مالی؛ ۱۳. جناح مخالف 
بارانیگف برضد جاسوسی جبهة مخالف (محافظه کار) سیاسی از طریق کار و خدمت او؛ ۱۴. مسثولیت بارانیکف 
برای ترویج دوبارهٌ بدترین سنتهای تاربخ کاگب» دستگاهی که در عمل به طور نظام مند برای برقراری دوباره 
مقام دیرینة قدرت خود کار کرده بود (ر.ک.به: 30.8.1993 ,¢۵ Neue Zûricher‏ ۱۵. نزدیک شدن 
بارانیگف به محافظه کاران مجلس عالی اتحاد شوروی و دادستانی کل؛ ۱۶. یلتسین می‌خواست پیش از آنذکه 
نبرد نهایی برضد حکومت دوگانه را غاز کندء سازمان امنیت را "گردن بزند ˆ (4.8.1993 ,10۷051 .)M05)0۷sk¡e‏ 
آخرین مورد درعمل نباید کمترین عامل محرکی برای یلتسین» این کارشناس به‌دام افتادهٌ جنگ» بوده باشد. 

۵۶ همکاران قدیمی کاگب» همچنان اکثریت کارکنان سازمان امنیت روسیه را شناسایی می‌کردند. 
e014 eban, in: Rossiزskaja‎ gaze, 5.8.1993)‏ ) لئونید سبارسین و کارگزاران سابق کاگب در این بین به 
مقامات بالایی د رکشور دست یافتند. بدینسان ویکتور چرِسف [چرکشف] در پترزبورگ به مقام ریاست جدید 
سازمان امنیت شهر ارتقا یافت» مردی که خود را در نبرد با مخالفان در مقام بازپرس مطرح لنینگراد و اهل 
"چک" نشان داده بود. (ر. ک.به: .14,7.11.1992٥2ھع‏ زهساعاله162. حتی فیلیپ بابک [پاپگف] بدنام که رئيس 
سابق ادارةٌ مرکزی پنجم (مبارزه با مخالفان)» عضو برجستة دستگاه کاگب در زمان برژنف بود» در این ميان در 
مقام مشاور روسلان خاسبولائّف» رقیب یلتسین خدمت می‌کرد. (اکونومیست» ۱۹۹۳/۸/۱۴) 

۵۷ وقتی یلتسین در ۲۰ مارس اعلام کرد که اختیارات فرق‌العاده را به عهده می‌گیرد» دوبار از 
بارانیگف خواست که دراین مورد از او پشتیبانی کنده اما او با اقامة این دلیل که وی اول نسېت به 
قانون اساسی وفادار است و پس از آن به رٹیس جمهورء این درخواست را رد کرد. از آن پس یلتسین از وزير 
امنیت چپگرای خود دست برداشت. بارانیگف پس از برکناری تأیید کرد ماههاست که دیگر به رٽیس‌جمهور 
دسترسی ندارد. یلتسین به جای او به ویکتور یرین» وزیر کشور تکیه کرد که نظیر گراجُف فردی مطیع محسوب 
شد. (اکونومیست» ۱۹۹۳/۸/۱۴). 

58. The Economist, 14.8.1993. 

0e 1-7.8.1993, N.20. ۵٩‏ پارلمان محافظه کار به طور مشخص سمی داشت» پس از تعیین مجازات یلتسین 
بهدلیل حالت فوق‌العادة ۲۱ سپتامبر باردیگر باراتیگف را به سمت وزیر امنیت بگمارد. اما این بار نیز بارانیگف 
نشان داد (بهوضوح پس از درگیری‌اش بر سر مسألةٌ وفاداری) که بهعنوان یک هم‌پیمان» فرد متزلزلی است» زیرا 
به‌سرعت شایع شد که وی در این درگیری (که سرانجام نیز منجر به خونریزی گردید) باز هم تغپبر موضع داده و 
طرف رئیسن جمهور راگرفته است. خود او این موضوع را تکذیب کرد. (اینترنشنال هرالد تریہون» ۱۹۹۳/۹/۲۸). 

۰ع بارانیگف سرانجام خود در بیان علل برکناری‌اش با اشاره به زیرپاگذاشتن "موازین قومی" اعلام داشت: 
همه ماجرا در عین حال» هم به.نسبت ساده و هم نسبتاً پیچیده است و در سطح ماجراهای سیاسی است. وی 
گفت: این موضرع "در مقایسه با دسیسه‌های درباری جقدر می‌تواند تلخ باشد". وی معتقد است منانع 
اقتصادی سازمانهای مافیایی و منافع مخالفان استقرار یک امئیت دولتی قدرتمند و سرانجام نیز یک توطئة 
بزرگ در داخل و خارج کشور در پشت این اقدام نهغته است. وی به‌وضوح به افسران اطلاع امنیت کشورهای 
عضو جامعة دولتهای مستقل مشترک‌المنافع اشارە كر .)1.9.1993 (Nezavisimaja gazeta,‏ 

61. Neue Züricher Zeitung, 30.8.1993, 
62. 1. Polescuk, Nezavisimaja gazeta, 21.9.1993. 

۳ یلتسین نظر به اعلام درگیری "نهایی" با قرهٌ مقننه در پاییز ۰۱۹۹۳ این اواخر طوری رفتار می‌کرد که گوبی به 
حصول اطمینان از وفاداری سازمان پیشنهادی حزب مخالف عlاقiaڌ‏ ات )ر.ک.ڊZüricher:a Neue‏ 
3 ,ع«دا26 ) و انتقادگران تا بدانجا پیش رفتند که تأکید کردند صلاحیتهای به ظاهر قانوني سازمان 
امنیت بیش از گذشته است: 


تنش در مرزها 1 


۴ گولوشکو در ژانویه ۱۹۹۲ پس از استعفای باکاتین در سمت نمایندگی وزير امنیت آغاز به کار کرد و به 
سرعت نمایندة اول بارانیگف . )29.7.1993 (Argumenty i fakty, no. 39,1993; Süddeutsche Zeitung,‏ 

۶۵ بنا بود گرلوشکو به هنگام پیشنهاد این سِمَّت از وی تقاضای مُهلت کند. اما به عنوان یک 'خارجی" اين 
خطر را پذیرفته بود که جانشین بارانیگف شود. (نزاویزیمایاگزتاء ۱۹۹۳/۹/۲۱) دز بدو امر عملاً یک گروه» 
کاندیدای جانشینی بارانیگف شده بودند: ۱. سؤستیائف [واستیائف] رئيس امنیت لیبرال مسکو که 
سابق براین همکار نزدیک آندره ساخارٌف» رٿیس کمیتة دفاع و امنیت بود. اس. اشتپاشتین [استپاشين] رئيس 
سابق "سازمان امنیت فدرال "4۴8 و۔ایوانگف [ایواننکو ‏ گالینا استارٌویواء نمایندة زن برای پست وزارت دفاع و 
سرانجام الک ایلیوشنکوء رئيس ادارة نظارت‌بر ریاست جمهوری روسیه» که بیشترین شانس انتخاب را 
داشت. (ایوان رودین» در: نزاویزیمایا گزتاء ۱۹۹۳/۷/۳۰) 

۶ ژنرال ارتش گرلوشکو (هولوشکو) منولد ۱۹۳۷ در اصل اوکراینی است. در مورد اصلیت» ميزان 
دانش‌آموختگی» سیر ارتقای شغلی و ایدثولوژی» مطمثناً وی تابع آن "انترناسیونالیسم" اتحاد شوروی بود که 
بنابوده اسٹ» شکلل جدیدی ۱ از جامعة ملت شوروی را مطرح کند. وی پس از ۳۰ سال خدمت درکاگب (از سال 
۳,),) کارشناسی به لحاظ سیاسی بی‌طرف است. 

اما انتخاب وی احتمالاً با تردید. دموکرات‌ها را راضی کرده است. گولوشکو مدت مدیدی در دستگاه مرکزی 
امنیت دولت مشغول به کار بود. (کورانتی» ۱۹۹۳/۷/۳۰) این فعالیت بر قاہلیت وی برای سمت جدید افزود. اما 
از دید لیبرال‌ها نمی توان به‌سادگی از این موضوع گذشت. علاوه بر این او از ۱۹۷۴ در ادارهٌ مرکزی پنجم که 
شهرت خوبی نداشت» اداره مبارزه با مخالفان (مسئول تعقیب مخالفان) شاغل بوده‌است و دفتر دوم روابط 
ملیتی را (1۵1هز2) اداره می‌کرد. (از این رو امروز حوزه کارشناسی او دارای اهمیتی بیش از گذشته است») از 
۲ تا ۱۹۸۵ گولوشکو سرپرست دبیرخانة کاگب بود. وی در ۱۹۸۷ رثیس کاگب در اوکراین شد (دومین 
دستگاه امنیتی عظیم نظام اتحاد شوروی) و تا ۱۹۹۱ عهدهدار این سمت بود. او در اوکراین ”کارگزار مسکو 
محسوب مىشد.(ر. ک.ٻ: 29.7.1993 (Argumenty i fakty ,No.39,1993 Süddeutsche Zeitung,‏ 

۷ دست‌کم گولوشکر از زمانی که در ۱۹۸۷ به عنوان رئیس کاگب در اوکراین جانشین ”س. موخا" شده بود» 
بە‌طور آشکار ضمن حمایت از سیاست پرستروئیکای گر رباچف اعلام کرد: "حال رهبری کاگب در جمهوربهای 
فدرال سعی دارد این موضوع را برای مردم روشن سازد که ما یک سازمان توطئه گر" سیاسی و با سیستم بسته 
تیستیم. ما در هر زمینه‌ای از فعالیتهایمان که مقدور باشد در پی صراحت بیشتر هستیم". وی ادامه داد که خود او 
تما نسل نوینی است که نظرهایشان به طور تعیین‌کننده‌ای ترسط بیستمین کنگرهٌ ٥‏ حزبی نیکیتا خروشچف (که 
در ۱۹۵۶ رسماً از میان بردن افکار استالینی را آغاز کرده بود) مشخص شده‌اند. (مقانسه کنید با: پراودا اوکراینی» 
۹۹ البته ممکن است» تحقیقات وی در تومسک ص٥1‏ سیبری» با عنوان ”تیول" ایگور لیگاچف» (رقیب 
توانمند گورباچُف) بدین معنا باشد که گولوشکو نیز با این پیشاهنگ اصلاحاتِ متقابل» روابط خوبی داشته است. 

68. Süddeutsche Zeitung, 20.9.1993;Nezavisimaja gazeta, 21.9.1993, 
69. Vgl. W. Safire, International Herald Tribune, 24.9.1993. 

N‘‏ یلسین سی سخنرانی خود در مسکو در ششم اکتبر و در مورد رخدادهای سسوم و 
چهارم همان ماه بار دیگر تأکید کرد: ما به اصلاحات ارزشمندی در ارتش و سسازمان امنیت 
(Ferseh-/ Hörfunkspiegel Ausland, 7.10.1993, S.6)‏ نيازدار ı‏ يم 

چنانکه اکونومیست به تاریخ ۴ نوشت»گماشتن ولادیمیر 1 . روبائف» مطرح رین انتقادگر کاگب 
که در این میان به سِمَّت ریاست بخش «تجزیه و قحلیل» در سازمان امنیت» و در ٩‏ اوت به عنوان معاون دبیر 
شورای امیت گماشته شد نشانگر آن است که یلتسین آشکارا | قصد دیگری داشته است (روسیسکایاگزتاء 
(N/A‏ 

۲ 24.9.1993 ,ۋZeitın ee richer‏ گویا خودبارانیگف حتی به زیردستان کنونی خود در سازمان امنیت 
نیز رو کرده‌است تا آنان از قانون اساسی و پارلمان پشتیبانی کنند ولی در عین حال به‌وضوح وفاداری کامل خود 
را نسبت به یلتسین همچنان حفظ کرد. از نظر او این تنشها نمی توانستند مدت زیادی دوام داشته‌باشند. پس از 
حمله و تصرف "کاخ سفید" و زندانی کردن بارانیگف» وی که به هرحال دچار اختلال فشار خون بود ناگزیر 
به‌سرعت در بیمارستان بستری شد. 

73. Generalmajor Vladimir Dudnik, in: Moskovskie novosti, 8.8.1993. 
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74. Pravda, 21.5.1992. 

۵ شاپوشنیگف پس از آنذکه به‌طور غافلگیرانه از سرفرماندهی نیروهای نظامی جامعة 
دولتهای مستقل مشترک‌المناقع برکنار شد به اصرزار "نورسلطان نظربایف" رئيس جمهور قزاقستان» 
"لئونید کرا جف" از اوکراین و "لتون تر- پتروسیان" از ارمنستان» همجنین دیگر دولتهای عضو آن جامعه 

Litovkin , in: veti, 17.6.1993)‏ .۷ ) این سمت را پذیرفته و در دهم ژوئن ۱۹۹۳ آغاز به کار کرده بود. 

76. The Economist, 14.8.1993. S.148. 

71. Aleksandr Mozgovoj, in: Russijskaja gazeta, 29.7.1993. 

Tzvestija, 12.8.1993.‏ .18 
علاوه براین مجموعه دلایل دیگری نیز دخیل بودند. به لحاظ کاملاً حقوقی -اداری او به عنوان افسر فقط 
می توانست مشاور رئيس جمهور شود و امکان تصدی یک سمت غیرنظامی کشوری را نداشت. مجلس او را 
برای سمت جدیدش تأثید نکرده بود.مطمثناً محافظه کاران در مقابل او سیاست ترور شخصیت را در پیش گرفته 
و مدعی بودند که وی به ژنرال شالیکاشویلی» سرفرمانده نیروهای ناتو [افسر گرجی‌تبار اسریکایی (.).] قول 
داده است» نیروهای نظامی جامعه دولتهای مشترک‌المنافع هرگونه دستور رهبری ناتو را در مورد صربستان اجرا 
کنند. (نشریة پراوداء ۱۹۹۳/۴/۲۴) بعد نیست کارکرد تا آن حد نامطلوب شررای امنیت» خره نقش 
تعیین‌کننده‌ای در اتخاذ تصمیم وی ایفا کرده‌باشد. ن نقش کمیته به کارکردی کاملاً مشررتی محدود شده‌بود. 
شاپوشنیگف در بحران حادِ ناشی از حادثة مرزی ۱۳ ژوثیه نتوانست برای تهیه و تنظیم واکنشهای احتمالی که 
رتیس جمهور را برای اتخاذ یکی از آن امکانات قادر به تصمیم‌گیری می‌ساخت» شورای امنیت را احضار کند. 

گویا رٹیس‌جمهور در این زمان به مرخصی رفته‌بود. 

80. Russijkaja gazeta, 16.7.1993. 

81. Izvestija, 12.8.1992; siehe auch Schaposchnikows Interview in Megalopolis ekspress, 
28.7.1993 


۲ 


جنگ داخلی تاجیکستان: 
تراژدی محلی یا مبارزه‌طلبی ژئوپلتیکی؟ 


آسترید فن رک٩‏ 


یک تراژد ی کاملاً محلی؟ 


وقوع جنگ داخلی تاجیکستان در سال ۱۹۹۲ و پیامدهای حاصل از آن چندان 
توجه غرب را به‌خود جلب نکرد. پس از پایان رویارویی میان ابرقدرتها به‌ظاهر 
چنین زدوخوردهایی به صورت رخدادهایی کاملاً منطقه‌ای و یا صرفاً محلی درآمدند 
که از نظر منافع ژئوپولتیکی هیچ اهمیتی نداشتند و حداکثر از جنبة متافع 
بشردوستانه در مسدّنظر قرار می‌گرفتند. اما با توجه به فزونی نگرانکنندة جنگهای 
داخلی در جهانِ پس از جنگ سرد باید فوری احتمال بروز خطرهای حاصل از این 
جنگها را برای ثبات نظام قراردادي دولتی و اقتصادي بین‌الملل بررسی کرد 
در دراز مدت ممکن نیست ”شمالِ“ غنی و باثبات تحت تأثیر "جنوبی " آشفته و متلاطم 
قرار نگیرد: محل برخورد این دو فضای متضاد» آشکارا دراتحاد شوروی است. در 
اينجا سرنوشت روسیه و همسایگانش می‌تواند برای موازنة نیروهای شمال و 
جنوب وزنۂ سنگینی باشد۳.” 


118 جنگ داخلی تاجیکستان 


این زدوخورد برای طرفهای متعهد'» به‌معتای کامل کلمه بخشی از تهاجم جهاني 
بتیادگرایي اسلامی تلقی می‌شد. در اواخر آوریل ۰۱۹۹۲ مجاهدین کشور همسایه افغانستان 
یت ا ا زین رمان ای عرو احمدشا مر وک زه کک تاجیک بود به کابل 
لشکرکشی کردند. بدین ترتیب این فکر قوت گرفت که تاجیکستان می تواند مهرةٌ حساسی برای 
ویران‌سازي سراسر منطقه باشد که در آن صورت موج بنیادگرایی و هرج و مرج» دیگر نه در برابر 
مرزهای روسیه که حتی در برابر دروازه‌های مسکو نیز توقف نخواهد کرد در همان سال 
۲ بر اساس هشدار یک کارشناس تظامی صدها حزب و گروه تندرو» نیمه رسمی و 
غیرقانوني اسلامی در پایتخت روسیه وجود داشت 0 

اسلام کریمف» رئیس دولت ازبکستان بیش از همه نگران بود. وی تاجیکستان را یک 
”بمب ساعتي" بالقوه تامید و اظهاز داشت که این مسأله» به‌ویژه متأثر از رویدادهای افغانستان 
است» زیرا درعمل مرزی بین تاجیکستان و افغانستان وجود ندارد و به‌شدت ارسال اسلحه 
ومواد مخدر به داخل جریان دارد. درواقع بتیادگرایان با بیش از ۱۵۰۰۰ مبارز» قدرت را در دست 
E‏ متوقف نشود» ممکن است کل متطقة خاورتزدیک به شکل یک بُشکۀ 
باروت درآید." در بهار سال ۱۹۹۲ اکثر ناظران سیاسی پیش‌بیتی کردند که ازیکستان به هرحال 
تا پایان ۱۹۹۳ شاهد بروز یک انقلاب اسلامی خواهد بود( 

اخطار شد بود که انقلابهای اسلامی از نوع طبقاتی نیستند و جنب ژئو پولتیکی دارند.(° 
هدف اين اتقلابها ”تقسيم دوبارة” دنیاست."' در واقع دلایل بروز جنگ داخلی تاجیکستان 
ویزگیهای خاص و بسیار پیچیده‌ای داشت و پدیده‌ای نود که از خارج تحمیل شده‌باشد. مسعود 
در مورد نقش افغانستان و به‌ویژه حزب جمعیت اسلامی می‌گوید: "آزادسازی افغانستان 
اعتمادبه‌نفسی نو به همگان اعطا کرد.” اما به گفتةٌ وی» نهضت او هیچ نفوذی در تاجیکستان 
نداشت» زيرافااقد منابع مالی و ابزارهای کمکی لازم بود" اما اگر 
نظامیان روس (و امریکا) احتمال بروز جنگ دیگری را به‌ویژه ”در جنوب" می‌دهند» دلایل 
۱. رژسای دولت و احزاب آسیای مرکزی ابتدا تصور می‌کردند که اسلام به دلیل سنت اقتدارطلبانه‌اش نسبت به 
اندیشه‌های لیبرال غربی» تهدید بسیار بسیار ضعیفی‌برای رژیم آنها به شمار می‌رود. اما وقتی جنبش سازمان 
یافتة اسلامی درعمل به‌پاخواست» ناگهان نظرشان برگشت. رژیم گورباچف در ۱۹۸۶ در قلمرو حکومت خود به 


اسلام اعلان جنگ کرد. ر.کړبه: 
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تراژدی محلی یا مبارزه‌طلبی ژتوپلتیکی 11۷ 


0 در این میان ناتو نیز افراطگرایی اسلامی را به‌طوررسمی تهدیدی 


خوبی در دست دارند. 
عمده و جدید اعلام کرد. 

بەعلاوە سرنوشت روسهای ”خارجة تزدیک" در روسیه یک جریان مهم سیاسی به راه 
انداخت. موضع مسکو نسبت به درگیری» انتظار جداسازی تیروهای درگیر» مداخله با حفظ صلح 
یا اساساً با استقرار صلح و احتمالاً با بلندپروازیهای نئوامپراتوری بود از ایرو روشن بود که 
این موضع به‌ناچار در روند ادام توسعة داخلی روسیه تأثیر می‌گذاشت» زیرا سازگاری شنت 
آمپراتوری و دموکراسی» یعتی اندیشة مدرن» با یکدیگر بە‌ندرت ممکن می‌شود. از سوی دیگر 
رهبری نظامی حکومت یلتسین» اهمیت این مسأله را یادآور شد که عقب‌نشینی صرف از 
تاجیکستان به بروز یک کشتار جمعی در سطح کشور منجر می‌شود و درانتها دیگر ”نه 
جمهوری"ای در تاجیکستان باقی می‌ماند و ”نه ملت ۳(۶ 


بحران تاجیکستان و ظهور جناح مخالف 


علل واقعی بروز جنگ داخلی در تاجیکستان از ماهیت دروتی آن» یعنی وجود نرد 
”نخبگان“ منطقه‌ای بر سرقدرت ریشه می‌گرقت و در پس‌زمینةٌ یک بحران ریشه‌دار 
اقتصادی و اجتماعی نهفته بور . 

تاجیکستان با سطح متوسط زندگی به میزان تتها ۵۷ درصدډ دیگر 
جمهوریهای شوروی»از همه تهیدست‌تر بود. از چندین دهة قبل کمبود فزايندة 
زمین و آب احساس می‌شد زیسرا در زسانی کمتر از ٠٠١‏ سال جمعیت به ميزان 
۰ تا ۱۲ برابرافزایش یافت' و تاجیکستان از نظر رشد جمعیت در صدر 
کشورهای جهان قرا ر گرقت. تنها در ۱۹ درصد از متاطق کوهستانی» امکان کشت 
وجوددارد. با ۲۶ درصد بیکاری» اکثر مسردم به کشاورزی اشتغال دارند. 
ازهم‌گسیختن پیوندهای اقتصادی سابق‌یا پایان حاکمیت شوروی در سال ۱۹۹۱ء بحران 


را به اوج خود رسانید. 


2 جنگ داخلی تاجیکستان 


له جد اه ا ج ا ی 

در اواخر ده ۱۹۸۰ و در جریان سیاست فضای باز سیاسی (گلاسنوست ')» استراتژی 
رژیم حزبی تاجیکستان با وجود عدم آمادگی برای انجام اصلاحات سیاسی» ضمن 
آزادسازی(۶ مسألة سیاستِ زبان و مذهب به عنوان ”سوپاپ اطمینان" افکار عمومی» همة 
راهها را به روی ملو گرایی تاجیک با سوگیری پانایرانیسم (وحدت اقرام ایراتی) بازگذاشته بود. 
در سپتامبر ۱۹۸۹٩‏ جبهه‌ای دموکرات» به نام رستاخیز بر اساس الگوی جبهه‌های مردمی در 
بالتیک و نهضت دموکراتیک روسیة آن زمان تشکیل شد. این جبهه قصد داشت آگاهی ملی مردم 
راگسترش دهد و خواستار دموکراسی» تجدید حیات خط فارسی" (عربی)ء اعلان زبان تاجیکی 
به‌عتوان زبان رسمی» خصوصی‌سازی اقتصاد و نیز (پس از نوامبر ۱۹۹۱) لغو نظام جدید 
ریاست جمهوری و۷٩‏ 

دراوت ۱۹٩۹۰‏ حزب دموکرات تاجیکستان به رهبری شادمان یوسف از حزب رستاخیز 
جدا شد در ۲۶ اکتبر ۱۹۹۱ نهضت اسلامی تاجیکستان نیز که از ۱۵ سال قبل در پشت 


درابتدا این نهضت خود را 


صحنه حاضر بود» در تاجیکستان بە‌صورت قانوتی درآمد. 
میاته‌رو نشان می‌دادء افراطگرایی و تروریسم را یه‌صراحت رد کرد و خواستار اعمال قوری 
شریعت (حقوق مذهبی اسلام) نبود.احتمالاً رهیران این حزب رژیای حکومت الهی را برای 
درازمدت در سر پرورانده بودند.' طی جنگ داخلی» در این حزب دگرگونی ژرقی به وجود 
آمد. هر کس نمی‌خواست به آنان بپیوندد» بی‌درنگ نام افر (بی‌دین) می‌گرفت. 

نهضت اسلامی به ساختارهای ارتباطی و اجتماعي سنت مرتبط بود» از این‌رو ظرفیت 
بسیج مردمی به میزان زیادی توسعه یافت."" اهداف تهضت اسلامی تاجیکستان که به اجرای 
دوبارۂ سنتهای قدیمی اسلام می‌انجامید» بیشتر مورد استقبال کشاورزان در ابتدا محافظه کار و 
ساکن کوهستان (در عٌرم» قراتگین» فُرغانتبه و کولاب» البته ب‌طور نابرابر) قرارگرفت و آن 
شعارهای روشتفکرانِ دموکرات که اساساً الهام‌گرفته از ارزشهای غربۍ و عموماً انسانی بود(و 
البته برای این طبقه تامفهوم)» راه به‌جایی نیرد. 
B۱‏ (بەروسى = عموم مردم): هدف از این سیاست در نيمةدوم ۰ شقاف‌سازی روند ایجاد اراده 


سیاسی در احزاب و دولت و مشارکت‌دادن مردم در «تغییر ساختارسیاسی» (٭«» پرستروئیکاء در: همین کتاب»؛ 


زیرنویس ص.۷۵) حاکم بود. 
۴. برای جداکردن کشور از ریشه‌ها و نیز روابط تاریخی و اسلامی‌ اش در خاور نزدیک در پایان دهه ۱۹۲۰ ابتدا 
خط لاتین و در ۱۹۴۰ با تغیبری جزئی» خط سیریلیک معمول شد 


نقش نبیف و جبهةُ مردمى 


بیشترین تقصیر در شعله‌ورشدن جنگ داخلی تاجیکستان متوجه رحمان نبیف» رئيس حزب 
کمونیست است. تبیف که در ۱۹۸۵ و در زمان گورباچف از کار برکنار شد '» به نیروهای اسلامی 
نزدیک گردید.' او در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ۱۹۹۱ در جامعه‌ای تا آن حد 
. اقتدارطلب و متأثر از روابط حامیان خود و نیز در جامعه‌ای همچون جامعة تاجیکستان که کمتر 
به خود متکی است» ۵۷ درصد آرا را کسب کرد. نبیف» هر چند به خلاف واقع ادعا کرده بود 
می‌خواهد تنها به طریقی مهارپذیر به سوی یک تظم جدیدِ کثرت‌گراگام بردارد» اما هنوز کار را 
آغاز نکرده بود که دوباره به صورت یک خودکامۂ کمونیست درآمد. وی پس از انتخابات در 
حالی که رئیس کاگب» وزير امورداخلی و دادستان کل جمهوری"' اطرافش راگرفته بودند» در 
نخستین مصاحبة مطبوعاتی خود حاضر شد. حزب کمونیست که بی‌درنگ پس از تلاش برای 
کودتا در اوت ۱۹۹۱ حقیرانه در مسکو شکست خورده و زیرفشار جناح سیاسی مخالف از 
سوی رئیس جمهور ”قدیرالدین اصلائف” در ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۱ منع فعالیت شده بود» در ژانویه 


۱. به گفته همکاران نزدیک نبیف او دست به کار شده بود تا خود را از مسکو برهاند و تاجای ممکن منافع ملی 
تاجیکستان را حفظ کند. ` 


۲ جنگ داخلی تاجیکستان 


۲ باردیگر به ثبت رسید. این حزب علاوه‌بر اموالش» عنوان دیرین خود» یعنی تنها حزب 
کمونیست در قلمرواتحاد شوروی را بازپس گرفت. 

دراین میان فضای داخل کشور در معرض خطر قرار داشت. ناآرامیهای فوریه ۱۹۹۰ نیز 
خود اخطاری محسوب می‌شد.این ناآرامیها از شایعه‌هایی سرچشمه می‌گرفت» به این ترتیب که 
گویا قرار بود معدود خانه‌هایی را که افراد محلی از دهها سال قبل درانتظارشان به سر برده بودنده 
به قربانیان ومني زلزلة شهر دوشنبه بدهند.' در آن سال تاجیکستان از نظر ميزان مهاجرت» 
بعد از آذربایجان در جایگاه دوم قرار می‌گرفت و در آن زمان این ميزان پنج برابر مسهاجرت در 
سطح اتحادیه بود که سبب تشدید این بحران نوپامی‌شد.' از پاییز ۱۹٩۱‏ این تنشها به طور 
مداوم در حال افزایش بود. ناآرامیها بی‌درنگ از بهار ۱۹۹۲ شروع و در تابستان به جنگ محلی 
منجر شد. وقتی وزیر کشور رسماً ”نوجوانّف" را به رشوه‌خواری متهم کرد» صقرعلی کنجایف» 
سخنگوی پارلمان و اهل خجند (لنین‌آباد) این تاآرامیها را به راه انداخت. سپس ”نوجوائف" 
همچنین به علت آنکه از قرار خارج از حدود صلاحیت خود عمل کرده‌بود» مجبور شد از خدمت 
کناره گیرد." اما این مسأله سبب برانگیختن هموطنان وی شد» به طوری که آنان در ۲۳ مارس 
۲ در میدان شهیدانء" با قظاهرات خواستار کناره گیری کنجای ف و همچتین تبیف ٩۶‏ 
شدند. در این هنگام شعارهایی از جمله ”امریکا نه» ایران آری! "و نظیر آن از جانب اتقلاب 
ایران پلند شد(۷٩‏ 

به‌همین دلیل طرفداران نبیفق به رھبری ”سنگک صرف“ با تام نظم ”قانونی" در میدان 
آزادی شهر کابل تظاهرات خنثی‌کننده‌ای را با پشتیبانی مراکز رسمی به راه انداختند. نبیف که 
روابط خود را با حامیانش به‌منظور ایجاد نیروی شبه‌نظامی خصوصی به خطر انداخت» در پنجم 
مه با توزیع ۱۷۰۰ مسلسل در بین طرفداران خود از طریق دستگاه امنیتی» تشکیل جبهة مردمی 
۱ از ٠۰,۰۰۰‏ نفر سکنه» ۱۱۴ نفر کشور را ترک گفتند و این در بین روسها ۹۵۳ نفر از ٠۰۰۰۰‏ نفر» یعنی تقریباً 
بالغ بر یک دهم بود. تا ۱۹۹۲ حدود ۷۰,۰۰۰ نفر روس» مهاجرت کردند» طوری که شمار روسها به ۵/۵ درصد 
جمعیت کاهش یافت. این ميزان فقط در قفقاز به نسبت بسیار پایین بود. 
۲ اما دلیل واقعی آن بود که نوجواف در فوریه ۱۹۰ هنوز از شدت عمل در مورد خود نمی‌ترسید و در 
سپتامبر ۱۹٩۱‏ طبق دستورالعملهای شفاهی» مبنی بر آنکه او وجود شرایط غیرعادی و وضعیت استنایی ان 
زمان را مطرح کند, قاطعانه این اتهام را رد کرد. 
۳. این میدان همان میدان کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان بود که پس از کشتار مردم بی‌دفاع در ۱۲ 


فوریه ۱۹٩۰‏ "میدان شهیدان" نام گرفت. ”قهار محکومف [مَحکمُف]" که مردم را در انتظار سخنراتی خود 
گذاشته بود» به وعدهٌ خود عمل نکرد و در عوض سربازان حکومتی به مردم حمله کردتد. 


را اعلام کرد. دو روز بعد مخالفان به کاخ ریاست جمهوری حمله کردند. اما بار دیگر با توجه به 
میانجیگری قاضی تورجانزاده» رهبر با نقوة و روحانی مسلمانان“' تاجیکستان طی مذاکراتی 
مصالحه انجام گرفت و در هشتم مه تشکیل یک حکومت اثتلافی اعلام شد. مخالفان هشت 
کرسی از ۲۴ کرسی» شامل سمتهای کلیدی در وزارتخانه‌های خارجه» امنیت و دفاع و نیز مقام 
ریاست سازمان صدا و سیماراکسب کردند. نبیف به‌ظاهر در مقام ریاست جمهوری باقی ماندء 
زیرا تورجانزاده خوب می‌دانست که رئیس جمهور ”ضامن وحدت ارضی” کشور محسوب 


مى‌شود 0 در غیر این صورت خجند و به ت آن حدود ۴۰ درص د( ۴ ۱ 


ز جمعیت و ۷۰ 
در ص۴ از محصولات صنعتی جمهوری در خطر فروپاشی قرار می‌گرفت. 

البته در این مصالحه» نومنکلاتورای خجند (که همۂ رؤسای حزب را ظرف ۳۰ سال 
گذشته» به انضمام نبیف به کار گماشته بودند) و نیز طرفداران آنها در کولاب ' قابل قبول به‌نظر 
نمی‌رسیدند. تورجانزاده نمی‌توانست در آخر کار از سوی تبیق انتخاب شده باشد زیر آشکارا 
موافقتنامه‌ای نا تندروهای کمونیست و خجند امضاکرده بود."" اکثریت عظیمی از ازبک‌ها نیز 
در کنار روسها و به‌ویژه "گارنیسان”هاء طرق تبیف بودند .۴۳ 

اعمال زور در تابستان به ولایت جنوب منتقل شد. نیروهای شبه نظامی کولاب با 
امضای موافقتنامة هفتم مه ۱۹۹۲ به هیچ عنوان متلاشی نشدند و در بخش کولاب به نمایندۀ 
مخالفان حمله کردند."" مخالفان سعی داشنند از ناحیة خود راه تدارکات را بر کولابی‌ها 
پبدند. اعمال زور گسترش یافت» به‌ویژه در فُرغان‌تپه» در شهر تاریخی غرم و در بین مسلمانان 
آشوبهای وحشتناکی به پا بود." در هفتم سپتامبر ۱۹۹۲ نبپف در فرودگاه دوشنبه اندکی 
پیش از عزیمت به خجند» وقتی جبھۂ مخالف ”جوانان تاجیکستان” با مسلسل تهدیدش کرد 
ناگزیر شد استعفای خود را اعلام کند." در همین ماه لشکر ۲۰۱ شهر کُرغانتپه را “رام کرد“ 

جبهة خلق تا نوامبر ۱۹۹۲ مهار مهم‌ترین منطقة کشور را به‌دست گرفت. در ۱١‏ توامبر 
شورای بزرگ در خجند تشکیل جلسه داد. شمال» بی‌آنکه کاری برایش انجام شودء درگیر یک 
جنگ گسترده باقی مانده بود. هدف اعلام‌شده آن بود که روند صلح در کشور آغاز شود. نبیف 
برخلاف انتظاراتش دوباره به مت پیشین گماشته نشد. نظام ریاست جمهوری لغو گردید. 
رباست جدید شورای بزرگ بە‌عهد؛ امامعلی رحماتف» یکی از رژسای گلخوزء اهل کولاب و 


۱. کولابی‌ها به طریق سنتی در ارتش و دستگاه امنیت نقش مهمی به‌عهده داشتند. 


1۲۴ جنگ داخلی تاجیکستان 


متحدِ نزدیک ”سنگک صفرٌف” که اهل همان روستای "دنغزک"[دَنغّرّه] بود گذاشته شد.' با 
وجود این» مصالحة اعلان شده پس از سه ساعت مذاکره با فرماندهان جبهه در پشت درهای 
بستهء تنها تا پایان جشنی که پس از آن برگزار شد» دوام آورد. سپس جنگ از سرگرقته شد. 

در دسامبر ۱۹۹۲ شهر دوشتبه پس از اعلام آمادگي صریح برخی اعضای حکومت 
دموکرات - مسلمان برای همکاری و خروج مبارزان دموکرات ۔ مسلمان از آنجا به رهبری 
صفرٌف» به تصرف جبهه خلق درآمد. 

اهداف اعلام شد ”بابا صقف“ رھبر با اراد جبهۀ خلق» مردی که به‌ظاهر دارای 
احساس خشک عدالت‌طلبی و یک خصلت خاص ذاتی بود و طرفدارانش او را ”کاسترو ”ی 
تاجیکستان می‌دانستند» شامل اتحاد صمیمانه با روسیه» برقراری دوباره نظام اتحاد شوروی و 
محو کامل ”پلیدی دموکرات‌ها“ تا مسکو بود. وی با چنین "برنامه"ای محبوب ارتش روسیه 
شد. سنگک مباهات می‌کرد که: ”سراسر پادگان زیر فرمان من است"' پاول گراچف» وزیر دفاع 
پس از مرگ صفڑف در مارس ۱۹۹۳ او را یک ”میهن‌پرست واقعی* نامید. پشتیبانی قاطع 
به ایجاد یک واحد ویژه" منجر شد که همکاران وزیر کشور ازیکستان تیز در آن حضورداشتند. این 


واحد در شهر ترمذ ازبکستان برپاگردیده و در ٠‏ دسامبر به درخواست رژیم رحماتف و برای 


زیرنظرگرفتنٍ گروههای شبه نظامی هرج ومرج‌طلب وارد پایتخت شده بود" به‌دنبال آن جور و 


ستم به طورعمومی بر اساس مقیاسهای صرفاً منطقه‌ای (که ظاهراً زیر نظر مرکز هم نبودند) آغاز شد 


یعنی کافی بود کسی اهل عَم یا پامیر باشد تا همه نوع آزار و بی‌احترامی بر او روا شود" 


۱ بنا بود صفرٌف» بە‌صراحت رحماتف را "مرد خود" بنامد. 
۲. در تاجیکستان به فرد با نغوذی که مورد قبول عام باشد "بابا" می‌گویند. صفژف در مطبوعات کمونیستی 
تاجیکستان به منظور حغظ احترام» به "بابای سنگک' شهرت یافته بود (م). 
۳. در وزارت کشور. 
۴. در تاجیکستان بین ساکنان جلگه‌هاء تاجیک‌های سنت‌گرای کوهستان و کشاورزان به‌شدت محافظه کار و 
زاهدمآب تغاوتهای بسیاری وجود دارد که از نظر مسائل شهری» دوزبان‌بودن آنها و اساسا فرهنگ همسان 
روزمرة ازبک‌ها به زحمت می توان آنها را از هم تمیز داد. قدرت شوروی طی دهه‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۶۰ بر اساس 
نیاز برنامة تأمین نیروی کار برای اجرای سیاست تک محصولی OS E‏ دره‌ها کوچ 
داده پود از این رو ہروز تنشهای اجتماعی از پیش» برنامه‌ریزی شده بودند. جاج ا برد با 
کوچنده‌ها ٠‏ زیرا مشکل کمبود زمین به‌طور تهدیدآمیزی بروز کرده بود. غرمی‌ها در | ابن بین از نظر اقتصادی از 
E RE E‏ مشارکت در قدرت سیاسی 
هم نکردند و بدین ترتیب شبکۀ ملاهاء اغلب هواداران خود را آز بین آنان جذب می‌کردند و تغریباً همه 
ا نهضت اسلامی اهل درهٌ عَم بودند. 

از طرف دیگر بیشترین پامیری‌های شرق ولایت بدخشان کوهستانی شیعۀ اسماعیلی هستند. سید و پیر 
روحانی آنان آقاخان است. آنان هیچ علاقه‌ای به بنیادگرایی ندارند. زنانشان از حقوق مساوی با مردان برخوردار 
و بی‌حجاب‌اند. به این دلیل پامیری‌ها زیر پرچم دموکرات‌ها مبارزه می‌کردند. منطقة آنان در ۱۱ آوریل ۱۹۹۲ 
اعلام جمهوری خودمختار کرد و اساسا در پی استقلال کامل بود. 
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در اوایل سال ۰۱۹۹۳ ٠۰۰‏ هزار تفر (اغلب اهل عَرْم و پامیر) زیرفشار کولابی‌ها و 
ازبک‌های متحد با آنان به افغانستان گریختند. آمارهای ارائه شده از شمار قربانیان جنگ داخلی 
بی‌اندازه با یکدیگر ناسازوارند (طبق آمار"رسمی” شهر دوشنبه). شمار کشته‌شدگان از ۲۰ هزار 
تا حدود ۳۰۰ هزار نفر و بتابه برآورد صندوق کمک به پناهندگان ("امید") که تأکید مسکو را نیز 
به‌همراه دارد» حتی از نیم میلیون نفر سخن رفته است. علاوه‌براین حدود یک میلیون 
پناهند:( این جمهوري ۵/۶ میلیون نفری نیز» در شمار کشته‌شدگان قرار دارند. 


جنگ پارتیزانی در مرز 


مجاهدین افغانستان که از پیروزی خود در براب ر اتحاد شوروي کافر و فاق 
اخلاق به خود مسی‌بالیدندء از ميان پناهندگان» مردان جوان را برای اردوگاههای 
آموزشی خود به خدمت سربازی گرفتند. در مارس ۱۹۹۳ حتی قرار بود در تالقان 
(”شهر آزاد شد" قرارگاه نظامی احمدشاه مسعود) یک دولت تبعیدی تشکیل شود که ازقرار 
به‌دلیل بروز اختلافات داخلی در بین مخالقان با شکست روبرو شد. در عین حال به‌متظور 
رهبری اقدامات نظامی برای مقاومت» یک شورای هماهنگی به فرماتدهی سید عبدالله 
نوری"" تشکیل شد. مشابه این شورا محفل دیگری نیز در ”کندوز"» بزرگترین شهر تاجیکستان 
در شمال افغانستان و زادگاه حکمتیار'» (ظاهراً به رهبری حزب اسلامی بنیادگرایان تندری 
گلبدین حکمتیار) به وجود آمد. در این منطقه هفت اردوگاه با ۷۰ هزار نفر پتاهنده وجود داشت. 
وضعیت این مکان چندان مشخص نبود. تا چندی قبل سازمانهای بین‌المللی اجازهٌ ورود به این 
منطقه را نداشتند. 


.١‏ خانواده حکمتیار جزو اقلیت پشتوی شهر بودند. 


۸ جنگ داخلی تاجیکستان 


از مارس ۱۹۹۳ در مرز افغانستان - تاجیکستان بارها رویدادهایی رخ می‌داد. در ۱۳ 
ژوئی ۱۹٩۹۳‏ پارتیزان‌های تاجیکستان به ایستگاه مرزی شمارة ۱۲ در منطقة ترانزیت و 
استراتژیک که به کولاب» دوشتبه و عَرْم می‌رسد» حمله کردند. ۲۵ سرباز روس که در مرز 
خدمت می‌کردنده کشته شدند. درعین‌حال به روستای سَريمٌر» در همان حوالی حمله شد و 
تقریباً تمامی سکنۀ ۲۰۰ نفری آن که همگی اهل کولاب بودند» قطعه‌قطعه شدند. این رویداد 
به‌بروز ترس و وحشت در روسیه انجامید. مدتها به‌نظر می‌رسید که انگار جنگ افغانستانِ 


)۶( تیست و آمادگی خود را 


دیگری در پیش است.' کابل اعتراض می‌کرد که این مسئولانه 
برای تلافی اعلام می‌کرد. از ماه سپتامبر قرار بود برهانالدّین رټانی» رئیس‌جمهور افغانستان از 
شهر دوشنبه دیدار کند و سرانجام پس از چند نوبت عقب انداختن زمان سفر که چندان هم موجه 


نبود» این دیدار در اواخر سال ۱۹۹۳ انجام شد. 


ترتیب قانونی د رکشمکشها 


پس از واقعةٌ ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۳ء یلتسین» آندره کوزیرف» وزير امورخارجه و نیز یوگنی پریماکف» 
رئيس سرویس اطلاعات خارجی[بخش بروت‌مرزي سازمان امنیت روسیه(م.)] را بهعنوان 
نمایندگان ویژةٌ خود در این منطقةٌ بحراتی به‌کارگماشت. کوزیرف مسئول هماهنگ‌سازی 
سیاست "وزارتخانه‌های قدرت" در این منطقة بحرانی بود. مسکو در ابتدا حرکتهای خشن و 
تهدیدآمیزی از خود بروز داد اما بعد وزارت امورخارجۀ روسیه» رژیم جدیدی راکه زیر سلطۀ 
کولابی‌ها بود در دوشنیه طی نمذاکره با مخالفان در تنگنا گذاشت. این رژیم خود را بیش از حد 
مخالف انجام مذاکره نشان می‌داد. البته همۀ مذاکره‌ها امتیازهایی دربردارند که اگر آن امتیاز 
مقاومت تباشد» دست‌کم افشای نومنکلاتورای خجند خواهد بود. ارتش روسیه نیز بی‌اندازه 
مخالف این کار بو د(۷ 

در ژوئية ۴ رژیم رحمانف تصمیم گرفت» برای قانون اساسی جدیدٍ ریاست 
جمهوری و هم‌زمان برای انتخابات ریاست جمهوري خود در ۲۵ سپتامبر یک همه‌پرسی برگزار 
کند. بدین‌ترتیب روند گفتگو با مخالقان آگاهانه قطع گردید. در ماه مارس طی مذاکره در مسکو 


2 جنگ داخلی تاجیکستان 


کک 
آشکارا مشارکت مخالفان در تدوین قانون اساسی و آیندة سیاسی کشور تأیید شده پود. 
سازمان ملل متحد به دتبال آن تهدید کرد که روند مذاکرات در پیش رو راکه در اوت - سپتامیر 
بنابود» در اسلام‌آباد آغاز شود» به عقب خواهد انداخت» زیرا حکومت دوشنبه به دستور جلسه و 
نیز به توافقهای به‌عمل‌آمده وفادار نمانده بود. آنگاه با فشار روسیه و ازبکستان انجام انتخابات 
دست‌کم به ماه نوامبر موکول شد و کوزیرف» وزير امور خارجه تأکید کرد که روسیه خواهان 
انجام انتخاباتی آزاد و مردمی است. سرانجام دوشنبه ناگزیر شد ترمش بیشتری نشان دهد و 
نامزدی عبدالملک عبدالٌجاّف» یکی از تجار ثروتمند و متشخص خجند را (که قبلاً نخست وزير 
حکومت اثتلافی بوده است) دست‌کم درظاهر بهعنوان رقیب رحمانف بپذیرد. 

از آن پس رژیم زیر فشار زیادی قرا رگرفت. پس از سکونِ نسبی گروه مقاومت در زمستان 
۳ تا ۱۹۹۴ بهدلیل شرایط تامطلوب جوی» این گروه با اقدامات کاملاً موفقیت‌آمیز در 
تابستان ۱۹۹۴ انجام فعالیتهای خود را از سرگرفت. در این بین پارتیزان‌ها با برآورد حدود ۵.۰۰۰ 
تا ۷.۰۰۰ نفر و بیشتر' و از این عه حدود ۲۰۰۰ نفر در ولایت بدخشان کوهستات ۴0 
آشکارا درصدد انجام اقداماتی در داخل کشور برآمدند.؟ در اوت ۱۹۹۴ تیروهای زیر فرمانِ 
حکیم بنگی طویل‌دره‌ای توانستند منطقة رطویل دره» را به تصرف خود درآورند. این منطقه در 
پایین منطقة پامیر قرار دارد و به لحاظ استراتژیک راء ورودی به ولایت بدخشان کوهستانی است. 
تیروهای مسلح روسیه وابسته به لشکر ۲۰۱ به مدت پنج روزکاملاً بی‌طرف عمل کرند ٩۱‏ 

در تهران دیپلماتهای روسیه به مخالفان پیشنهاد کردند که ضمن عق یک توافقنامة صل 
ویژه با روسیه متعهد شوند که به سربازان و نیروهای دولتی مستقر در مرز روسیه حمله نکنند. 
روسیه می‌خواست بدین‌وسیله بر تقش خود بهعتوان حافظ صلح تأکید کند.* وزارت 
امورخارجه از ابتدا سعی داشت» مانع از گسترش بی اندازه نفوذ نظامیان بر تصمیم‌گیریها شود 
بهعلاوه می‌خواست بدون قید و شرط مانع از آن شود که روسیه به ژاندارم تاجیکستان تبدیل 
گردد. ازاین‌رو وی آشکارا بر مأموریت حفظ صلح در تاجیکستان» زیر نظر سازمانهای بین‌المللی 
پافشاری می‌کرد۔ 

ارتش که زیر تظارت بین‌المللی مايل به انجام عمليات نیست» دست‌کم به کمکهای مالی 


کشورهای خارجی برای تأٌمین هزینه‌های استقرار در تاجیکستان علاقه‌مند است. ژنرال ”والری 
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پاتریکیف [پاتریکه!ؤ]" به‌صراحت گفت که تمی‌خواهد ”جاسوسان خارجی” در واحدهایش 
پاشند. پاتریکیق سر فرماندهٌ نیروهای دولتی روسیه است. این نیروها به تام جامعه دولتهای 
مستقل مشترکالمنافع در تاجیکستان حافظ صلح هستند. 

اما تاکنون سازمان ملل و حتی کنفرانس امنیت و همکاری اروپا خواست روسیه را مبنی 
بر به‌رسمیت‌شناختن آن کشور به‌عنوان حافظ صلح در جمهوری تاجیکستان تأمین نکرده‌اند. 
درتتیجه عملکرد نیروهای دولتی روسیه برای برقراری نظم از مبنای قیمومیت بین‌المللی 
برخوردار نبود» در حالی که روسیه برای برقراری صلح» واقعاً بی‌طرف و برطبق قوانین خش 
جاری اقدام کرده‌بود. البته تلاشهای آنان برای فرماندهی ارتش» صرف نظر از اعلان مسأله‌ساز مرز 
تاجیکستان ‏ افغانستان به عنوان مرز روسیه»صرفاً جنبة نوامپراتوری داشت و البته این جتبه 
بسیا ر کمتر از تلاشهای آنان در قفقاز مشهود بود. بەخصوص در آغاز جنگ داخلی» لشکر ۲۰۱ 
که ابتدا به سرفرماندهی آچوژف [آشورف» ژنرال تاجیکستان عمل می‌کرد عملا در شهر 
دوشتبه بی‌طرفی خود را حقظ و حتی به‌عنوان میانجی صلح شناخته شد 

حکومت رحمانف در اواسط ماه سپتامیر تا ششم نوامیر» روز اجرای همه‌پرس ٩٩‏ 
برای بسرقراری آتش‌بس باگروه مقاومت توافق کرد. سرانجام در روز ۲۱ اکتبر زیر 
فشار شدید وزارت امورخارجۀ روسیه بر حکومت دوشتبه متن موافقتنامة آتش‌بس در شهر 
اسلام‌آباد به تصویب رسید. حال باید آتش‌بس از ۲۰ اکتبر ۱۹۹۴ تا ششم فوریه ۰۸۹۹4۵ 
یعنی روز اتتخابات مجلس جدید در مرحلۂ اجرا باقی بماند. مخالفان در این موافقتنامه 
خواستار استقرار ناظران سازمان ملل در مرز» آزادسازی ۵۲ نفر از اسرا توسط حکومت 
دوشت ۵۴ ارسال کالاهای کمکی به ولایت قحطی‌زد؛ بدخشان کوهستانی و اعلام منطقة 
بحرانی عَم به‌عنوان منطقه امن بود. 

اما مرکز حفظ مرزهای روسیه اعلام کرد که مخالقان باردیگر موافقتنامة آتش‌بس 
را نقض کرده‌اند.* ناظران سازمان ملل این گزارشها را به این شکل تأیید نتکردند. 
در نوامبر ۱۹۹۴ بسیاری از سربازان مستقر در مرز ولایت بدخشان کوهستانی کشته شدند. 
وزارت امورخارجة تاجیکستان همچون مسکو به دولت افغانستان شکایت کرد. اما تشبیت 


۱ بدین‌ترتیب مصالحه با جناح مخالف که در بهار ۱۹۹۲ به تشکیل یک حکومت اثتلافی منجر شد در 
ساخلوی (پادگان) نیروهای دولتی روسیه صورت گرفت. 


۲ جنگ داخلی تاجیکستان 


کک 
کامل اوضاع مرزی بعید به‌نظر می‌رسید. فراموش تشود که همة پارتیزان‌ها زیر فرمان یک 
سرفرمانده نمی‌جنگیدند. تهیدستی و گرسنگی سبب می‌شود» آنان به قاچاق روبیاورند» آن هم 
قاچاق با یک روش پیچیده که کاملاً حرفه‌ایها به کار می‌برند. دادوستد آنان» بهخصوص مبادلة 


مواد مخدر با اسلحه انجام می‌گیرد.' 


۱. در این میان افغانستانِ گرسنه در اوج تهیدستی و قحطی به صورت صادرکنند جهانی مواد مخدر درآمده 


اسښته 


انتخاب رئیس جمهور: تثبیت نسبی و مسائل حل‌نشدنی 


اتتخاب امامعلی رحمائف در نوامبر ۱۹۹۴ به‌عنوان رئیس جمهور جدید دست‌کم دز تاجیکستان 
ثبات نسبی برقرارکرد. تاجیکستان بار دیگر حکومتی داشت که در داخل و خارج از کشور 
بەرسمیت شتاخته‌می‌شد. مردم تاجیکستان(بهخصوص در شهرها) پس از جنگ داخلی این 
رژیم را پذیرقتن(۶ و حتی مردم روسیه با استقبال از آن پشتیبانی کردند.* به‌غیر از این 
جریانهاء دیگرمسائل اساسی کشور حل‌نشده باقی‌مانده بود. خواست اهالی غرم و پامیری‌ها 
مبنی بر مشارکت در قدرت» فقط با إعمال زور سرکوب شد. حتی منطقه گرایی گستردهتر شده 
بود زیرا رژیم جدید از دید جناح مخالف» نمایندة صرف متافع منطقه‌ای کولاب‌بود. علاوه بر 
بدخشانٍ فقرزده خجندٍ غنی و متمول نیز هوادار رحمانف نیست. بهعلاوه مسأل تنشهای قومي 
فزایتده با ازیک‌ها نیز مطرح است. همچنان یک پنجم آرا در اختیار آنان است.** با ویرانیهای 
به‌جای مانده از جنگ» اوضاع اقتصادی کشور فاجعه آمیز است.* اما رحمانف می‌خواهد به 
اقتضای صلح و آرامشِ اجتماعی ضمن تعيينِ نرخ رسمی برای مواد خوراکی اساسی» شرکتهای 
تعاوني کشاورزی را نیز حفظ کند.' ۶ این خطمشی» اقتصاد را به نابودی کشانده است. 

حتی ابتدایی‌ترین مسائل امنیت داخلی که با خلع سلاح تمامی گروهه(ا۴ 
آغاز شد» هنوز برطرف نشده است. در عین حال جنایت» به طور وحشتناکی گسترش 


F۴‏ جنگ داخلی تاجیکستان 


يافته است. ۶ مافیا در اینجا بیش از مسکو نفوذ دارد به طوری که احتمالاً آیندة 
حکومت زیر سژال می‌رود. 

جنگ داخلي بی‌وققه در افغانستان نیز بو روی همة مشکلات داخلی انباشته می‌شود. 
مسأله فقط این نیست که هرج و مرج کشور همسایه متشا سلاح» مواد مخدر جنایت و عدم 
ثبات باقی خواهد ماند نکته اینجاست که شمار تاجیک‌های آنجا تقریباً برابر خود تاجیکستان 
است. اگر احمدشاء مسعوه فرماندة تاجیک (که عملاً رهبری نیروهای ملح" همچنان 


بە‌عهده اوست) در کابل بەمقصود' ترسد» در این‌صورت نظرية ”تاجیکستان بزرگ“ یعنی 


۱. بنظر می‌رسد مسعود مال‌اندیش که سازمان امنیت نظامی اتحاد شوروی او را ملی‌گرایی دوآتشه می‌نامید 
از همان ابتدا به‌فکر تاسیس دولتی جدید بوده‌است. وی بەعنوان تنها فرمانده مقاومت در ولایت شمالی تخار با 
تمایل تدریجی به برقراری مناسبات با افغانستان یک ادارةٌ شخصی و درنتیجه یک هستة ضددولتی تشکیل 
داده‌بود. اما با توجه به افراطگرایی تروریستی حکمتیار (او در این بین با شیعیان حزب وحدت که از وی 
پشتیبانی می‌کردند و حتی از پایان ۱۹۹۲ با ژنرال عبدالرّشید دوستم» رئيس سابق شبه‌نظامیان ازبک محل 
شده‌بود) جندان احتمال توفیق در پی‌ریزی چنین دولتی نمی‌رفت. فقط در بین تاجیک‌ها و به‌ویژه در درهٌ 
پنج‌شیرء وفاداری شدید و مشتاقانه نسبت به شیر پنج‌شیر [أحمدشاه مسعود(م)] بەچشم مى خورد. البته 
پشتون‌هایی که در افکار بت‌پرستی غرق‌بودند و عادت‌داشتند که به‌همان صورت سنتی و به‌دیدةٌ میراث اجدادی 
خود به دولت بنگرند بهزحمتمی توانستند بر حکومت تاجیکی که به‌نظر آنان "تازه بهدوران رسیده" بوده چیره 
شوند. 
در این هنگام آخرین بقایای اداره غیرنظامی کایل در هم شکست. اما پایتخت» به ظاه ”گھوارۂ" دولتی 
افغانۍی و جدید بود. فرماندهان (به‌ویژه اسماعیل خان در غرب شهر هرات و دوستّم در شمال» شهر مزار 
شریف) فقط در سطح ولایتی می‌توانستند به یک تحکیم منطقه‌ای برسند. با توجه به ورود ناگهانی طالبان 
(طلبه‌های دینی) که تا جای ممکن خواستار استقرار اسلام است و با وجود شکست گلبدین حکمتیار که خیلی به 
خود امیدوار بود و نیز بزرگ‌ترین جنگ افروز و عوامفریب افغانستان بود» اوضاع کشور دیگر به‌طور کامل 
پیش‌بینی‌ناپذ یرشده» به‌ویژه که طالبان فاقد یک برتامة منظم سیاسی است. ظرف مدت شش ماه نهضت طالبان 
که مردم بیزار از جنگ فعالانه آن را همراهی می‌کردند (در این بین ۲۰۰ نفر از اردوگاههای افغانی پاکستان» به 
حدود ۲۰ هزار نفر از طالبانِ مبارز پیوستند) از قندهاں در جنوب تا مفابل دروازه‌های کابل پیش رفت و در این 
بین (فوریه ۱۹۹۵) در نه بخش از ۲۹ ولایت قدرت را به دست گرفت. طالبان همچون قدرتمندترین نیروی 
نظامی در کشور عمل می‌کند. اهداف اعلان شدهٴ آن» یعنى وحدت دوبارة دولتی و تاسیس یک رژیم واقعا 
«اسلامی»» اساسا در تضاد با اهداف مسعود نیست (به‌جز این نکته که او در واقع فردی است با افکاری مدرن و 
بسیار سیاسی). در مجموع می‌توان این‌گونه پنداشت که سیاست عملی در برنآمه‌های افغانستان با مانورهای 
اثتلافی آنان در آخرین مرحله (و نه در رس امور) مشخص می‌شوند. 3 
طالبان به‌طورموقت وارد منطقۀ پشتون شده است. احتمال این که ازبک‌ها و تاجیک‌ها آن را بېذیرند انهم 
با استقبالی گرم کم‌است. تحقق این امر می‌قوانست توازن هرچه نزدیک‌تر و متعادل‌تری رابرای رهبران آنکه در 
ابتدا شهرت چندانی‌هم نداشتند به‌ارمغان آورد» رهبرانی که با الهام از تلاشهایی آنچنان مانیاییء [مانیاء نوعی 
بیماری روانی است که شخص دراثر آن با شور و اشتیاقی فزاینده درصدد تحقتی افکار و نظرهایی ارمانی» از دید 
خود والا و در واقع تخیلی است (م)] به‌هدف دستیابی به حکومت مطلقه عمل می‌کردنده مشابه همین وضع 
برای حکمتیار هم پیش آمده‌بود. از سوی دیگر می‌گویند طالبان و حکمتیار» پشتون‌هایی بنیادگرا هستند, اما این 
موضوع جای ژرف‌نگری دارد. بحکمتیار که در ۱۴ فوریه ۵ ناگزیر از تخلیة ”چهار آسیاب“ ستاد فرماندهی 
خود در جنوب کابل گردید» کسی نیست که به‌عنوان رهبر نظامی در چارچوبهای مسعود بگنجد اما به‌همین 
دلیل به دسیسه‌های سیاسی و مطمئناً نبوغ‌آمیز تمابل نشان داده است. حتی اگر طالبان نيز موقتاً برضد همة 
فراکسیونهای مجاهدین تغییر جهت دهد مسلماً بازگشت وی به‌سوی طالبان در اتحادیة بنیادگرا» تتدرو و 
ضدتاجیکی را نمی‌توان به‌طو رکامل تحریم کرد به‌ویژه زمانی‌که طالبان د ر کابل و شمال با مقاومت جدی روبرو 
شود. 


تراژدی محلی با مبارزه‌طلبی ژئوپلتیکی 1 
یکپارچه‌سازی تاجیکستان (از جمله الحاق بخش جنوبی آن به شمال تاجیکی افغانستان) حتی 
چنانچه وی عهدهدار مقام عالی ”دولت اسلامی افغانستان" نیز نشود» نظریه‌ای واقعاً به‌روز و 
متناسب اوضاع خواهد بود. یک چنین تاجیکستان بزرگ و از نظر سیاسی و اقتصادی» مستقل و 
پذیرفتنی ممکن است بار دیگر با تجدیدنظر در مرزهای تاپایدارٍ موجوه» زمینه‌های بی ثباتي 
بیشتر دولتهای هم‌جوار را نیز فراهم آورد. 

با توجه به هم این مسائل از نظر بسیاری از ناظران عبدالملک عبدالٌجائف (نمایندة 
خجند که گویا از اقوام قهّار محکومف [مَحکمُف) متصدی پیشین ادارة نبیف و نیز تاجری 
فوق‌العاده موفق است) در سال ۱۹۹۴ بهترین فرد برای عهده‌داری ریاست جمهوري بعدی 
تاجیکستان بود. وی در آن زمان وابسته به حکومت اثتلافی مه ۲ یود و نیز مورد قبول جناح 
مخالف» زیرا طی جنگها بی‌طرف عمل می‌کرد. او در توامبر ۱۹۹۲ باکسب 4۸ آرای نمایندگان 
اتسحادشوروی در خجند به‌مقام نخست‌وزیری رسنید» سمتی که تااکنون واقعاً 
عهدهدار آن بود 

مردم باورداشتند که عبدالٌجاف عامل ایجاد توازن در منطقه است و با توجه به سوگیری 
روسی و غربی‌اش» انتظار می‌زفت که دست به اصلاحات ضروري اقتصادی بزند. برعکس» 
رحمانق با وجود آنکه رشت دانشگاهی‌اش اقتصاد بوده» ولی چشم‌اندازهای بوروکراسی کهن 
کشاورزی را کنارگذاشته و علاوه بر آن به‌سوی سیاستِ قدرت سوگیری کرده است. وی در 
دسامبر ۱۹۹۳ عبدالًجائف را بهدلیل اختلاف در زمینة سیاست اقتصادی به مت سفیر 
تاجیکستان در مسکو گماشت. 

عبدالًجائف مورد لطف و یاری وزارت امور خارجة مسکو (اما نه ارتش و مرزبانی 
روسیه) و نیز اسلام کریمُف قرار گرفت. اما رژیم رحمانف برای ضربه‌زدن و جلوگیری از انجام 
مبارزه اتتخاباتی وی از هیچ اقدامی دریغ نمی‌ورزید و با چاپ دوبارهٌ مقاله‌ای در نشریة "چراغ 
روز" به افشاگری وی پرداخت. عبدالًجائف به داشتن مسئولیت در ترورهای سیاسی سال 
۲ فساد مالی و حتی به عهده‌داري رهبري سازمانهای مافیایی متهم شد. فوری یک محاکمة 


کیفری به راه افتاد. از همان ابتدا بنابود به این‌وسیله جلوی تامزدی وی در انتخابات گرفته شود. 


12 جنگ داخلی تاجیکستان 


مداخلة مسکو و کریمُف این تاکتیک را فلج کرد. در پی این اقدام» رژیم به تقلب قاحش در 
اتتخابات دست‌زدا. پس از تصویب قانون انتخابات" و با شرط مقدماتي منع فعالیتِ تمامی 
سازمانهای مخالف در کشورء دیگر هیچ شانسی برای جبھة مخالف باقىنماندە ر 

گروه مالف فوراً دست به تحریم انتخابات زد" در ۱۱ نرامہر ۱۹۹۴ رحمانف با 
کسب ۶۸ درصد آرا به‌ظاهر به پیروزی رسید و نتیجة انتخابات در این سرزمینِ از هم پاشیده 
سریع تر ازانتخابات شهرداریهای فرانسه اعلان شد. در این انتخابات آشکارا ملاحظات «سیاسی» 
(و نه آمارو ارقام«ریاضی») مطرح بود. 

رحمانف در وهلة نخست به وزارت کشور۶ که بهدست مبارزان جبهه ملی 
تقویت‌می‌شد و نیز به سازمان امنیت متکی بود. در اصل» انتخاب رحمانف به سمتِ ریاست 
جمهوری مرهون بخشایش روسیه بو د(۵ بدین ترتیب بی‌درنگ از پیش به وی گفته شد که 
فقط به‌صورت پدیده‌ای موقت در این مقام بماند.۶ اما شاید با وجود این می‌توانست به 
قدرت خود استحکام ببخشد به‌ویژه که دو عامل خستگي ایجاد شده در مردم بعلت جنگ و 
رخت‌بریستن همفکری و هماهنگی از بین مخالقان دموکرات - اسلامی بهدلیل رخدادهای سال 
۲ . در این زمینه به وی یاری می‌رساندند. در این میان رحمانف در تلاش بود تا با انجام 
سفرهای دیپلماتیک و ظاهرشدن در مجمع عمومی سازمان ملل» به‌عنوان رهبر کل مردم به یک 
اعتبار خاص بین‌المللی دست یابد. همچتین او سعی داشت» به مناسبات خود با رټانی» رهبر 
کابل توازن بخشد. از سوی دیگر لازم بود» طرد کامل مخالقان از دنیای سیاست تا بدانجا پیش 
رود که رژیم به بهای ایجاد ثبات موقت در برخی نواحی دست به‌خطر بزند و در آینده تا جای 


ممکن میدان را برای فعالیت تشکیلات زیرزمینی تندرو باز گذارد. 


۱. شبه نظامیان ناگزیر بودند» برای تعیین کاندیدای "واقعی" با اسلحه نظارت كنند, انتخابات البته "تحت 
کنترل" نظامی انجام شد اما با وجود این در شمارش آرا دست بردند. 

۲. فقط سازمانها و مراجع رسمی می‌توانستند افرادی را برای نامزدی انتخابات برگزینند. 

۳. در این‌ مورد شاید نتوآن به طور قطع معلوم کرد که چه امکانات و شانسهای حقیقی و فقط تحت شرایط 
دموکراتیک در اختبار جناح مخالف بوده است» اما مسلماً مقاومت اسلامی از همان ابتدا یک اقلیت بود. 


ملاحظۂۀ پایانی: یک نقطةُ عطف 


جتگ داخلی تاجیکستان از برخی جنبه‌هانقطة عطفی برای همةٌ کشورهای درگیر بود. این واقعه 
موجب شد که ”نخبگان" روسیه» در مورد نقش ژتوپولتیکی خود بیندیشند. خطر بروز جنگ 
دومی مشابه "جنگ افغانستان“ موجب هراس نواحی بسیاری شده بود و حتی به استنباط ژنرال 
بوريس گرومف (که به عنوان آخرین فرماندة نیروهای مسلح روسیه در آن کشور به‌خوبی 
می‌داندء چه می‌گوید) رو به وخامت داشت. چنین جنگی» هیچگاه در تاریخ تاجیکستان سابقه 
نداشته است. البته فضای ملی‌گرایی و نئوامپریالیستی نیز نفوذ مخاطره‌آمیزی در روسیه 
عمال کرده است. 

پاول گراچُف» فرمانده ارتش روسیه برخلاف وزارت امور خارجه واقعاً بر ایجاد 
نوعی قیمومیت و تحت‌الحمایگی در تاجیکستان کارکرده است» هر چند که مبارزان قدیمی 
افغانستان» از جمله گراچف» خود از همان ابتدا می‌دانستند که مسألةٌ تاجیکستان و 
به‌ویژه تنشهای مرزی را به‌هیچوجه نمی‌توان با نظامیگری زیر نظارت گرفت. در این بین 
قراو است» لشکر ۲۰۱ با حدود ۱۲ هزار ربا" شالود؟ یک ارتش را پی‌ریزی‌کند.(* ژنرال 
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”والری پاتریکیف"(پاتریکهإؤ فرماندة کل نیروهای حافظ صلح جامعة دولتهای مستقل 

مشترک‌المنافع‌ماندنِ این نیروها را در تاجیکستان به‌مدت یک دهه» برای تثبیت یک نیروی 
مسلح جدید و تاجیکی عامل تعیین‌کننده‌ای می داند. 

اکثراً سازماندهی و رهبری تیروهای مسلح جدید تاجیک بەعهدة صاحب‌منصبان روس 
است. اما نیروهای مسلح روسیه با داشتن حجم محدودی سرمایه به فساد اخلاقی و مالی 
شهرت دارند. ۶ همچنانکه ”آلکسی آربائف" به‌حق تأکید کرده است»' اصولاً برای مشکلات 
مرزی که دشمن مشخصی در مقابلشان وجو دندارد» دست‌یازیدن به تشکیل یک اتحادیۀ نظامی» 
پاسخ مناسبی نیست. همچتین پارلمان روسیه به نقش ارتش روسیه در تاجیکستان با تردیدی 
فزایتده می‌نگرد و خواستار آن است که بوريس یلتسین» رئيس جمهور در اکتبر ۱۹۹۴ به‌طور 
کامل روشن کند که در آینده چه اتفاقی در اینجا رخ خواهد داد. 

فقط رخدادهای سال ۱۹۹۲ در تاجیکستان بود که تیروهای حافظ صلح جامعة دولتهای 
مستقل مشترک‌المنافع راکه تشکیل آنها از بدو امر نافرجام و بیهوده تصور می‌شد» بر آن داشت 
تا شرایط پیشرفت در همکاری نظامی را فراهم آورند. در این بین ماجرای چچن -روسیه در پایان 
سال» تأثیر تاسازوار و ناهمخوانی بر جای تهاد و سیب تشدید عدم اعتماد شد. خود تاجیکستان 
نیز از اول ژانویة ۱۹۹۵ به عضویت منطقة روبل درآمد. جنگ به‌عنوان مُسبب و عامل 
مشروعیت‌دهی به اتخاذ سیاستِ به‌شدت استبدادی» در خدمت دیگر رژیمهای آسیای مرکزی» 
به‌ویژه رژیم کریمف در ازبکستان بوده است. به نظر می‌رسد تاجیکستان به آنها ثابت خواهد کرد 
که تلاش برای واژگرن کردن دموکراسی در جامعه‌ای سنتی و بدون آمادگی قبلی» ناگریز به عدم 
ثبات در آن جامعه خواهد انجامید. 

البته باید پرسید که آیا واقعاً دموکراسی با دامنه‌ای بسیار گسترده موردنظر است یا با 
دامنه‌ای تقریباً محدود؟ زرا در واقع اعتراض به مناسبات قدرت با توجه به کمبود مؤسسات 
دموکراتیک فقط با اعمال زور میسر بود. سرانجام فقط آغاز به کاری فدراتیو و بسیشتر 
دموکراتیک» به همراه رشد یک آگاهی سراسري ملی» جدید و مردمی قادر است صلح را برای 
این کشور ازهم‌پاشیده به ارمغان آورد. احزاب مخالف و دموکراتیک تاجیکستان از همان ابتدا 


این مسأل را می‌دانستند."" اما چنین آغازی با کم‌مود تأثرآور منابع حیاتی که در سطح کشور یا 
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افزایش شدید جمعیت آغاز شد» بیش از اندازه دشوار می‌شود و این همان چیزی است که 
باردیگر آتش درگیریهای گروهی» متطقه‌ای و قومی را برمی‌افروزد. 

به هرصورت تغییر عقیدٴٌ کریمُف حاکی از احساس همدردی است. این رئیس مُستبد 
ازیک از فردی طرفدار اصلی مداخله» دست‌کم در کشور تاجیکستان» به مبارزی مدافع توازن» 
برابری و استقرار دموکراسی تبدیل شده است. وی این مسأله را با رشد تنشهای قومی ثایت 
می‌کند. همچنین کریمُف قرار است باتوجه به افغانستان که سرنوشت آتی تاجیکستان را دیگر 
چندان نمی توان از آن جدا کرد» درمورد موضعگیری خود ژرف‌نگری کندا") زیرا از طریق 
اتحادية قدرتهاي محلي حکمتیار و دوستّم که به ظاهر سازمان اطلاعات نظامی پاکستان آنرا در 
هم‌پیمانی با ازبکستان رهبری می‌کرد» نمی‌شد مسعود راکه به عنوان «برنده درمقابل اتحاد 
جماهیر شوروی» تجلیل شده بود تسلیم شرایط ساخت. ٩۶‏ حال قرار است کریمف تلاش کند 
تا روابط کشورش را با افغانستان متوازن سازد. تا جایی که به تاجیکستان مربوط می‌شودء 
مشخص نیست آینده این کشور درهم‌ریخته چه دورنمایی داشته‌باشد. با این حال امیدهایی نیز 
وجود دارد و حتی بلندپروازیهایی در ذهن شکل می‌گیرد. امروز در این منطقهء رؤیای احیای 
دوبارة «جادة ابریشم» در قالب یک ارتباط زمینی جدید میان اروپا و آسیا شکل گرفته است. 
همچنین طرحهایی برای برقراری روابط تجاری و ارتباط با کشورهای همسایۂ جامعةٌ دولتهای 
مستقل مشترکالمنافع و نیز با جتوب ارائه شده است» روابطی که اتحاد شوروی با به کارگیری 
کلیۂ امکانات قطع کرد و تلاش می‌کرد در آینده نیز از برقراری آنها جلوگیری کند. بدین‌سان نه 
تنها ممکن بود زمان و هزینة حمل وتقل بین قاره‌ای در امرٍ مبادلة کالاها و تیز در مقایسه با راه 
دریایی آبراه سوئز کاهش چشمگیری پیداکند (به‌ویژه که امروزه آغاز «عصر» جدید «آسیا» 
پیش‌بینی می‌شود)» بلکه تاجیکستان تیز بار دیگر به «صفحة گردانی»» بین آسیا و اروپا و یا بین 
روسیه و شبه قارهٌ جنوب آسیاتبدیل می‌شد که زمانی در تاریخ وجود داشته است. در عین حال 
امکان تحکیم زیرساختهای اقتصادی و همبستگی اجتماعی کشور پدید می‌آمد. امید به ایجاد 
یک بازار جدید با انبوءِ گنجهای زیرزمینی موجود' در آسیای مرکزی» رؤیای ایجاد یک مرکز 
جدید ژثوپولتیک رابیدار کرده است. استقرار صلح در افغانستان و تاجیکستان برای تحقق 


١آسیای‏ مرکزی از جمله پنج منطقه‌ای است که در رس تولیدکنندگان مواد اولیة جهان قرار دارند» از جمله این 
تولیدات بسیاری از فلزات» همچون طلان آلومینیوم» مس» سرب» نیکل و آهن است. 


f۰‏ جنگ داخلی تاجیکستان 


بخشیدن به این رؤیا الزامی است." از سوی دیگر وجود کانونهای اغتشاش و تاآرامی در هردو 
کشور» سرانجام ثبات رژیمهای بیش از حد متزلزل منطقه را نیز تهدید می‌کند. در مجموع» این 
متافع مشترک آنقدر مهم هستند که وزارت امورخارجة روسیه باهمکاری سرویس اطلاعات 
خارجی به هنگام ایجاد ترتیب قانونی برای جنگ داخلی تاجیکستان» روی همکاری منطقه‌ای 


پافشاری کند. این پافشاری نیز بحاصل نبود» زیرا دستکم در سطح کشوری اتجام شد" 


1. بەنظر می‌رسد این انگیزه» حامیان طالبان را نیز که تصور می‌شد؛ در پاکستان و عربستان‌سعودی باش 
تحریک کرده باشد. نهضت برای اولین بار زمانی وارد صحنة سیاسی شد که آزادانه و با ایجاد زدوخورد در 
خیابان» از ادامة حرکت کاروان بزرگ کامیونهای کمکرسانی به ترکمنستان (که شخص بی‌نظیر بوتو» نخست وزير 
خواستار ارسال آن شده بود) جلوگیری کرد و این یک اتفاق نبود. 

۲. همچنین نیروهای فراوانی در منطقه وجود دارند که «از متن جامعه برخاسته‌اند» و حکومتهأی نوپای موجود 
بەسختى می‌توانند و یا اصولاً تمی‌توانند آنھا را زیر نظارت خود درآورند, نظیر جمعیت اسلامی پاکستان که 
جمعیتی بنیادگرا و صاحب نفود است . غل آن است که اصولاکسب قدرت فر دولتهای زسمۍ حتما و بدون فيد 
و شرط به دست حکومت آنها صورت نگرفته است. 


در جستجوی سیاستی بازدارنده و جدید 


جنگ داخلی تاجیکستان تتها یک نبرد داخلی با ابعاد قتل‌عام قومی تبوده است» با پایانگرفتن 
جنگ سرد به‌طور هم‌زمان عصر توین «فقدان دولت»"' آغاز شد. با این وضع برای غرب و جامعة 
بین‌المللی این پرسش مطرح می‌شود که در آینده چگونه باید در مقابل چنین رخدادهایی واکنش 
تشان داد. در این مورد جامعةٌ بین‌المللی با توجه به تیروهای داخلیء فاقد یک ابزار مژثر است. 
تتها با به کارگیری اهرمهای دیپلماسی «کلاسیک»» حقوق بین‌الملل و استراتژی نظامی به‌سختی 
امکان مهار ایسن مبارزه‌طلبی که دراصل حتی بهلحاظ ذهتی نیز هنوز مبهم است» 
فراهم می شود.*" با همة اینهاء در این فاصله طرحهای کلي نوع جدیدی از سیاست بازدارندگی 
شکل گرفته است که می‌کوشد دوراهي بُغرتج انتخاب بر سر «مداخله گری»" و «خودداری»" را به 
یک راه سوم بکشد. 1 


1. failing states 
در یک دنیای فرا امپراتوری» مداخله کردن چندان امیدبخش نیست و در عمل اغلب این مداخهه‌ها‎ .۲ 
به‌سرعت به‌خود قدرت مداخله گر بازمی‌گردد.‎ 
انتخاب سیاست «اغماض» نیز باتوجه به درهم تنیدگیهای یک «دهکده جهانی» که خودبه خود و با برقراری‎ ۳ 
ارتباطات جاری در سراسر جهان پدیدارشده» سیاستی نیست که درواقع توان پایداری داشته‌پاشد و با چنین‎ 
انتخابی به‌هیچ‌عنوان نمی توان صحبت از آن مسألةٌ اخلاقی کرد کہ گریبانگ تہ به خصوص جهان ماست» نظمی‎ 
که سرانجام با ارزشهای بشردوستائه» مسیحی و به عبارت دیگر ارزشهای وابسته به بشردوستی» هم سو شده و با‎ 
دست‌یازیدن به این ارزشهاست که مشروعیت می‌یابد. صحنه‌های هراس‌انگیزی که از تلویزیون پخش می‌شونده‎ 
قادرند حکومتها را از سراجبار پیوسته به انجام مناسباتی وادارند که به هیچ وجه مطلوب آنها تیست.‎ 
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سیاست بازدارندگی پیرامون محورهای شناختِ به‌موقع» جلوگیری از بحران و در 
صورت امکان مدیریت بحران (که این یکی» به‌ویژه به مدد کسب تفوذ میسر خواهد شد) عمل 
می‌کند. به‌طور شاخص حتی در «جهان سوم» تیز» همان‌طور که مثلاًگردهمایی ۱۹۹۲ دولتهای 
غیرمتعهد سابق در ”جاکارتا" نشان داد» برداشتی که از مفهوم استقرار صلح' می‌شود یعنی 
برقراری نظم برخلاف خواست یک یا هم طرفهای درگیر» دیگر فقط به معنای 
امپریالیسمغرب‌نیست." 

اداه بحران وزارت امور خارجة روسیه باتوجه به جنگ داخلی تاجیکستان درصدد 
انجام مقدمات چنین سیاست بازدارندگی جدیدی» از جمله اجرای دیپلماسی همکاری با 
تأکید بر همکاری قدرتهای هم‌جواں انجام مذاکرات «طرفهای» ستیزه‌جو در حضور 
تمایندگان سازمان ملل متحد و ناظران قدرتهای همجوار» کمک به تعریف مواضع مذاکره 
و در نتیجه ناگزیر ساختن دشمن به روشن کردن موضع خود به‌طور برتامه‌ریزی شد اعزام 
ناظران سازمان ملل متحد به مرزهاء اعلام منطقة بحرانی عَرْم به عنوان «منطقة امن» (خواست 
جناح مخالف) برآمد. البته این جنگ داخلی پیش از هرچیز بهایی راکه باید مردم غیرنظامی (در 
صورت عدم وجود استراتژی بازدارندگی) بپردازند مشخص کرد. ٩۰‏ قربانیان را در چنین 
جنگهای داخلی غیرنظامیان تشکیل می‌دهند.' اگر بگذاریم هر فرایندی روند خود را 
پی‌بگیرد» ميزان درگیریهای مشابه در دوران پس از جنگ سرد حتی فزونی هم خواهد گرفت» 
درحالی که درست در تهیدست‌ترین مناطق جهان جمعیت به‌حد انفجار رسیده و در نتیجه» 
کمبود ویرانگر منایع حیاتی از آب و زمین آغاز شده است. همین مسأل جهانی کردن اقتصاد به 
تشدید رقابت میان تخبگان تشنة قدرت و خودمدار منطقه‌ای کمک می‌کند و تجارت کتونی 
اسلحه ايعاد کاملاً تازه‌ای به جنگهای داخلی می‌بخشد. با وجود پس زمینه‌ای چنین ناهنجار و 
بحران‌ساز است که یک شانس واقعی و تاریخی نیز برای اقلیتهای افراطی "» همچون بتیادگرایان 
اسلامی فراهم می‌سازد. 

1. Peace - Making 

۲. نظر رشید علیمُف [عالیمف] وزير امورخارجة وقت تاجیکستان نیز مشابه همین مطلب است: ”صحبت از 
دیپلماسی بازدارنده در تاجیکستان اتفاقی نیست. جامعة جهانی باید برای کسب آگاهی به‌موقع ازگسترش یک 
درگیری اقدام کند". 
۳ مغل افراطیهایی که خود توازن سیاسی را رد می‌کنندء اما در واقع بدبینانی هستند که معتقدندء اهداف 


افراطگرایانه‌شان به طور معمول توافق‌پذیر نیستند و این‌باور به دلیل بی‌مبالاتی» انجام تعرضاتی را برای آنها 
تسهیل و چنین اقداماتی را تجویز می‌کند. 
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جا دارد محرک اصلی اعمال سیاستِ نظم نوین جهانی در دوران پس از جنگ سرف 
تکوین روشهای جدید برای شناخت به‌موقع» جلوگیری از بحران یا دست‌کم تعدیل بحران در 
درگیریهای داخلی باشد تا در درازمدت » اگر نتوانند این بحرانها را فوری برطرف کنند, با اتخاذ 
استراتژی جدید در توسعة اقتصادی و اجتماعی» حداقل از شدت‌حوامل ژرف تر در پیدايي چنین 


بحرانهایی بکاهند. 
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۵ حزب‌الله» حزب جهاد اسلامی و شعبه‌های گوناگرن حزب برادری اسلامی در مسکو فعالیت داشتند. 
Coberst S. Pecerov, KZ, 21.4.1992.‏ 
Interview mit Liberation, 9.9.1992.‏ .6 
MP, 22.8.1992.‏ .7 
L. Rotar, NG, 23.1.1993.‏ .8 
Kutanty, 15.5.1992.‏ .9 
.ین کلام برگرفته از ملاقات ریس دولتهای آسیای مرکزی با پلتسین است (10.8.1993 ,۸6) 
ر ک.به: تحقیق مشترکی از مؤسسة مطالعات دفاعی و تحليلى هند و نيز مؤسسة تحقبقات شرق مسكو 
.IHT, 22.9.1993)‏ 
دیدگاه کارشناسان اروپای غربی در این مورد کمتر اسف‌انگیز است. الیور را(ره‌۸ 01:۷6۲) کارشناس برجسته 
در امور افغانستان و نیز رتیس انجمن کنغرانس امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان بر این نظر بود که 
بنیادگرایی اسلامی یک عامل تعیین‌کنندۂ ژئواستراتژیک نیست. در طی ٠۰‏ سال پس از آغاز فعالیت اسلامی در 
آسیای مرکزی هیج‌گاه تلط غرب بر اوضاع» به اندازهٌ امروز روشن نبوده است. (24.10.1994 ,۴۲۲4). 
البته به نظر می‌رسد که بازتاب فضای فابل توجه "طوفان صحرا" در این برآورد وجود دارد. با توجه به روند 
تحولات الجزایره مصرء قفقاز و حتی در ترکیة کمالی ‏ سکولاریستی می‌توان کاملاً به نیروی ضربتِ این حرکت 
اعتمادکرد. 

Vgl. L.Polanskja, Sovremennyj musul'manskij fundamentalizm: Policeskij tupik ili al'ternativa 

razvitja, in Azija i Afrika, 11/1994) 

11. Sandy Gall, An Interview with Comnıander Ahmed Shah Masud, Former Minister of 

Defence, at His Base in Jebal Seraj, North of Kabul, on June 28.1993, in: Asian Affairs , June 


1994 , S.145. 


۴۶ 


۲ سرهنگ پچُرّف 00۷ بر این عقیده است که از نظر وضعیت ژئواستراتز 
افراطگرایی روبه گسترش اسلامی در جنوب به معتای بروز خطر مستقیم نظامی در مرزهای فدراسیون روسیه 
باشد. ما بايد احتمال تشکیل ائتلاف جهت‌دارء ضد روسی و اسلامی را که ظرفیت نظامی‌اش: دستکم از نظر 
کمّی» از ظرفیت ناتو کمتر نخواهد بود» در نظر بگیریم.(21.4.1992 ,572) 

13. James Sherr, Escalation of the Tajikistan Conflict, in: Jane's Intelligence Review, Nov. 1993, 
S.514. 

۴. نظری اجمالی و جامع بر این رخدادهاء بر اساس انجام مصاحبه‌هایی در محل» درادارة زیر فراهم شده 
است: 
Human Rights Watch/Helsinki Watch, Pravozascitnyj Center "Memorial" , Prava celoveka v‏ 

adzikistane. Posle sobytij grazdanskoj vojny 1992 g. Moskva, 1994. 

15. Walentin Buschkow, Tadschikistan vor dem Bürgerkrieg. Eine traditionelle Gesellschaft in 
der Krise. Berichte des BIOst, Nr.26, 1993, S.6. 

16. Bert Fragner, Ungewolt selbstãndig, in: Der Überblick, 2/1992, S.26-1. 

17. Vgl. Shahrbanou Tajbaksh "The Tadjik Spring" of 1992, in: Central Asian Monitor , No. 
2,1993, 8.22 

۸. هدف حزب» بنیاد جامعه‌ای شهری بود. یوسف همزمان خطر "ابرقدرتهای شریر" راکه سعی دارند "ما را 
تحت تأثیر ترکیهء امریکا و روسیه" نگهدارند, گوشزد کرد. (.24 .8 .3.3.0 ,طیاهاز۲۵۵) از آنجا که حزب احساس 
ضعف می‌کرد» به نهضت اسلامی نزدیک شد. 
(Mavlon Makhamov, Islam and the Political Development of Tadjikistan After 1985, in‏ 

Malik,ed.Central Asia [s. Anmerkung 4], S.199). 

.٩‏ از یک سال قبل» فعالیت نهضت اسلامی تاجیکستان به تقاضای آنها ممنوع شد. جنبش اسلامی زیرزمینی 
یکی از قدیمی‌ترین جنبشهای جناح مخالف در اتحاد شوروی بود. کاگب برای انکه دولتهاي خارجی مسلمان 
را دچار وحشت نسازد» با ملاهای جوان تاجیکستان به نسبت ملام برخورد کرد آنها را در داخ کشور 
روانه‌تبعید کرد و بدین وسیله موجبات گسترش هر چه کارامدتر جنہش را فراهم ساخت. 
(Allen Hetmanek, Islamic Revolution and Jihad Come to the Former Soviet Central Asia: The‏ 

Case of Tajikistan, in: Central Asian Survey, 12, 1993, S. 369). 

از جمله کاگب ادعا کرد که اگر بنا باشد ایرات نهضت اسلامی را تأمین مالی کندء سرانجام نیز به صورت 
اعتباردهندة اصلی آنها درخواهد آمد. همچنین بنیادگرایان افغانستان بەخصوص جمعیت اسلامی 
Ahmed Rashid, Clout of the Clergy, in: Far Eastern Economic Review, 9.1.1992, S.18)‏ )کە اغلپ 
افراد آن تاجیک هستند» به‌علاوة حزب رټانی و مسعود مبلغ قابل توجهی به آنها کمک کردند. هنگامی که هم 
اتحادیه‌های نهضت اسلامی به افکار برادري مسلمان گرویدند» سنت قدیمی و به نسبت ميانهرو صوفیگری که 
در زمان حاکمیت شوروی تقریبا رو به نابودی کامل بود ازاواخر دهة هشتاد باردیگر مسلط شد. 

در افغانستان نیز تاجیک‌ها به جناح مخالف که موضع میانه‌روتری داشتند گرایش یافتند» همان‌طورکه بین 
تندروهای فراکسیونِ خلق پشتون (این فراکسیون با حکمیتار در ارتباط است) و جناح پرچم تاجیکستان از حزب 
کمونیست تضاد وجود دارد. 

۰. درعمل به نظر می‌رسد که برنامه‌ای کاملاً خودبسنده و سرّی در میان بوده باشد. (.4.4.0 )H]۴۲16,‏ 

۱. بەطورىكە برآوردشد› نھضتاسلامی تاجیکستان می توانست یکسوم انتخاب‌کنددگان تاجیک را بسیج 
ار 
(Khalid Duran, Out of the Afghan Rubble a Greater Tajikistan? Regional Repercussions of the‏ 
Mujahidin Take- Over in Kabul, in: Vierteljahresberichte / Forschungsinstitut der Friedrich Ebert‏ 

Stiftung, Bonn, Dez. 1992, S. 346).‏ 
اما رژیم رحمائّف احتمال می‌داد که در صورت لزوم ده درصد از جمعیت جمهوری از نهضت اسلامی 
تاجیکستان را پشتیہانی کنند و این میزان» منطقی به نظر می‌رسد. 

۲. بدین معنا که حتی حکمتیار» بنیادگرای درجه یک اساسا برای ضربه‌زدن به رقیب خود مسعود با تامین 
مادی و سلاح به پشتیبانی از نبیف پرداخت. 
[Aabha Dixit, Tajikistan: Engulfed by Flames of Afghan Civil War, in: Strategic Analyses (New‏ 

Delhi), Dec. 1992, S. 877-878] 
23. Muriel Atkin, The Politics of Polarization in Tajikistan, in Malik,ed. Central Asia, S.219. 


۴ کمونیست‌ها ادعا می‌کردند که ملاها این شایعه را پراکنده‌اند. آنها حزب رستاخیز را متهم می‌کردند که عدهٌ 

زیادی از دانشجویان و روشنفکران را به خیابانها کشانده‌اند. 

(6G. Starcenkov und Machkamov, Tadzikskaja tragekia: Final ili antrakt, in: Azijai Afrika, 111993, S. 22.)‏ 
درعمل تظاهرکنندگان رهبران حزب رستاخیز را در مقابل ستاد فرماندهی حزب کمونیست انتخاب کردند تا په 
وسیل آنان خواسته‌های خود را مطرح کنند. این رهبران ضمن فراخوانی مردم» بر صفحة تلویزیون ظاهر شدند. 
اما بعد» حزب رستاخیز از اتهام اقدام برای ایجاد ناآرامی تبرثه شد. 
به‌طوری‌که سرگرد تاجبک کاگب با اشاره به سررسیدن آلفاء واحد ویژه کاگب گفت» البته ممکن است کاگب 
دست به یک تحریک کامل‌عیار زده‌باشد. 

۵. کنجایف» رهبري مبارزه انتخاباتی نبیف را به عهده گرفت و ریس سابق حزب کمونیست» وقتی که مجبور 
شد بین این مرد و جنگ داخلی یکی را آنتخاب کند همان‌طور که گمان می‌رفت» به‌سادگی تصمیم گرفت 
کنجایف را انتخاب کند» زبرا او در زمینة شرایط دقبق‌تر برای " پیروزی او در انتخابات" اطلاعات بسیار زیادی 
(MU.3.5.1992) .‏ 

۶. نبیف در اندک زمانی از همه سو در اندک زمانی از نیف انتقاد قرار کردند (10.9.1992 (Komspr‏ 

)Helmanek, a... 8. 373) ¥‏ درمجموg‏ دولت تهرانٌ که» به نقش بعدی خود در کل منطقهۀ آسیای مرکزی 
بیشتر علاقه‌مند بود تا در تاجیکستان» از خود رفتاری بسیار محتاطانه نشان داد. 

Causes, S. 11, Polonskaja, a.a4.0., S. 26)‏ ,akshطز)‏ اما ایران به هرحال ریه اصلی منابع مذهبی برد که 
در کشور جریان داشت. (.878 .5 ,3.4.0 ,انا٥)‏ در تابستان ۱۹۹۲ در کنار مجاهدین افغانستان ملاهای ایرانی 
نیز حاضر شدند. (.8.29 .St4renk0v u. Machkamoy, a.2.0.,‏ نیروهای طرفدار اران درعمل و به‌طور 
غیررسمی درصدد ایجاد دولت و جامعه‌ای اسلامی در تاجیکستان بودند. 

۸. حاجی‌اکبر تورّجانزاده ۸4٤130۷(‏ .4)» متولد ۱۹۵۰ در غرې فرزند یک شیخ شهیر صوفی بود. وی به 
عنوان مردی دانش‌آموخته و امروزی زبانزد همگاأن بود. (5.23 ,.3.4.0 ,808۸0۷) از ۱۹۸۸ عهدهدار 
رهبری اداره مذهبی مسلمانان تاجیکستان شد. ابتداء نظیر دیگر روحانیون بلندپایة مذهبی در اتحاد شرروی 
به رهېری حزب "عقیدة -کاگب" به‌پاخاست و بی‌درنگ از آن جدا شد. او تا حدی که می‌توانست بهصورت 
مستقل عمل می‌کرد.عملکرد وی همواره متعادل بود. تنها ظرف مدت چهارسال حزب "عقید تورجانزاده با 
هسدف به‌خطرانداختن بنیادگرایان» ۱۳۸ مسجد و بیش از ۲۰۰۰ نمازخانه در تاجیکستان بناکرد. 
(13.5.1992 ,۴۴۳4 با وجود این در مه ۱۹۹۰ رهبر حزب رسمی اسلام در تاجیکستان به مناسبت سفری به 
اسیای مرکزی با حکمتبار نیز ملاقات کرد و حتی این ملاقات به امضای یک قرارداد همکاری تیز منجر شد. 
.)Mokhamov, Ilam, S. 200; Aja i Aka, 11 / 1993, S. 28.)‏ در 1۹41 تس ورجانزاده بسرای 
رسمی کردن اعیاد بزرگ اسلامی مبارزه می‌کرد. وقتی که در قحقق این خواستها به هیچ موفقیتی دست نیافت» به 
بنیادگرایان نزدیک شد. 

وی با وجود تأکید همیشگی‌اش بر دوری از سیاست» درواقع گروه سیاسی خرد را از قاضیات 4٤‏ زاعه۵تشکیل 
داد. (27.8.1993 ,86). مسجد او محل ملاقات رهبران احزاب مخالفی بود که آشکارا پیش از صورت دادن هر 
کاری همواره ابتدا با او مشورت می‌کردند. خود وی به عنوان نظریه‌پرداز نیمهرسمۍ نهضت اسلامی مطرح بود 
Gresh ine Monde diplomatique, Dez.1992)‏ ainلA)از‏ تسىظر عدەای "الهسامدهندةاصلى و واقعی 
رخدادها"ی ۱۹۹۲ تورجانزاده بود به عنوان مشال رحمانف او راو فقط شخص او را مسئول جنگ 
داخلی می‌دانست. 

(Tajbakhsh, Causes, P.11; Resija 1992.10.17-21) 

به هرحال حط مشی سیاسی‌ای که او دنبال می‌کرد» مستقل از دولت بود و اقدامات خود را در وهل نخست 
برای لغو پارتوکراسی ۲2۲10٥۲۵٥[‏ اصطلاحی است که به حاکمیت حزبي و به زعم کمونیست‌ها به «دموکراسی 
حزبی» اطلاق می‌شود که در قرن بیستم پس از انقلاب کمونیستی پدید امد. در این نظام شیوه‌های حکومت 
فردی» حاکمیت رهبران حزبی و حاکمیت حزب یا حاکمیت «طبقة جدید» در جامعه برقرار می‌شرد (م.).] 
صورت می‌داد. وی نسبت به روند اسلامی‌کردن » رفتاری میانه‌رو داشت و مخالف برپایی سریع یک رژیم 
اسلامی بود زیرا این رژیم از داشتن کارشناسان خبره با وجود ضرورت کامل» بی‌بهره بود. او حتی (همچون 
رهبران سیاسی منطقه) به الگوی ترکیه رو کرد (الگویی که بعدهاء خود از آن روگرداند). بدین ترتیب کاری کرد که 
در فوریه ۱۹۹۲ تندروها دیگر خواستار استقرار حکومت جمهوری اسلامی نباشند و طالب یک جامعة اسلامی 
شوند.(13.5.1992 ,۴۳34) از نظر او چون تاجیکستان در ان زمان نیازمند صلح بود» پس لازم می‌آمد که یک 
دولت مشروطة پارلمانى تشJıS‏ شı. (Bürgerkrieg in Tadschikistan, in: Reinhard Eisener, Z1)‏ 
steur0pa, 8.1994, S.786; MN, 30.8.1992‏ اگر تورجانزاده خود را در نوامبر ۱۹۹۱ نامزد می‌کرد» احتمالاً به 
مقام ریاست جمهوری می‌رسید. 


29. Pr., 4.9.1992. 


18۸ جنگ داخلی تاجیکستان 


30. NG,2.9.1994. 
31. Komsr Pr,10.9.1992. 
32. Keith Martin, Tajikistan: Civil war Without End? RFL / RL / Research Report, 
نیف درنوامبر ۱۹۹۲ به مناسبت گردهمایی شوروی بزرگ در خجند با مباهات گفت: "این‎ )20.8.1993, 5.20( 
ِ )۸6, 20.11.1992(." مردم امروز با من هم مشورت می‌کنند‎ 
ءنا0مەلهعه خجند مرکز لنین‌آباد که در آن هنگام به منظور‎ 8k68, 13.5.1992 عادل مختار» در:‎ ۳ 
مقاوم ساختن جمهرری از نظر اقتصادی به تاجیکستان ضربه وارد کرده بود» به عنوان بخشی از درهٌ فرغانه» با‎ 
ازیکستان بیشتر در ارتباط بود تا جنوب کشور و طوایف خجند و تاجیکستان که عادت داشتند بسیار نزدیک و به‎ 
طریقة سنتی با بکدیگر همکاری کنند. ازبک‌ها نیمی از جمعیت شهر را تشکیل می‌دهند. خود نبیف شایع کرده‎ 
بود که در واقع یک ازبک است. دلایل وجود ترگیب جمعیتی شهر به‌صورت اکثریت ازبک از وضع جغرافیابی‎ 
ریشه می‌گیرد. با قطار تا تاجیکستان فقط سه ساعت راه است» برعکس تا دوشنبه ۴ ساعت زمان می‌برد. در‎ 
زمستان دو رشته کوه بلند ارتباط کشور را با جنوب قطع می‌کنند.‎ 
34. Helsinki Watch, S. 22. 
بی‌مهابا کشتار شد با زندانیان هیچ کاری نداشتند. مردم را قطعه قطعه کردنده پوست سرشان را کندنده‎ ۵ 
مقطوعالتسلشان کردند و آنها را با شکنجه‌های وحشتناکی از بین بردند (مثلاً زنده‌زنده مغزشان را از کاسۀ سر در‎ 
می‌اوردند). قتل و تجاوز و وحشیگری حتی به پیران » زنان و نوزادان هم رحم نکرد. انگار در قساوت»‎ 
وحشیگری و آدم‌کشی "کارکشته" بودند.‎ 
اسلام خوا اھان‎ (Vadim Belych und Nikolaj Burlyga, Kurgan - Tjube, gorod mertvych in: Iz .8.9.1992) 
از سوی مېلغان کشورهای خارجی مسلمان پشتیبانی می‌شدند و حتی از اعمال پلیدشان فیلم هم تهیه کرده‎ 
بودند» فیلمی از مردان قطعه‌قطعه شده‌ای که زنده در آتش سوزانده شدند» زنانی که به آنها تجاوز می‌گردید‎ 
قربانیانی که در حلقشان قير پخته ریخته شد. از طرف دیگر سنگک صفرٌف از سرٍ خشم ونفرت فریاد برآورد که‎ 
: )8۲. جبهة خلق او " حتی درصدی هم چنین ظالمانه عمل نمی‌کند."(25.1.1993‎ 
۲۳ عامل دیگر» مرتبط ساختن هدفمند عوامل جنایی بود. سنگک صغَرّف» رئیس جبهة خلق» پس از مجموعا‎ 
سال زندان» نمونه‌ای از نخبگان ادارة مرکزی سیستم اردوگاه مجازات در اتحاد شرروی 60146 و دنیای‎ 
{Interview in: NG, 14.11.1992) جنایتکاران محلی بود. وی صراحتا تأکید کرد: دشمن بايد قلع وقمع شود.‎ 
سرانجام قسښاوت و بی‌رحمیهای خاص به ویژگی کلی جنگهای تبدیل شد زیرا مساله به اهداف واقعا‎ 
سیاسی مربوط نمی‌گردید بلکه ققط ربشه کنۍ و یا دست‌کم طردٴ گروههای بیگانه" بأ ایجاد جو ترور و وحشت‎ 
مطرح بود. قساوتها و ستمهایی» نظیر آنچه در تاجیکستان رفت» فقط در جنگ افغانستان دیده شده بود» زیرا در‎ 
واقع تاجیک‌ها ملتی "شاعر و متفکر ˆ به شمار می‌رفتندا.‎ 
36. Tz, 8.8.1992. 


۷ در اوایل ماه نبیف اعلام کرد که مخالفان» گروه ویژه‌ای برای دستگیری وی تشکیل داده‌اند. 
N. 4.9.1992(‏ ;4.9.1992 1) ابتدا به‌نظر می‌رسید که او به‌این‌وسیله فقط می‌خواست مخفی شدنش را (از دوم 
سپتامبر) توجیه کند. در سفارت امریکا ظن آن می‌رفت که سقارت ایران در بروز این وقایع نقش عمده‌ای ایغا 
کرده باشد. 0 


SP, 25.1.1993‏ .38 
۹ سنگک به اتفاق فرمانده بی‌رحم و قدرتمندش» فیض‌علی سعیدٌف به‌طور نامعلومی کشته شد. ابتدا دلیل 
مرگ را تصادف رانندگی اعلام کردند. اما بعد قتل وی در قرغانتپه و بهدلیل تیراندازي یکی از دو رقیب به 
دیگری گزارش شد. سرانجام این ماجرا (1.4.1993 / ۲۵3ھا6) بە‌صراحت» یک قتل سباسی اعلام گردید که به 
دست یکی از محافظان شخصی صفرف صورت گرقته بود.(.3.2.1994 ,1۶ ,۲۵۵0۷ع8.۷1«0) حکم مرگ این مرد 
که در نهایت در همة مراحل عالی قضایی در رژیم جدید, بی‌گناه اعلام شد بی‌آنکه خود مسئولیتی در این مورد 
پذیرفته باشد» از جمله به دست سفرای امریکاء روسیه و اران به امضا رسید. (چراغ روز .)۱۹۹٩/۱٣/۲۰‏ البته 
در بدو امر مرگ او موجب وحشت رژیم جدید شد (1.4.1993 ,6). 

40. NG, 2.6.1994 

41. Human Rights Watch, a.a.O. S.25. 
این رقم آخری بر اساس برآورد نمایندگان سازمان کمک بین‌المللی اراثه شده است. به عبارت دیگر؛‎ ۲ 
در‎ Human Rights wah ?. تقریباً یک‌دهم ساکنان تاجیکستان طی این جنگ داخلی از ميان رفته‌اند!(.25‎ 
سال جنگ پس از مداخلة‎ ٠١ اینجا خودبه‌خود مقایسه‌ای با اوضاع افغانستان صورت می‌گیرد. در افغانستان طی‎ 
شوروی (۱۹۷۹-۸۹) حدود یک تا یک ونیم میلیون نفر در اثر گرسنگی و اعمال زور جان خود را از دست‎ 
دادند(14.7.1994) و پنج میلیون نفر نیز از کشور گریختند این ميزان طبق آمار رسمی از بین پانزده میلیون نفر‎ 
جمعیت کل کشور ارائه شده است (اما در واقع احتمال دارد که ميزان جمعیت کل بسیارکمتر از این رقم باشد)‎ 


تراژدی محلی یا مبارزطلبی ژئوپلتیكى ۴4 


۳ طبق آمار تکمیل نشده ۷۷۸۵۰۰ نفر تاجیکستان را ترک گفتند (1918-25.5.1994 gia (Rossiza, Nr.‏ 
دیگری گزارش می دهد که حدود یک پنجم از جمعیت کل اولیه» پناهنده شدند.(6./7.11.1994 .)٩,‏ 

۴ نوری یک زندانی سیاسی است که سابقاً در اردوگاههای سیبری در حبس به سر می‌برد. (6,21.4.1994[) 
او از خانواده‌ای آپاراتچیک (مامور حکومت = اصطلاح تحقیرآمیز برای کارگزاران کمونیستی که بدون توجه به 
شرایط ویژه و با براعتنایی نسبت به منافع مردم تابعج محض دستورات دستگاه یا همان به اصطلاح ۸۵۳۳3۳٩۲‏ 
یعئی ادارات محل خدمت خود هستند و انها را با استغاده از ابزارهای بوروکراتیک اجرا می‌کنند) و آز اهالی در 
وَخش است. نوری از دانشکده پلی تکنیک شهر دوشنبه دانش‌آموخته شده است. وی از همان آغاز نزد پناهندگان 
حضور داشت و شهرت خود را مدیون همین موضوع است (2,18.6.1994[). 
Astrid von Borcke, Spannungenr an der afghanisch - tadschikischen Grenze und rıuıssische‏ .45 

Krisen - Management, Berichte des BIOst, Nr.16 und 29, 1994. 

۶ منطقة واقسع در جنوب پتج sehلnوز۳‏ منطقه‌ای زیر سلطة طرفداران مسعود به شمار 
می‌رفت. مسعود» معروف‌ترین فرمانده جبهه در جنگ افغانستان به‌مدت یک سال کامل (از بهار ۱۹۹۲) 
وزير دفاع بود. در مجموع مناسبات دقیق و بهخصوص ساختارهای فرماندهی در شمال بە‌ندرت 
شناخته بودند. دوشنبه بی‌درنگ به فرماندة لشکسر ۵۵ دولت اسلامی افغانستان (184)» 
قاضی کبیر که درعمل یکی از فرماندهان برجستة جمعیت اسلامی مسعود بود و در حوالی مرز» محلی 
وا اقع در شمال کندوز مستaر eg‏ هشر د. Anthony Davis, The Battleground in Northern‏ 
Afghanistan, in: Jane's Jntelligence Review, July 1994, P. 326)‏ . البته وزیرامورخارجة افغانستان این 
ادعارا رد کرد (.13 .8 ,1993 / 4 ))n1 Asin Morita,‏ خود مسعود به یوگنی پریماکف» رٽیس سرویس 
اطلاعات خارجی سازمان امنیت روسیه اطمینان داد که هر چه در توان داردء انجام دهد تا در آینده چنین 
رویدادی تکرار نشود. اندکی بعد پیمان آتش‌بسی با قاضی کبیر امضا شد که بسیار پایدار و بادوام بود. 

مسعود طی مصاحبه‌ای در ۲۸ ژوئن ۱۹۹۳ هشدار داد که سرویس اطلاعات نظامی پاکستان 
services [ntelligence) 1‏ nter[)کهە‏ در جنگ افغانستان بیشتر از حکمتیار پشتیبانی کرده بود در بین 
فرماندهان منطقه نیز پویا بوده است. (145 .8 .3.4.0 ,ال ل۵«ه8). بعدها در عمل گزارش شد که فرمانده 
متجاوزان در حملة ۳ ژوئیه ۱۹۹۳ء قاری حمیدالله» تحت فرماندهی ملا عبدالرحیم مبارزه می‌کند. به گفته 
وزیر خارجة تاجیکستان او فرمانده جبهة حزب اسلامی (حکمتیار) «راگ»» واقع در ولایت بدخشان کوهستانی 
است. .)N6G.2.10.1993(‏ 1 

به رهبری «قاری‌حمیدالله» دراوت ۴ حمل بزرگ دیگری صورت گرفت و طی آن هفت سرباز روس که در 
مرز خدمت می‌کردند» کشته و ٠١‏ نفر دیگر زخمی شدند (۴۸,20.8.1994) پس از آن تصمیم بر أن بود که به 
مذاکرات جاری بین دوشنبه و گروه مقاومت حمله شود. در واقع حکمتیار در خط اول بوده است» نه مسعود که 
تلاش می‌کرد شمال را به بی‌ثباتی بکشاند» چون حکمتیار که به ظاهر ”نخست‌وزیر" دولت اسلامی افغانستان به 
شمار می‌رفت» به هرحال جزو دولت افغانستان محسوب می‌شد» حتی اگر در واقع در نقش "قبرکن" افغانستان را 
عمل کرده باشد. 

۷ از ایسن رو در قزم میل به انتقام‌گیری و نیز تهیة گزارش مغرضانه پدید آمد. وقتی در 
بهار ۱۹۹۴ وزارت دفاع مجبور شد در ”گردنة بر" واقع در جنوب تاجیکستان (منطقه‌ای با مجموعة حیوانات 
بی‌نظیر جهان) یک مانور بزرگ اجرا کند و طی آن بنا شد مذاکرات بین دوشنبه و گروه مقاومت از سرگرفته 
شود» فعالیت گروه مقاومت به‌طورکاملٍ علنی گردید. در تاجیکستان نظامیان اغلب فراتر از صلاحیت قانونی 
خود عمل می‌کردند از جمله آناتولی آدامیشین» نماینده وزير امور خارجه که در تهران به اعطای امتیاز مشغول 
بود.(10.3.1994 (1e,‏ 

۸ 988 ,7 دوشنبه در آغاز ۱۹۹۴ صحبت از ۴,۵۰۰ نفر پارتیزان می‌کرد (3.2.1994 ,۶ا)؛ 
ژنرال والری پاتریکیف» فرمانده نیروهای حافظ صلح جامعة کشورهای مستقل مشترک‌المنافع شمار آنا را در 
اواخر سال حتی به ميزان حدود ٠٠۰۰۰۰‏ نفر ذ کر کرد.(22.11.1994 ,۴۸2) 

49. NZZ, 14.8.1993. 
50. NZZ, 2.8.1994. 

51. Segodnja, 10.8.1994. 
52. MN, 16 - 22.9.1994. 
53. NG,24.9.1994. 

۴ عبدالمجید دوستیف [داستییّف ] "مرد شماره دو" دوشنبه قول داد که تبادل اسرا در فاصله ۱۷ سپتامبر تا 
۷ اکتبر ۱۹۹۴ انجام شود.(۱6.24.9.1994) به زمان موعود برای این اقدام عمل نشد (دوستیف [داستیبّف] 
نمایندة اول ریاست شورای بزرگ تاجیکستان سرانجام به سمت ریاست مذاکرات دست یافت و بدین‌وسیله 
خواستِ جناح مخالف مبنی بر اجرای مذاکرات در سطحی عالی تحقق تیافت.). 


1۵۰ جنگ داخلی تاجیکستان 


۵۵ بدین‌ترتیب در آغاز سال ۰۱۹۹۵ ژنرال سرتیپ ساف نمایندة ریاست مرکز حفظ مرزهای فدرال اعلام 
کرد» پارتیزان‌ها ظرف حدود دو ماه ۶۰ بار مرافقتنامه اتش‌بس را نقض کرده‌اند. (معیارهای ذکر عملکرد 
پارتیزان‌ها به‌عنوان نقض موافقتنامة آتش‌بس به طور دقیق عنوان نشد.) ۱۱ مرز به طو ر کامل از دست رفت و به 
۰ مرز دیگر تعرض شد. (86.6.1.1995). 

56. KSLA, 21.7.1993. 

۷ سخنگوی جناح مخالف» خود منافع استراتژیک روسیه را در تاجیکستان به رسمیت می‌شناخته و 
خواستار ایفای نقشی برای برقراری صلح آز آن سو بوده است» البته به شرط مبادلة هیأت افسران. این مساله از 
دید جناح مخالف اقدامی مغرضانه است و علاره بر آن مشکوک به فساد مالی و رشوه نیز هست از جمله: 

یم‌شدن در قاچاق مواد مخدران هم به آن شکل فرق‌العاده سردآورش. (ر.ک. به: 
M, 29. 3. 1994‏ ;30.7.1994 ,ا )K.Krbekv in:‏ آنان همچنین خواستار عدم مداخله در مسائل داخلی 

شور هستند. 

۵۸ 6,9.10.1994 ۸۴ ملی‌گرایی تاجیکستان که موافق ایران و به خودی‌خود مخالف ازبک‌هاست» به ترک‌هایی 
رو می‌کند که روشنفکران بین‌المللی آنان را همچنان اشغالگر می‌دانند. روسیه و اتحاد شوروی نیز در طول تاریخ 
برای برپا نگهداشتن امپراتوری خود در این منطقه از ازبک‌ها پشتیبانی کرده‌اند. 

علاره بر این رهبران ازبک که در پشتیبانی کریمُف از ”جبهة مردمی "۰ سهم اساسی داشتند (به طوری که گاء 
نومنکلاتورای خجند به طور سنتی و موافق ازبک‌ها تنظیم می‌شد)» از قدرت کرلابی‌های انحصارگرا احساس 
باس می‌کنند. 

۹ هزینة خسارتهای جنگ داخلی ۰۰ میلیارد روبل برآورد شد اما درآمد جمهوری فقط بالغ بر ۳۸ میلیارد 
روبل بود. (53.1993 £۵٤۵۷, 1z.‏ .۸) بدھی خارجی دوشنبه ۴۰۰ میلیون دلار و بدهی داخلی آن ۳۳۸ میلیارد 
رویل بود در حالی که هنوز حقوق ماهانه و بازنشستگی پرداخت نشده بود. در ۱۹۹۴ ميزان بیکاری ۵۰/ بالا 
رفت (.8.4 11.1994 .7 ۔۴4۴8. در پی کمبود آرد و تان در اواخر ۱۹۹۴ انتظار ناآرامیهای جدیدی می‌رفت. 
(1994 .12 .10 .۴۸۶ سازمان ملل» تاجیکستان را در زمره "کشورهایی با پایین‌ترین ميزان توسعه" اعلان کرد. 

60. NZZ, 9. 1. 1994. 

۱ برآورد می شود که بین ۱۸۰۰۰ (بنا به برآورد رسمی) و ۳۰,۰٠۰‏ تا ۳۵,۰۰۰ (طبق امار Central A841‏ 
3 ,إ٥ان«M0‏ و حتی ممکن است تا چند برابر بیش از این مقادیرء سلاحهای غیرمجاز در کشور موجود 
باشد. از این میزان» پس از انعقاد موافقتنامه در تابستان 1۹۹۲ بە‌طور کلی فقط ۰ قبضه در ولایت بدخشان 
کوهستانی تحویل داده شد. (10.8.1992.) البته اگر علاوه بر اوضاع ناامن کشور این مساله نیز مورد توجه 
قرارگیرد که بهای یک قبضه کلاشینکف در تاریخ ۲ در ولایت بدخشان کوهستانی بین ۵۰,۰۰۰ تا ۱۵۰,۰٠۰‏ 
روبل بود (20.9.1992 ,[0) و حال در 1۹4۳ به ۲٣۰,۰۰۰‏ روبل رسیده است» دیگر این مسأله حیرت‌انگیز 
نخواهد بود.(25.1.1993 ,5۶) عملا دردرة وخش تقریباً هر خانوادهٌ کشاورز یک قبضه تفنگ مسلسل ام.ژ. 
(حروف اختصاری یک واژهٌ رکب آلمانی به‌معنای «مسلسل» است= 6= )Maschinen gewer‏ داشت 
(LRotar, NG, 14.6.1994)‏ 

۲ به‌ويژە بعلت توزیع غیردولتی کالاهای نایاب» یک شبکة شهری از جنایت و بزهکاری سازمان‌یافته به 
وجودآمدە بود. ).8.778 ,3.4.0 (Bisener,‏ 

63. NZZ, 28.7.1993. 
64. Iz, 29.10.1994. 
65. FAZ, 19.11.1994. 
66. O. Panfilov in: NG, 19.11.1994. 
.)۴۸ »14.10.1994( به علاوهٌ ۱۴ هزار نغر سرباز مرزی‎ N72, 22.10.1994. ۷ 
68. NG, 26.3.1994. 
69. M, 6 -, 7.11.1994. 
70. NG, 24.6.1994. 
71. Branett Rubin, in: Central Asian Monitor, 4,1993, S. 25. 

۲ مسلمانان مزیت خاص خود را بار دیگر در موضعگیري به‌شدت منطقه‌ای و به‌شدت ملی مذهبشان 
می‌دانستند. اما به نظر می رسید که اسلام هم در تاجیکستان «شکل منطقه‌ای» به خود گرفته است. گرلاب» امام 
خطیپ مخصوص خود «ملای سرخ» حَیدّر شریف زادہ را داشت. سنگک صفرٌف رٹیس جبھة ملی «کمونیست» 
گفت که وی خود از خانوادة سادات» بعنی از نوادگان پیامبر است و بر این اساس حق دارد» حدود و موازین 
واقعی اسلام را تعيين كiد (Eisener, S.783.)‏ 1 

۳ کریمف به دلیل اتحاد با عبدالرشید دوستم ازبک» رهبر مزارشریف (که مرزهای جنوبی خود را ارام ساخته 
است) از پایان ۱۹۹۳ و آغاز ۱۹٩۴‏ به‌طور غیرمستقیم و از روی فرصت‌طلبی (با تمایل به حکمتیار همپیمانٍ 


تراژدی محلی با مبارزهطلبی ژتوپلتیکی 1۵۱ 


ٍِ 


جدیدش که بنیادگرایی تندرو بود و نیز برضد ربّاتی و مسعود) به‌سوی تاجیک‌های سُنی محتاط؛ دست دوستی 
دراز کرده بود اما این امر به منزلۀ بروز بک دگرگونی قطعاً شگرف و چشمگیر سپاسۍ در استراتژی شتخذه از 
سوی یک رٹیس دولت است» ریس دولتی که در بدو امر با شتاب بسیار خطر یک تهاجم بنیادگرایانه را هشدار 
داده بود. در منطقه نظر براین بود که کریمُف به طور تمسخرآمیزی به طرح این موضوع علاقهمند است که 
تاجیکستان به‌خودی‌خود بزرگ‌ترین تهدید برای موجودیت دولت وی محسوب می‌شود و ممکن است لطمۀ 
شدیدی به وی وارد کند. ملی‌گرایان تاجیکستان هنوز فراموش نکرده‌اند که دروازه‌های سمرقند و پخارا در سال 
۴۶ بنا به خواستِ قاطبۀ مردم بسته شده بود این شهرها روزی مراکز فرهنگی تاجیکستان و دلیلی بر 
مدعاهای اقلیت بودند.«آخرین قطره» معروف که بناست از دید کریمُف «بشکه را سرریز» کند ملاقات ربّانی از 
شهر دوشنبه در پایان سال ۱۹۹۳ بود. در این دیدار رحمانف رئیس دولت تاجیکستان را با شور فراوان «پدر همۀ 
تاجیکان» خواند که آشکارا خبر از رویای تازه «تاجیکستانِ بزرگ» می‌داد. ر ک.به: 

(Novaja ezednevnaja, gazeta, 15.1.1994) 

شاید کریمُف فقط در قالب یک چنین پیمان غیرمنتظره‌ای بهای اتحاد با دوستم را طی رری‌گردانی از رّانی و 
مسعود می‌پرداخت» وی به‌دلیل داشتن سهم ناکافی از قدرت از آنان رنجیده بود و بار دیگر جبهه‌ها را به طرف 
دشمن اصلی خود گرداند. به هرحال باز هم می‌بینیم که در این منطقه محاسبات ماکباولیستی قدرت و روابط 
قومی» نسہت به انگیزه‌های مُبتنی بر جهان‌بینی از اهمیت بیشتری برخوردارند. 

۴ مسعود ادعا می‌کند که کار این اتحادیه باهمکاری مستقیم رایزنان ازبکستان از تاریخ اول ژانویه ۱۹۹۴ به 
«نبرد پنجم» در اطراف کابل انجامیده بود. سازمان امنیت نظامی پاکستان 181 می‌خواست تأسیس یک رژیم 
محافظ را در جهت ایجاد «ژرفای استراتژیک» که از مدتها پیش رؤیایش را در سر می‌پرورانید» به چشم ببیند. از 
این رو او از همان آغاز حکمتیار را با آن موضعگیری مبهم و برادري قرمی با پشتون‌ها (که بی‌رحمی سیاست 
قدرتش با این مردان» بیشتر تناسب فکری دارد تا با نظریه سیاسی مسعود و بر اعتقادات ناب مبتنی است)» 
تشویق مي‌کرد. بهعلاوه استراتژیست‌های سازمان امنیت نظامی پاکستان 151 آشکارا چنین برآورد می‌کنند که 
حکمتیار آن‌قدر در افغانستان محبوبیت ندارد که در آینده نیز به حامیان خارجی خود وابسته بماند. با این وجود 
اگر تأسیس رژیمی باچنین قرکیبی از حکمتیار و سازمان اطلاعات و امنیت نظامی پاکستان عملی نمی‌شد به 
زعم برخی از ناظران به نظر می‌رسید که سازمان امنیت نظامی پاکستان به همراه رهبر افغانستان» هستۀ یک 
دولت جديد در افغانستان را يکكسره ذ آبرور دشن ارد( واک ةه 

Michael Barry, Kaboul: La mise A mort in: Politique internationale, étc 1994, S. 65-96) 

درمجموع به‌نظر می‌رسید که حکمتیار خرد را از قید تحت‌الحمایگی و قبمو میٹ رها کرده و در وهلةٌ نخست 
تلاش می‌کند تا به منافع سیاست قدرت خود تحقق بخشد. احتمالا دلیل این انتخاب در پاسخ به پرسش زیر 
نهفته است که چرا سازمان اطلاعات نظامی پاکستان نیز هم‌اکنون باید طرف طالبان را که (موقتاً) سادهتر 
می‌تواند در اوضاع جاری دخل و تصرف کند و دی مژثرتر داشته باشد» بگیرد. 

مسعود که به هوشمندی فوق‌العاده شهرت دارد» معتقد است» "وزارتخانه‌های صاحب قدرت" روسیه نیز (که به 
نظر او همچنان نفرذ فراوآنی در شهر تاشکند دارند) درکنار رایزنان ازبکستان عامل توطثۀ سال نو ۱۹۹۴ هستند. 
در این مورد حداقل این مساله صحت دارد که نیروهای قدرتمند روسیه دست‌کم با فاصله» در مقابل رهبر جدید 
تاجیکستان درکابل» ابستاده‌اند. مسکو به طور سنتی عادت کرده بود» نظر اکثریت» یعنی پشتون‌های افغانستان را 
به عنوان عامل تعیین‌کننده‌ای در محاسبات خود مدنظر قرار دهد. حتی حکمتبار تندرو که خود سردمدار همۀ 
مجاهدین بود باید از مدتها قبل و از طریق قزافی با مسکو ارتباط برقرار کرده باشد, اما در اصل هرگز (یا در 
اولویت امور» هرگز) برضد قدرت شمال اقدام به مبارزه نکرده است (بلکه درهمان سرزمین برضد دشمنان 
بالقوه» به‌ویژه برضد مسعود جنگیده است و سازمان امنیت نظامی پاکستان 181 در آن زمان برضد اشغالگری 
اتحاد شوروی نبردهای پی درپی نظامی را به وی تحمیل کرده بود.) 

مسالة تاجیکستان بازهم ممکن بود» مید موضعگیری مخفی و ضدتاجیکی مسکو باشل زیرا انتظار می رفت» 
انجام یک انقلاب اسلامی در این کشور ابتدا از سوی افغانستان پشتیبانی شود. مسعود به هرحال ادعا میکند که 
دوستم در مبارزات اخیر شمال» از طریق هواپیماهای جنگی اتحاد شوروی از ناحیه يِرمِذ به این سو با تأیید 
شخص یلتسین با رادار پشتیبانی شده است. (جمعیت اسلامی افغانستان» بخش اروپاء ۱۹۹۷/۷/۱۰). 

البته واقعیت امر آن است که مسعود محتاط (که از مدتها پیش درگیر کمبود منابع زیرزمینی دز کشورش بود) 
نقش ضعیف‌تری در این مسأله دارد تا حکمتیا رکه با پشتیبانی سازمان امنیت نظامی پاکستان 181 تقویت شده و 
بی ثبات‌ساختن کل منطقه در اولویت تلاشهایش (هم‌پیمان با نیروهای بتیادگرای پاکستان) قرار داشته است. 

75. Gareth Evans, Cooperative Security and Intra - State Conflict, in: Forien Policy, fall 1994, S. 3. 
76. Stremlau, a.a.O., S. 29. 


تاجیکستان 
محل تلاقی «بازی بزرگ جدید» در آسیای مرکزی 


آشوت مانوچهریان ٩‏ 


تحول در سیاست داخلی تاجیکستان 


روند صلح تاجیکستان به کندی پیش می‌رقت. عقب‌تشینی مخالفان مسلح اسلامی نیز آرامش 
موردتظر را در کشور برقرار نساخت. حتی به مقتضای وضع متشنج سیاست داخلی» فضایی از 
عدم اعتماد متقابل پدید آمد» زیرا مخالفان حاضر تبودند» دست از مقصود خود یعنی تشکیل 
یک «دولت الھی ۔اسلامی» بردارند. بهعلاوه براساس توافقنامة صلح هیچیک از سمتهای دولتی 
به رهبران گروه و ”فرماندهان متطقه‌ای" تعلق نگرفت. از این رو آنان می‌خواستند برای برهم‌زدن 
ثبات تاجیکستان دست به هر اقدامی بزنند. در کنار کانوثهای تنش و ناآرامی و (یا انگیزه‌های 
سیاست داخلی) عوامل بیرونی نیز وارد صحنه شدهاند. از این رو سرهنگ ”خداییردیف" که در 
ازبکستان به ادارةٌ امور می‌پردازد» همچنان سعی دارد بار دیگر مانع از برقراری آرامش در 
تاجیکستان شود. از جانب دیگر رهبران جتایات سازمان‌یافته» به‌ویژه تمایندگان مافیای مواد 
مخدر به تداوم بی‌ثباتی در کشور علاقه‌مندند. حضورٍ گستردة نظامی روسیه باتوجه به این ”ائتلاف 
جنگي“ قدرتمند نمی تواند مانع از درگرفتنِ دوباره این جنگها شود. تاجیکستان‌بحران‌زده با ایفای 
نقش ناخواسته‌اش به عنوان موضوع درگیری میان اهداف سیاسی - منطقه‌ای و متفاوتِ امریکا و 
روسیه» از تظر سیاست جهانی حائز اهمیت شده است. علاوه بر این بیم آن می‌رود که موفقیتهای 
نظام طالبان در افغانستان به شدت‌گرفتن صدور بنیادگرایی اسلامی به. تاجیکستان منجر شود. 


1۵۶ جنگ داخلی تاجیکستان 


سید عبدالله نوری» رهبر اتحاد مخالفان تاجیکستان پس از بازگشت از تبعید (در تهران) 
به ریاست کمیسیون آشتی ملی گماشته شد و از آن زمان دست‌اندرکار اجرای توافقتامه‌هایی 
است که در ۲۷ ژوٽن ۷ در مسکو با دولت امضا کرده بود. طبق این توافقنامه» حکومت 
امامعلی رحمائف متعهد شد که ۲۰ درصد از نهادهای دولتی را در اختیار مخالفان قرار دهد و 
مانع از برگزاری انتخابات مجلس شود تهضت اسلامی تاجیکستان از ۱۴ سمت وزارتی 
که مدعی آنهاست» ۱۱ سمّت» از جمله معاونتِ نخست‌وزیر را به‌دست آورد. حاجی‌اکبر 
تورجانزاده» رهبر دوم نهضت اسلامی تاجیکستان که یک روحانی است» عهدهدار این سمت شد. 
با وجود این» درگیری با رئیس‌جمهور بالا گرفته است» چون اسلامگرایان به اصرار می‌خواهند 
یکی از سه پُست کلیدی وزارت دفاع» وزارت کشور یا امنیت ملی را به دست آورند. در حالی که 
حکومت از موافقت با این برتامه‌ها خودداری می‌کندء مخالفان اسلامی در سطح بین‌المللی 
درصدد انتقاد از رئیس‌جمهور برآمده‌اند. اسلامگرایان با تشکیلات نظامی و حتی یک واحد از 
تیروهای دولتی نظامی ادغام تشده‌اند("» از ایرو حزم‌اندیشی رحماتّف که می‌داند» تیروهای 
قدرتمند اسلامگرا به دلیل عدم تمایل به‌پذیرش مصالحه در مسکو به کوهها عقب‌نشینی 
کرده‌انده قابل درک است. براین اساس در این زمان تمی‌توان اتحادیه‌های اسلامی را در وزارت 
دفاع به‌طور کامل رده‌بندی کرد. 

دولتمردان پیرامون رحماتّف با سوءظن به این قضایا می‌نگرند» زیرا رهبران مخالفان از 
تهران و تشکیلات مسلحشان از افغانستان فقط به دلیل توافق مسکو توانسته بودند» به کشور باز 
گردند. مجاهدین با سیستم‌های موشکی دفاع هوایی و پرتاب نارنجک» زیر کنترل مشترک 
سازمان ملل و ”نیروهای حافظ صلح جمعی“ جامعة دولتهای مشترک‌المنافع و وزارت دفاع 
تاجیکستان به کشور خود بازگشتند. با وجود آن که منحصراً ۳۵۰۰ تا ۴.۰۰۰ مبارز زیر فرمان 
اتحاد مخالفان تاجیکستان قرار دارندء اما از نظر نظامی خود را چنان قدرتمند می‌دانند که فکر 
می‌کنند» می توانند وارد جریان مقابله با دولت شوند.' 

.١‏ کارشناسان نظامی محل معتقدند که اتحاد مخالفان تاجیکستان می‌توانست به پایتخت حمله کند و چند 


روزی آن را زیر کنترل بگیرد. امروز در سه منطقة تاجیکستان که زیر کنترل نظامی اسلامگرایان قرار دارند» 
دادرسی براساس قوانین کیفري شریعت صورت‌می‌گیرد. یکی از همکاران تررجانزاده توصیه کرد که بدون 


محافظ کاملاً مسلح به مناطق (أحتمالا) زیر کنترل جاح مخالف نروند زبرا در آنجا راهزنان بسیاری وجود دارند 
که از اتحاد مخالفان تاجیکستان نیز حرف‌شنوی ندارند. 


محل تلاقی «بازی بزرگ جدید» 1۵۷ 

اتحاد مخالفان تاجیکستان به دلیل اتخاذ سیاست اسلامی کردنِ اجباری کشور از 
حمایت مالی برخی بتیادهای بین‌المللی - اسلامی و نیز پاکستان و عریستان سعودی برخوردار 
است. با وجود اظهارات نوری مبنی بر اعتقاد به ”حکومت دموکراتیک"» تورجانزاده نمایندة 
وی خواهان تغییر ماد ٠۰١‏ قانونِ اساسی تاجیکستان است. طبق اساسنامة اتحاد مخالقان 
تاجیکستان» بدون اعمال این تغییر اجام هیچ انتخاباتی ممکن نیست. مطابق این اساستامه 
تاجیکستان باید از یک دولت سکولار به "دولتی ملی" وتیز به جامعه‌ای تیدیل شود که جدایی 
دین از سیاست در آن وجود نداشته باشد. بدون این تغییر در قانون اساسی» هواخواهان اتحاد 
مخالفان تاجیکستان تمی توانند احزاب اسلامی جدیدی تأُسیس و در انتخابات برنامه‌ریزی‌شدۀ 
پارلمان شرکت کنند. از این رو ثبت ”حزب نهضت اسلامی” که فعالیت آن طبق قانونِ ”احزاب 


سیاسی” ممنوع شده به سرعت انجام گرقته است. 


.ین قانون در ٣٣‏ مه ۱۹۹۸ به تصویب رسید. 


نقش ”سازمان ملل”: رحمانف زیر فشار بین‌الملل 


در مسألة ارائة مجوز به احزاب اسلامی علاوه بر اسلامگرایان» شورای امنیت‌سازمان ملل 
نیز فشار بر رحماتف را تشدید کرد.* رئیس کشور اعلام داشت که وی ”برای آشتی ملی 
و حفظ صلح" از حق وتوی خود استفاده کرده و قانون ”احزاب سیاسی" راکه در این زمان 
به تصویب رسیده بود» برای شور دوم تقدیم مجلس عالی کرده است. البته تلاش دیپلماتهای 
غربی تنها به‌منظور کسب نفوذ در قانونگذاری و قانون اساسی تاجیکستان صورت تمی‌گیرد 
بلکه آنها مایلند دولت تاجیکستان در پی استقرار نیروهای سازمان ملل باشد. تاکنون 
دوشتبه با این تقاضا مخالفت کرده است و در ضمنٍ آن به این نکته اشاره دارد که حضور 
نظامی جامعة دولتهای مستقل مشترکالمتافع در بین رهیرانٍ روسیه برای تضمین صلح کاملاً 
کافی است. به‌علاوه سازمان ملل می‌تواند از طریق ناظران نظامی خود که هماکنون در کشور 
هستند» تصویر جامعی از اوضاع بە‌دست آورد. یکی از گروهکهای اتحاد مخالفان تاجیکستان 
به رهبری ملاعبدالله برای خارج‌کردن تیروها و ناظران سازمان ملل از کشور و بی‌اعتبارساختن 
رحمائّف در جامعة بین‌المللی در ژوئن همین سال دو ناظر نظامی و دو کارمند سازمان ملل 
را در ملاً عام اعدام کرد. 


8۰ جنگ داخلی تاجیکستان 


رحمانف دراین جنگ تبلیغاتی بر ضد مخالفان هیچ شانسی ندارد. در توامبر ۱۹۹۴ 
سازمان امتیت و همکاری اروپا به‌شدت از انتخاب وی به‌عنوان رئیس‌جمهو ر که با متایع 
غیردموکراتیک ررك گرفته بود انتقاد کرد اما در مورد عبدالملک عبدالُجالف 
نخست‌وزیر سابق که با پشتیبانی مسکو و تاشکند برای بالاترین سمت دولتی تبلیغ می‌کرده 
قضاوت به‌نسبت پربخششی داشت. پس از آن که رحمانف توانست موقعیت خود را در سمت 
ریاست جمھوری حفظ کند اتھاماتی بر ضد ”رژیم کمونیستی" دوشنبه عتوان شد» مبنی 
بر آن که این حکومت به‌شدت از فعالیت ”دموکرات‌های مسلمان“ جلوگیری می‌کند. البته این 
پیام تنها به این دلیل نمی‌توانست قانم‌کننده باشد که به‌موازات آن با همة رسایجمهور 
آسیای مرکزی با انجام ملاقاتهای دولتی بااحترام رفتار می‌شد. در مقابل» رحمانف می‌دید 
که با مبارزات پرشور دیگری روبرو شده است. ”سیاستمداران" غربی بی‌توجه به آن که این 
حزب بر قبیله‌ای از منطقة قراتگین حاکم است و انتخاب کارگزاران آن به‌ویژه به ملاها 
بستگی داردء به مخالقان به‌ویژه به ”حزب نهضت اسلامی” برچسب "”دموکراتیک" می‌زدند. با 
تحلیل نشریات و برنامه‌های ”حزب نهضت اسلامی“ به‌سادگی می‌توان نشان داد که طرفداران 
آن در راہ تأسیس دولتی الهی مبارزه می‌کتند و می‌خواهند امارت بخارا راکه قرار است 
محل اعمال قوانین شریعت باشد احیا سازند. اما با مطالعة زندگینامة هریک از 
شخصیتهای این جناح که در راس رهبری جای دارند» این احتمال می‌رود که آنها فقط 
”ظاهر دموکرات” داشته باشند.' با این حال اسلامگراها می‌توانند (با کمک هم‌پیمانان 
خارجی‌شان) به شکوه و تقدس مبارزاتی بر ضد رژیم کمونیستی و ملح دوشنبه مُزین 
شوند. با برهم‌زدن غبارهای تبلیغاتی» دلیل به نسبت ژرف‌تری برای انزوای بین‌المللی رحمانف 
بروز می‌کند که در طرفداری آشکار وی از حضور نظامی نیروهای روسیه در تاجیکستان به‌طور 
علنی مشاهده می‌شود. 

رحمانف به‌منظور رد اتهام الحاد و به رسمیت شناخته‌شدن از سوی اسلام‌گراها در 
۷ برای انجام مراسم حج عازم شهر مکه شد» در حالی که در تاجیکستان ۴۰۰ مسجد بزرگ 
۱. از جمله زندگینامة تورجانزاده که در زمان جنگ سرد» وقتی تمایلات اسلام‌خواهانه با كمال شدت سرکوب 


می‌شدہ با مجوز مشروح مسکو امکان آموختن علوم اسلامی را در عمان باقت. پس از بازگشت» فوری به مقام 
زهیر مکی جمهزری ووی تاکان وید 


محل تلاقی «بازی بزرگ جدید» ۱۶۱ 


و ۰ مسجد کرچک وجود دارد.' در همین اثنا روحانیان شهر دوشتبه سعی داشتند اوضاع 
را آرام سازند و وانمود می‌کردند که به هیچوجه در تاجیکستان افراطگرایی اسلامی وجوه تدارد. 
آنان می‌گفتند» که این هم کشف دیگری نظیر شایعۀ حمل قریب‌الوقوع طالبان به تاجیکستان و 
آسیای مرکزی است(. اما این مطلب صحت دارد که در این منطقه میان امریکا و روسیه جنگ 
قدرت درگرفته است. مسکو آگاهانه تصویر دهشتناکی از طالبان رسم کرده است تا بتواند ارتش 


خود را در تاجیکستان نگهدارد و به منافع روسیه برضد امریکا تحقق بخشد. 


۱. حتی آن دسته از روحانیان تاجیکستان که انگشت انتقادشان به سوی دولت بلند بود تأبید می‌کردند که 
آدارات دولتی حضور مردم را در مساجد برای عبادت منع نمی‌کردند [با توجه به نوع برداشت نویسندة آلمانی از 
سفر رحمانف به مکه مشخص است که اطلاع چندانی آز لزوم اجرای مراسم خاص اسلامی در شهر مکه 
به‌منظور انجام مراسم حج ندارد» از این رو توضیح وی مبنی بر وجود ۴۰۰۵ مسجد بزرگ و ۵۰ مسجد کو چک 
در تاجیکستان» و «تایید روحانیان انتقادگر تاجیکستان در مورد عدم ممنوعیت عبادت در مساجد از سوۍ 
دولت» خیلۍ هم غیرعادی نیست (م.)] 


نقش افغانستان 


احمدشاه مسعود معاون رئيس جمهور و وزير دفاع افغانستان به یک مؤلفة مهم در سیاست 
داخلی تاجیکستان تبدیل شده است. وی می‌خواهد درگیری تاجیکستان را از تظر افغانستان 
شنتفی تلقی کند. 

ژنرال مسعود ابتدا از ۱۹۹۲ تا اواخر ۱۹۹۶ از اسلامگرایان تاجیکستان پشتیبانی می‌کرد 
اما پس از تصرف کابل» پایتخت افغانستان در سپتامبر ۱۹۹۶ به دست شبه‌نظامیانِ طالبان» در 
جستجوی هم‌پیمانان جدیدی بر آمد که در شهرهای دوشنبه و مسکو یافته بود. سپس عبدالله 
نوری و تورجانزاده بهجستجوی هوادارانی نو در پاکستان» عربستان سعودی و امریکا پرداختند و 
مقری هم در تهران برپاکردند. رێّانی» ریس جمهور افغانستان و احمدشاه مسعود که هر دو اهل 
تاجیکستان هستند "؛ (همراه با روسیه و ایران) اتحاد مخالقان تاجیکستان را دوباره پرسر میز 
مذاکره نشاندندء زیرا این سه حزب تصور می‌کردندء ادامة بی‌ثباتی تاجیکستان با وجه به 
موفقیتهای نظامی طالبان پذیرفتنی تیست. 


1. احمدشاه مسعود در پنج‌شیر واقع در ایالت پّروانٍ افغانستان در سال ۱۳۵۳ دیده به جهان گشود. نیاکان وی 
اهل تاجیکستان بودند و به افغانستان مهاجرت کردند(م.). 


۴ع جنگ داخلی تاجیکستان 


در ۱۹۹۶ اتحاد مخالفان تاجیکستان از تصرف کابل به‌دست طالبان استقبال کرد 
تمایندگان طالبان به عتوان ملا تاجر و یاکارشناس با عبور از پاکستان و دیگ رکشورهای اسلامی 
و اروپایی به تاجیکستان سفر می‌کردند. آنها علاوه بر تبادل سیاست» بااین فعالیتها به دنال یک 
هدف اولیه» یعنی تأمین مبنای مالی عملیات باکمک مواد مخدر و هروئین بودند. دوشنبه هنوز 
آرامش خود را در سطح سیاسی حفظ کرده است. آنها معتقدند که هماکنون طالبان در موقعیتی 
نیست که به تاجیکستان حمله کند و کارکرد حضور نظامی روسیه برای آنان» حفظ امنیت است. 

در عین حال اسلامگرایان سیاست ”توسعة گستردة ایدثولوژیک" را پیش گرفته‌اند. با 
عقب‌نشینی تیروهای روسیه» به‌شدت احتمال می‌رود که جنگ داخلی برای بار دوم در بگیرد و 
در همین راستا ممکن است طالبان برای پشتیبانی از اسلامگرایان تاجیکستان دست به نرد 
بزنند. در تاجیکستان گام به گام با هراس از ترور اسلامی روبه‌رو می‌شویم. حتی در روزنامه‌های 
معتقد به دولت تیز مقالاتی منتشر می‌شوند که با نام مستعار از بتیادگرایی اسلامی» روی کار 
آمدن یک دولت الهی و یا طالبان انتقاد می‌کنند.('٩‏ 


ٌموضع متوازن" روسیه 


پس از آن که طالبان در دهم اوت ۱۹۹۸ مزارشریف» شهر استراتژیک مهم در شمال 
افغانستان را تصرف کردء یلتسین یک هیأت عالیرتبة نظامی را روان دوشتبه ساخت.' 
دولت تاجیکستان همراه با رهبری نظامی روسیه در مورد یک برتامة دفاعی به تواقق 
رسید. وزارت امور خارجۀ روسیه موفقیتهای طالبان را ”تهدیٍِ مستقیم جناح جنوبی 
کشورهای عضو جامعة دولتهای مستقل مشترک‌المنافع“ ارزیابی و اعمال فشار مشترکی 
را همراه با ایران و هند اعلام کرد. هشدار مسکو بی‌دلیل نیست» زیرا مدتهاست که 
امکان برخورد با جاسوسهای طالبان در داغستان» اینگوش» تاتارستان و باشقیرستان 
وجود دارد."'" بهعلاوه روسیه قصد دارد در سازمان کتفرانس اسلامی مداخله و دایرة 
”دوسستان افسغانستان" را در سازمان ملل دایر کند. اما خشونت‌طلبان جناح مخالف 
تاجیکستان نیز مسکو را در صورت اعمال تحریمهای شدید» تهدید و اعلام کردند که 
به‌منظور سازماندهی شورشی در تاجیکستان درصدد استفاده از موفقیتهای طالبان هستند 
۱. رثیس ستاد کل روسیه» افسر ارشد "آناتولی کراشنی ن («1ط‌یهK۷‏ زناه )و مدیر نیروهای فدرال مرزی» 


افسر ارشد "نیکلای بُردیوشا" )uschaزBord‏ زNikola)‏ آمادگى واحدهای روسی مستقر در مرزهای افغانستان- 
تاجیکستان را برای انجام مأموریت در معرض آزمایش قرار دادند. 


و۶ جنگ داخلی تاجیکستان 


و در چتین حالتی روسیه ”نیروی کافی در اختیار” خواهد داشت. در عین حال رحمانف از 
پذیرش مذاکرات موسوم به ۰۶+۲۰ یعنی دولتهای هم‌جوار افغانستان به‌علاوةٌ روسیه و 
امریکا' در چارچوب منشور سازمان ملل پشتیبانی کرد. در این بین مسکو خود را تنها قدرت 
ضامن برای حقظ صلح تاجیکستان می‌دانر ٩0‏ جناح مخالف نیز حضور نظامی روسیه را 
پذیرفته است» چون این اقدام امنیت اتحاد مخالفان تاجیکستان را نیز تضمین میكند. 
بەعلاوه روسیه از خلع‌سلاح کامل جتاح مخالف جلوگیری می‌کند. سرانجام مهم‌ترین نخبگان 
قدرت» منافع درج اول مسکو را موجب تحکیم درازمدتِ حضور نظامی خود در تاجیکستان 
مسی‌دانند. در ایسن مورد مسألة صاحب‌قدرتِ کتونی تاجیکستان از اممیت 
ثانویه‌ای برخوردار است." افسر ارشد "بُردیوشا" مدیر نیروهای مرزی فدرال برهمین 
اساس در دوشتبه اعلام کرد که خود دولت باید مشکلاتش را با اتحاد مخالفان تاجیکستان 
حل وفصل کند.' اما هنوز این مطلب ناگفته مانده است که روسیه تا چه مدت 
می‌تواند از عهدة تأمین مخارج اقامت نیروهای خود در تاجیکستان برآيند. البته 
بدون حضور سربازان روسیه نیز نمی‌توان شاه آن روزی بود که این جمهوري واقع 
در آسیای مرکزی از فضای نفوذ روسیه خارج شده باشد. امریکا و اتحادیة اروپایی 
از عقب‌نشینی روسها از این منطقه پشتیباتی می‌کننده در حالی که حاکمان دوشتبه هیچگونه 


انتخاب دیگری به‌جز حقظ وفاداری نسبت به روسیه ندارند. 


۱. سپھہد 'نیکلای پوگاچف" Niko Pugatschew)‏ فرمانده کل "نیروهای حافظ صلح جمعی" کشورهای 
مستقل مشترک‌المنافع که در عین حال فرماندهٌ لشکر ۲۰۱ پیاده نظام روسیه است» طی مصاحبه‌ای (۱۷ اوت 
۸ با نویسندة تحلیل حاضس اعلام کرد: ”من به‌دستور خودم باید بی طرف بمانم. مهمترین وظیفۀ من 
جلوگیری از شعله‌ورشدد دوباره نبردهاست. دولتهای عضو جامعة دولت‌های مستقل مشترک‌المنافع در ۲۴ 
سپتامبر ۱۹۹۳ تصمیم به تأسیس این جامعه گرفتند. قیمومت این دولتها به طور منظم تمدید می‌شود. روسیه 
قرقیزستان و ازبکستان این نیروها را تشکبل داده‌اند. به گزارش مطبوعات مسکو» شمار سربازان این تیروها تا ۲۵ 
هزار تفر است. 

۲. از اینجا می‌توان دریافت که در مه ۱۹۹۸ که گروه مسلحی از جناح مخالف در شهر دوشنبه درصدد مخالفت 
با دولت برآمد» چرا نیروهای روسیه مداخله نکردند. لشکر ۲۰۱ پیاده نظام نیز طی کردتای سرهنگ محمود 
ails‏ ف )Mach md Chudoiberdijew)‏ در اوت ۱۹۹۷ء در روزی که رحمانف يه دلیل حضور احتمالی خود 
برای مصالحه با اسلامخواهان در شرف سقوط بود سیاست بازدارندگی مشابهی را پیاده کرد. 


نقش ازیکستان 


پیش از آن که طالبان برای حضور تظامی روسیه در تاجیکستان دلیل دیگری ارائه دهد» حضور آن 
بهعنوان ضامن امنیت در مقابل جاه‌طلبیهای ازبکستان ضروری بود. ازبکستان از بعد سیاست 
خارجی برای حاکمان دوشنیه یک مبارزه‌طلب محسوب می‌شد زیرا تاشکند تا ۱۹۹۷ از 
برقراری ارتباط صرفاً دیپلماتیک با جمهوری هم‌جوار خود و نیز افتتاح یک سفارتخانه در 
پایتخت تاجیکستان خودداری می‌کرد. اگر رهبری ازیکستان در سال گذشته» رحمانف را به دلیل 
موضعگیری وی با طرفداری از روسیه» نادیده می‌گرفت'» در این سال به استراتژی خود تنوع 
بخشید» یعنی نبرد مشترک بر ضد بنیادگرایی اسلامی به عنوان هدف نخست اعلام شد. در عین 
حال رمف توانست طرفهای روسی خود را طی مذاکره برای تقویت وضع ارسال اسلحه به 
ژنرال دوستّم» متقاعد سازد که البته سرمایهگذاری تادرستی بود» چون با خیانت برخی از 
فرمانداران و فرماندهان اثتلاف شمال و نیز پشتیبانی انبوه نظامی از طالبان توسط پاکستان» 
امکان تصرف مزار شریف و از آنجا تغییر موقعیت ژثوپولتیک در منطقه برای وی وجود 
داشت ترکمنستان نیز با ارسال بنزین و گازوثیل برای جنگ افزارهای طالبان از آنها پشتیبانی 


۱. واحدهای [نظامی] ازبکستان نیز دوبار رحمانف رآ در جنگ بر ضد جتاح مخالف اسلامی همراهی کردند. 


A‏ جنگ داخلی تاجیکستان 


می‌کرد. بهنظر می‌رسید که عشت‌آباد برای احداث یک خط لولۀ گاز به همراه شرکتهای 
مشترک‌المنافع نفتی امریکا - سعودی» از ترکمنستان به پاکستان» ضمن عبور از افغاتستان به 
روز طالبان علاقه‌مند است. هنوز یک سال به آغاز احداث این خط لول که می توانست 
وابستگی آسیای مرکزی به راههای ترانزیت روسیه را به حداقل کاهش دهد مانده بود که 
.ازبکستان علاقه‌مندی خود را به این اقدام آشکار ساخت. ازبکستان که برای تحقق این هدف در 
پی متحدان جدیدی بود» تصور می‌کرد» می‌تواند آنها را در بین طالبان بیابد. در ۱۹۹۷ که طالبان 
برای نخستین بار مزار شریف را به اشغال خود درآوردء (برخلاف توافقهای قبلی) در صدد 
خلع‌سلاح ازیک‌ها و انتقام‌گیریهای مرسوم برآمد. با این تجربه» رهبری ازیکستان پی برد که 
بنیادگرایی اسلامی برای ازبکستان فقط یک تهدید نیست.(۶) 

البته تاشکند همچتان در پی اعمال نفوذ در سیاستهای تاجیکستان است. به این ترتیب 
کریمف تلاش می‌کند تا عبدالٌجائف» نخست‌وزیر سابق را در دوشتبه برسر قدرت بیاورد. 
عبدالًجانف بی آنکه احتمال استقرار صلح در تاجیکستان وجود داشته باشد» از جانب ازبکستان 
به عنوان یک ”قدرت سوم“ وارد صحنه می‌شود. کریمُف برای ايجاد قدرت عمل در اين 
استدلال دستور داد تا در سوم توامبر ۸ واحدهای [نظامی] ازبک به فرماندهی سرهنگ 
کودتاچی» خدائبردیف وارد خجند (دو ولایت لتین‌آباد)» واقع در شمال تاجیکستان شوند و یک 
شورای دولتی جدید با مشارکت عبدالٌجاتف در امور حکومتی تشکیل گردد. نیروهای روسیه که 
طبق توافقنامة صلح قرار است» ضامنٍ ثباتِ تاجیکستان باشند» حسب احتیاط در مقابل این 


تجاوز اعلام بی‌طرفی کردند. 


تاجیکستان» مهمتری نکشور ترانزیت برای 
حمل و نقل هروئین به اروپا 


روسیه به‌دلیل ”درخواست صلح" تاجیکستان اعلام کرده است که مرزبانی این جمهوري آسیای 
مرکزی را بەعهده می‌گیرد. تاجیکستان علاوه بر حوزه‌های درگیری مذهبی و مشروط به 
سیاست قدرت» درگیر مبارزه‌ای علتی با مافیای مواد مخدر است. طی پنج سال اخیر مرزبانان 
این کشور ۷/۵ تن مواد مخدر را توقیف کرده‌اند و درعمل بخشی نیز از مرزها قاچاق شده است. 
یک کیلوگرم هروئین در منطقة مرزی تاجیکستان ٠۰‏ هزار مارک می‌ارزد» اما در آلمان آن را 
۰ هزار مارک خریدو فروش می‌کنند. مواد شیمیایی توقیف‌شده نشان می‌دهد که سران مواد 
مخدر قصد تولید هروئین در خاک تاجیکستان را دارند. "جنگ سالاران”" با فعالیت خاصی در 
قاچاق مواد مخدر مشارکت دارندء رضایت مناطق مرزی یا اساسا ارائ یک راءحل مسالمت‌آمیز 
برای جنگ تاجیکستان مورد علاقۂ آنها نیست. دولت تاجیکستان که به تنهایی چندان در مقابل 
۱. در ۱۹ اکتبر ۱۹۹۲ به دستور یلتسین "گروه نیروهای مرزی فدراسیون روسیه در تاجیکستان" تشکیل شد. در 
مه ۱۹۹۳ مسکو و دوشنبه توافقنامه‌ای را در مورد موقعیت ویژه نیروهای مرزی به امضا رساندند. سپس روسیه 


نظارت بر مرزهای افغانستان و چین را برعهده گرفت. 
2."Warlords"‏ 
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دایر عملیاتی مواد مخدر قرار نگرفته» در مورد حضور تیروهای مرزی روسیه مردد است. اما از 
مدتها پیش شبکة مافیایی مواد مخدر به‌شدت در حال توسعه و در شرف تبدیل به متنفذترین 
عامل قدرت در سیاست داخلی تاجیکستان است. توصي اکید جامعة بین‌المللی برای مبارزه با 
این شبکه از هم اینک و پیش از قدرتیابی نهایی جتایات سازمان‌یافته» کمک به حکومت 


دوشنبه است. 
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تاجیکستان: 
دکرکونی جنگ داخال 


توماس درنونت ٩‏ 


جنگ داخلی تا دگرگونی 


پس از انجام مذاکراتِ مجدد در مورد مصالحه میان دولت تاجیکستان و مخالقان در ژوئية 
۶ بیش از پیش آشکار شد که هیچ‌یک از طرفهای درگیر به استقرار صلحی توافقی علاقه‌مند 
تیستند و اساساً جای تردید و ژرف‌نگری دارد که یکی از دو طرق به انجام مصالحه‌ای سریع 
تمایل داشته باشد. البته دلیل این امر تنها آن نیست که در واقع تبرد ميان واحدهای نظامي دولت 
و اتحادیه‌های «جبهة متحد تاجیکستان» هیچگاه به پایان نرسید و توافقنامة تمدیدشد* آتش‌بس 
در روزهای پایانی خود دیگر کاغذپاره‌ای بیش نبود» بلکه توافقنامه‌های دیگر در مورد تبادل اسرا 
و تخلية ایستگاههای بازرسی در مسیرهای مهم استراتژیک میان دوشنبه و نقاط شمالی کشور 
تیز که در اوت ۱۹۹۶ اعلام شدند» به‌سرعت نشان دادند که از سطح کلام فراتر نرفته‌اند. 

پس از چهار سال جنگ داخلی می‌توان ادعا کرد که هیچ اتفاق تازه‌ای در شرق رخ نداده 
است. چنانکه پیداست» درگسیری مداوم ایدئولوژیک ميان اسلامخواهانِ مخالف و 
کمونیست‌های حاکې» درآمیختگي بغرنج شمار زیادی درگیری که بر اساس ساختارهای 
تثبیت‌شد° محلی و منطقه‌ای حکومت به وقوع پیوسته‌اند» با جامعه‌ای که به مثابة میراث برنامۀ 


مدرن‌سازی اجتماعی و سیاست سوویتی مسکن به همان شکل ماهیت خود را حفظ کرده است» 


ys‏ جنگ داخلی تاجیکستان 


رقابت میان مناطق شمالي کمونیست‌هاء خجند (لنین‌آیاد سابق) و جتوب» کولاب و يا 
درگیریهای میان تاجیک‌ها و ازبکان که به دعاوی منطقه‌ای آنها در گذشته و نیز تابرابری اقتصادی 
-اجتماعی منجر می‌شدند» همه و همه در طول چهار سال جنگ داخلی ژرفای بیشتری پیدا 
کرده‌اند." چتین نگرشی به اوضاع کاملاً غلط نیست» اما این نگاه به تنهایی برای نشان دادن 
تحول بنیادینی که جنگ داخلی تاجیکستان را در ۹۵ - ۱۹۹۶ پی‌ریزی کرد مناسب نیست. 

در نبردهای نخستین مرحله از جنگ داخلی تاجیکستان در توامبر ۱۹۹۲ که در مناطق 
پیرامون دوشنبه» (پایتخت تاجیکستان)» «ختلان»' (شامل فٌرغان‌تپه و کولاب) و در غرم تمرکز 
یافته بودند» چندان امکانی برای شناسایی خطوط جبهه وجود نداشت. حدود ۵۰ هزار نقر جان 
خود را از دست دادند و تا ۲۵۰ هزار نقر دیگر به افغانستان و پامیر (درهٌ غرم و ولایت بدخشان 
کوهستانی) گریختند۔ 

گسترش جنگ طی رقابت با دولت آغاز شد. تبیف» رئیس‌جمهور کمونیست خجندی که 
زیر فشار از این جاده دست برداشته بود» در سپتامیر ۱۹۹۲ به رهبری اسکندرٌف با ائتلافی 
اسلامی -ملی ‏ دموکراتیک به قدرت رسید. دو ماه بعد کمونیست‌های جنوب منطقة ختلان با 
پشتیباتی نظامی کماندوهای جبهة ملی توانستند حکومت جدید را از سر قدرت بردارند و 
کمونیست‌های کولاب» رحمانف را به مت ریاست جمهوری گماشتند. حزب نهضت 
اسلامی" در وهلةٌ نخست و نهضت «لعل بدخشان»" در برابر «پاکسازی قومي» جبهه ملی که در 
این زمان دست به کار شد و بهخصوص اهالی غرم بدخشان و «اعراب»" ختلان را قربانی خود 
ساخته بود» در صدد مقاومت مسلحانه برآمدند. 

اهالی منطقة غرم و نیز کارگران روستایی منطقۀ ختلان که در ده ۱۹۵۰ برای گسترش 
کشت پنبه به اجبار از غرم به این منطقه نقل مکان کرده بودتد» از حزب نهضت اسلامی پشتیبانی 
کردند. علاوه بر این در جنوب شرقی ولایت بدخشان کوهستانی نیز با انگیزه‌های تجزیه‌طلبانة 
قومی» مقاومتهایی شکل گرفته بود. اما گروهی از بدخشانی‌ها با تردید برضد حزب نهضت 
اسلامی مقاومت می‌کردند. آنان از یک سو خود را به عنوان قرباتي نقل مکانٍ اجباری در 

1. (Chalton) Khatlon - Region. 2. Islamic Renaissance Party (IRP). 

Badakhshan ۳‏ اا این نهضت در ولایت بدخشان کوهستانی پاگرفته بود. 


۴.در بین تاجیکان گروه بسیار کوچکی (۱,۰۰۰ تا ۱,۵۰۰ نفر) در جنوب منطقۀ ختلان وجود دارند که «اعراب» 
خوانده می‌شوند. چهرة اکر آنها با ترک‌ها و فارس‌ها تفاوت دارد. 


دگرگونی جنگ داخلی ۷Y‏ 
سرنوشت مخالفان اسلامی سهیم می‌دانستتد و از سوی دیگر به عنوان پیروان «اسماعیلیه» از 
اسلامخواهان شنی حزب نهضت اسلامی واهمه داشتند ۳ برخلاف خجند و کولاب 
کمونیست» تلاشهایی که براساس برنامة مدرن‌سازي سوویتی صورت می‌گرفت» تاحيةٌ غرم و 
بدخشان را تا انجام اقداماتی آغازین پیش بردند تا رسای سنتي زیرقبایل یا رهیران مذهبی» در 
ایتجا نیز» همچون دوران اتحاد شوروی اقتدار به نسبت بالایی را در مقام والیانِ حکومت 


سوویتی در اختیار داشته باشند. این اقتدار در گذشته به بروز درگیریهایی انجامیده بود 


تغییر شکل جنگ داخلی 


جنگ داخلی تاجیکستان که در ۱۹۹۲ به مثابة جنگی برضد رژیم آغاز شد» طی سالهای بعد 
اساساً تغییر ماهیت داد. عامل تعیین کننده برای پیوستنِ طرفهای مختلفِ جنگ» دیگر ابتدایی و 
به شکل نبرد بر سر قدرت دولتی نبود. در اینجا وضعی به وجود آمده بود که طی آن هر یک از 
جنگ‌سالاران برای به‌مهار درآوردن مسنابع اقتصادی» نظیر پتبه» آلومینیوم و مواد مخدر 
می جنگیدند. پس از چھار سال جنگ داخلی» اقتصاد تاجیکستان به اقتصادی جنگی بدل شده 
بود'» در حالی که نظارت بر منابع خاص تولید چه در صنایع منطقه‌ای و چه در کارگاههای بزرگ 
و منفرد کشاورزی و یا در متایع مواد خام» به تظارت «خصوصي» ارتش که در این زمان به یک 
پایگاه منطقه‌ای نیز دست یافته» وابسته شده است. بازآفر ينی متابع مادی هر یک از صاحبان 
قدرت نظامی و حامیان مسلحشان به احیای جنگ بستگی دارد. 

تغییر تحول تاجیکستان با سقوط اتحاد شوروی و بر مبنای انحلال ساختارهای آسیای 
مرکزی بروز کرد. نماد این تحول» سنت مهار اقتصادی و سیاسی بود که به نفع آحاد مناطق در 
تاجیکستان تمام می‌شد. دلیل اصلی آن بود که با نبود پشتیبانی مالی از سوی مسکوء مشروعیت 


١.فرضية‏ اة این بحث همین نکته است. 
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کک 
و قدرت حکومت مرکزی در دوشتبه به‌سرعت تحلیل رفت. با وجود آن که درگذشته به هنگام 
توزیع متابع داخل تاجیکستان بیشترین سهم سرمایه‌گذاری در ابلاست" خجند انجام شده بود 
در مجموع همه مناطق» به‌ویژه مناطق کوهستانی» نظیر گورنو" بدخشان که به میزان بیش از ٩۰‏ 
درصد به بارانه‌های دوشتبه وابسته بودند» از حمل و نقل منابع از مسکو سود می‌بردتد. اما پس 
ازکسب استقلال در ۱۹۹٩۱‏ اوضاع کاملاً دگرگون شد. با حذف یارانه‌ها از ادارا مرکزی مسکوء با 
وجود ادام ارسال پنبه از کولاب و محصولات پتروشیمی از فرغانتپه به دوشنبه توزیع دوبارۀ 
این اقلام از دوشتبه انجام نمی‌شد. نیروهای مقاومت سیاسي آحادِ مناطق بر ضد این تع 
بسیج شدند. 

منطقه‌ای‌شدن حکومت بر مهار منایع اقتصادی تیز اثر گذاشت. تولیدکنندگان عمد پنبه 
در کولاب و ُرغان‌تپه دیگر فقط خواستار قدرت سیاسی نبودند» بلکه نگرانی آنها این بود که 
منایع منطقه‌ای‌شان دیگر به صورت مالیات به حکومت مرکزی پرداخت نشود. با وجود تداوم 
ظاهری و تشریفاتی ساختارهای دولت مرکزی و ساختارهای اقتصادي مرکز در حقیقت 
شرکتهای (بزرگ) دولتي سایق «خصوصی» شده بودند و مدیران گلخوزها یا شرکتهای 
ماد صنعتی طی توافق مالی با حکومت منطقه درآمد حاصله را به حساب خود واریز 
می‌کردند. این نوع فساد اصولاً مسالة تازه‌ای نبود و در زمان اتحاد شوروی هم پدیدةٌ 
کاملاً شناخته‌شده‌ای محسوب می‌شد. البته این ارزیابی که شرکتهای بزرگ دولتی در اندک 
زمانی از زیر مهار حکومت مرکزی خارج و با اقدامات نخبگان منطقه‌ای به‌واقع خصوصی 
شدند» پدیدة جدیدی بود. 

این روند خصوصی‌سازی که به دست نخبگان منطقه‌ای انجام شد در جنگ داخلی با 
استفاده از قوای نظامی ادامه یافت. واحدهای جبهة ملی کولاب با صبر و شکیبایی توانستند از 
انبارهای اسلحة نیروهای مسلح جامعة دولتهای مستقل مشترک‌المنافع با بلندنظری به صاحبان 
قدرت منطقه‌ای کمک کنند و در حالی که برای سیاست «پاکسازی قومی» خود تنها انگیزه‌ای 
سطحی داشتند» به طور زیربنایی هدف کسب سریع ثروت از طریق چپاول و اشغال زمیتهای 
کشاورزی را دنبال کردند. 


.١‏ 015 در تاجیکستان» «استان» [ولایت] را گویند(م.). 
٣‏ 00 در تاجیکستان» «ولایت کوهستانی» را گویند(م.) 
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پس از پایان «پاکسازی قومی» در بهار ۱۹۹۳ نیز چاره‌جویی برای احیای منابع به عهده 
شبه‌نظامیان گذاشته شد زیرا تبدیل جبهة ملی به واحدهای نیروهای صلع تاجیکستان برای 
زندگی آنها هیچگونه مبنای مادی دربرنداشت. در نتیجه ساختاری به وجود آمد که پراساس آن 
فرماندة یک واحد علاوه بر رهبری نظامی موظف بود» برای درآمد اقتصادی واحد خرد نیز 
چاره‌جویی کند '. از سوی دیگر این واحدها با نیروهای مزدور نیز یکسان نبودند» زیرا همواره به 
ميزان مشخصی به اموال و داراییهای منطقه چنگ می‌انداختند. در هر دو طرف اتحادهای 
مسلح واحدی با یکدیگر در حال نبرد بودند که البته با إعمال یک ساختار فرماندهی در بین خود 
UAE SE SRE RE E‏ 
با اصل نظامي فرماتدهی و اطاعت انجام نمی‌شد» بلکه انتظار می‌رفت این موضوع با استفادة 
سیاسی یا اقتصادی از مداخلۀ نظامي یک واحد در یک وضعیت خاص صورت گیرد و از همین 
طریق نیزانجام می‌گرفت. ٩‏ 


ين موضوع به همان اندازه در مورد واحدهای جناح مخالف نیز صدق می‌کرد. یک اتحاد مسلح» چه در 
حکومت و چه در جنل مخالف» به یک سازمان خصوصی بدل شد که از قدرت نظامی خود برای تصاحب منابع 
اقتصادی و یا به عنوان ابزاری برای مبادله استقاده مستقیم می‌کرد. 


بازیگران جنگ داخلی و اهداف آنها 


هرگاه بخواهیم اتحادهای مسلح را خیلی کلی به نیروهای دولتی» تیروهای مخالف و تیروهای 
مسلح روسیه تقسیم کنیم» به الگوی زیر می‌رسیم'. دستکم به‌ظاهر مهار استان خجند در 
شمال» منطقة پيرامون دوشنبه و مناطق جنوب‌غربی (ولایت ختلان) به‌علاوة شهرهای 
فُرغانتپه و کولاب در دست دولت قراردارد. نیروهای دولتی در غرم و طویلدره که در ۱۹۹۶ 
به‌شدت در این مناطق جنگیده بودند» ناگزیر از تحمل شکست سنگینی شدند. " مخالفان متحد 


دره غرم» در «رنش»[ونج]“ بسیاری از نقاط مهم استراتژیک در دالان میان طویل‌دره و 


۱ از آنجا که مورد دیگری شناخته‌نشده است» همه داده‌های زیر در مصاحبه‌هایی با نمایندگان سازمان ملل و 
سازمان امنیت و همکاری اروپاء همکاران سازمانهای بین‌المللی کمکرسانی یا اشخاص دیگری که خراسته‌اند 
ناشناس باقی بمانند طی یک اقامت چند ماهه در تابستان ۱۹۹۶ در تاجیکستان تهیه شده‌اند. 
۴. سربازگیري اجباری را که به حمله‌های نیروهای دولتی در منطقة غرم در تابستان ۱۹۹۶ منجر شد می توان 
نشانه‌ای از وذ بحرانی طرفهای دولتی ذ کر کرد. اغلب نسبت به چند مطلب بی توجهی می‌شود که این جوانان 
هنوز به ۱۸ سا » یعنی حداقل سن خدمت وظیفه» نرسیده بودند و به دانش‌اندوزی اشتغال داشتند. بر همین 
اساس مردم برضد سربازگیري اجباری مقاومت شدیدی از خود نشان می‌دادند. تنها پس از ۲۴ ساعت آموزشر' 
این سربازانِ اجباری به منطقه جنگی اعزام می‌شدند بسیاری از آنها از جبهه فرار میکردند و به سوی جناح 
مخالف می‌رفتند البغه نه به‌دلیل توافق و همفکری بسیار با مخالفان» بلکه چون فکر می‌کردند در آنجا احتمال 
زنده‌ماندنشان بیشتر است. 

3. (Vanch) Wansch. 


AF‏ جنگ داخلی تاجیکستان 


۴ کک ت 
«خاروغ»" گاه دالان میان دوشتبه و غرم و تیز منطقة پیرامون شورآیاد واقع در جنوب کولاب را 
مهار می‌کردند. نیروهای مسلح روسیه متشکل از دو بخش بود نخست لشکر پشتیبانی ۲۰۱ 
موتوریزه (شامل ۰۰ تا ۱۲.۰۰۰ سرباز) مستقر در دوشنبه و بخش دوم تیروهای مرزی 
(شامل ٩.۰۰۰‏ تا ۱۳,۰۰۰ سرباز) در امتداد مرز افغانستان - تاجیکستان که قرار بود» ماع از نفوذ 
مبارزان نیروهای مقاومت تاجیکستان و افغانستان و به‌ویژه قاچاق سلاح و مواد مخدر شوند. 

اما با نگاه دقیق‌تر مشاهده می‌شود که این تقسیم‌بندی سه‌گانه الگوی بسیار پاره‌پاره‌ای 
دارد. رهبر سیاسی و نیز تظامی مخالفان متحد» عبدالله نوری است که ستاد قرماندهی وی در 
تالقان» واقع در شمال افغانستان است» اما واحدهای منفر مخالفان کاملاً مستقل از یکدیگر 
عمل می‌کنند. تنها در صورتی که رهبر مخالفان خواستار آتش‌بس شده باشد» او می‌تواند » البته 
نه به راحتی و بدون مشکل» فرماندهان همۀ جبهه‌ها را هدایت کند. 

شورآبادی واقع در جنوب کولاب» ستاد فرماندهی ملّا عبدالرحیم» از فرماندهان سابق 
مخالقان جبهة کولاب است. مقر او دارای اهمیت استراتژیک است» زیرا او زمینة دستگیری 
مخالفان نقوذی از افغانستان را فراهم می‌آورد. اهمیت مسأله در این است که نیروهای مرزی 
روسیه زبانة جنوبی کشور راکه به افغانستان می‌رسد کاملاً مسدود کرده‌اند. 

ملا عبدالله یکی دیگر از فرماندهان است که با تیروهای خود دالان میان غرم و دوشتیه را 
«مهار می‌کند. واژة «مهار می‌کند» به این دلیل به کار رفته است که تیروهای او (حدود ۱.۲٠۰‏ 
نقر) همواره برای بازرسي یک یا دو روزه به بخشهای مختلفی اعزام می‌شوند و یا ازکوهستان به 
نیروهای دولتی دست‌اندازی می‌کنند. ستاد فرماندهی ملاعبدالله شهر گمسومول آباد" در ۱۵۰ 
کیلومتری شرق دوشنبه است که از اواسط نوامبر ۱۹۹۶ کاملاً در ید قدرت او قرار دارد. در غرم 
ستاد فرماندهی میزاف جمعهبّی است. او یک ازبکی از در فرغانه است و از زمان تبعید اجباري 
اسلامگرایان ازبک توسط کریمف» رئیس‌جمهور ازبکستان طی اجرای سیاست بازدارندگي 
اسلامی سالهای سال در افغانستان بوده است. او امروز با حدود ۵۰۰ مبارز دالان غرم را در جهت 
مرز قرقیزستان مهار می‌کند و می‌تواند در ابتدای دسامبر ۱۹۹۶ آخرین نیروهای دولتی را از غرم 
خارج سازد. 


مرکز ولایت کوھستانy‏ ڊدخڎjl (Khorugh) Khorog.‏ .1 
۲ از ۱۹۹۶ به «دریند» تغییر نام یافته است (م.). 


دگرگوتی جنگ داخلی 1۸۵ 

در مجموع‌این سه فرمانده با اتحادهای خود در بدخشان عمل می‌کنند. سلا شاه محبثف 
حدود ۵۰۰ سرباز را در درةٌ ونش [ونج) منطقةۀ تحت فرماندهی خود در اختیار دارد. پایگاههای 
او به عنوان نخستین ایستگاء راه‌اندازی‌شده برای مخالفانی که از افغانستان می‌آیند» دارای اهمیتِ 
استراتژیک است. سلام‌شاه معتقد است که وفاداری بی‌قید و شرط وابسته به موازین اسلامی 
نیست» بلکه به مؤلفه‌های فطری -الهی مربوط می‌شود. این موضوع حاکی از این واقعیت است 
که وی شنی است» اما مبارزان خود را اساساً از بین اهالی اسماعیلي بدخشان جذب می‌کند. 
مجنون پولائّف («دیوانه») از چتین عنصر الهی برخوردار است. عنوان «مجنون» اگر چه در مورد 
او صدق نمی‌کتد اما به دلیل کاری که انجام داده براو گذاشته شده است. او در حال خنثی‌کردن 
مین دو بازوی خود را از دست داد اما با همان وضع» «نیروهای دفاع از خود '» ولایت بدخشان 
کوهستانی را فرماندهی می‌کرد. مجنون اواخر ژوئن یا اوایل ژوئیه ۱۹۹۶ درگذشت. طرفداران 
وی می‌گویند مسموم شد. شایعة دیگر بیانگر این است که او بر اثر خوردن خوراکی مسموم (با 
گوشت فاسد) از بین رقته است. عبدالحسین خدایف» از پیروان مجنون یا سازماندهی بخش 
عمدة مبارزان مخالف در ۱۹۹۶ در سخت‌ترین جنگ تاجیکستان در پیرامون طویل‌دره شرکت 
کرد. سومین فرماندة جبهة بدخشان میرزا ضیاگف [ضیایف] است. او با واحدهای خود (۵۰۰ 
سرباز) منطقة میان طویل‌دره و «قلعة خُمب»[خومب]"» یعنی دالان طویل‌دره به خاروغ راکه 
منطقة اصلی بدخشان است» در مهار خود دارد. او در اوایل نوامبر ۱۹۹۶ نقوذ مهارگرانةٌ خود را 
به سمت جنوب در جهت مرز افغانستان تکمیل کرد. 

در حال حاضرتنها منبع درآمد مبارزان مخالف» حمل‌ونقل مواد مخدر از افغانستان به 
کشورهای عضو جامعة دولتهای مستقل مشترک‌المنافع در ولایت بدخشان کرهستانی قرار دارد. 
سودآوری این تجارت از آنجا ناشی می‌شود که قیمت یک کیلوگرم تریاک خالص در افغانستان 
۰ دلار است ؤ در.ولایت بدخشان کوهستانی» آن سوی مرز تاجیکستان بالغ بر ٠٠١‏ دلار په 
فروش می‌رسد. بخشی از مواد مخدر بدون مشارکت نیروهای مرزی کشورهای عضو جامعة 
دولتهای مستقل مشترک‌المنافع از طریق مرزهای بریده‌بریده و نامشخص حاشیة رود پنجاب 


قاچاق می‌شود و در بخش دیگر» خود سربازان مرزی در قاچاق مشارکت مستقیم دارند. 


1. Self - Defense - Force 2. Kalai - Kum ]= [درواز کنونی‎ 


A8‏ جنگ داخلی تاجیکستان 
نیروهای مرزی که سربازانشان به میزان بیش از /.٩۰‏ تاجیک هستند از قاچاق 
موادمخدر سود می‌برنده به این ترتیب که خود این سربازان راه را برای 
مخالفان باز می‌کنند و با درآمد حاصل از آن مهمات» بنزین و سلاح تهیه می‌کنند. 
در اینجا جنگ به‌سرعت شکل شخصی به خود می‌گیرد. قاچاق مواد مخدر برای اتحاد 
مخالفان درآمدی بسیار سودمندتر از مزد نامطمئن سربازی (که از دولت مرکزی می‌رسد) 
فراهم می‌کند '. 

این اتفاقی نیست» که خش عمده حمله‌های واحدهای مخالقان هیجگاه برای 
بازرگانی ترانزیت به افغانستان و قرقیزستان دارای اهمیت استراتژیک نیست. با اعلام وال 
بدخشان که واحدهای مخالفان از مدتها قبل نوعی پیمان عدم مداخله با وی منعقد کرده بودنده 
مبنی‌بر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر با همکاری نیروهای مرزی دولتهای مستقل جامعة 
مشترک‌المنافع» مخالفان واکنش شدیدی از خود نشان دادند. کمی پس از نخستین عملیات مهار 
شدید مرزهاء حمله‌ای آشکار یا انفجار بمب در استانداری بدخشان صورت گرقت و مبارزان 
مخالف افغانستان و نیز تاجیکستان در صدد انجام حمله‌ای بر ضد قرارگاههای مرزی تحت مهار 
روسیه در قلعةٌ خم ب [خومب] برآمدند. 

موضع عبدالله نوری» رهبر اتحاد مخالفان در برخورد با پناهندگان تىاجیکستان در 
افغانستان نشان می‌دهد که او نیز دست‌کم علاقه‌ای میان‌مدت به احیای شرایط جنگ دارد. نوری 
سعی دارد با استقاده از همۀ ابزارها جلوی بازگشت پناهندگانی راکه هنوز در اردوگاههای 
پناهندگی افغانستان به سر می‌برند» به تاجیکستان بگیرد". 

بسیاری از پناهندگانی که با کمیسیون عالی پناهندگان (وابسته به سازمان ملل) به کشور 
متبوع خود بازگشتند خبر از نشر اطلاعات گمراه کننده و فشار شدیدی می دهند که در این 
اردوگاهها از سوی مخالفان درمورد آنان اعمال می‌شد تا آنان به تاجیکستان بازنگردند. این فشار 
۱. یک بازیگر مهم در ولایت بدخشان کوهستانی «بتیاد آقاخان» برد که یک سازمان کمکرسانی به جمعیتهای 
مسلمان سراسر جهان محسوب می‌شد. آقاخان بخش عمده کمکهای ضروری برای حیات مردم گورنو 
بدخشان» به ویژه کمکهای مستقيم مواد خوراکی را در اختیأر داشت. بدون بنیاد اقاخان هيج تصمیمی به این 
خوبی از جانب دولت منطقه‌ای گورنو بدخشان اتخاذ نمی‌شد. 
۴ از آنجا که تنها بخشی از داده‌های معتبر در مورد اردوگاهها به ثبت رسیده است» ارائ چنین داده‌هایی 
درمورد شمار کل پناهندگان باقی‌مانده در افغانستان کار بسیار دشواری است. در اواخر ۱۹۹۶ کمیسیون عالی 


پناهندگان (وابسته به سازمان ملل) حدود ۱۶ هزار پناهنده ساکن اردوگاه را اعلام کرد در حالی که گروهی در 
افغانستان پراکندهاند که چندان امکان تخمین شمار انان وجود ندارد در افغانستان پراکندهاند. 


دگرگونی جنگ داخلي 0 
بابت آن بود که توزیع کمکهای مالی و جنسی به رژسای خانواده‌ها یا سران ايلات ادامه‌پیداکند 
و رهبر مخالفان به عنوان یک اقدام متقابل اتتظار داشت آنها خانواده‌هایشان را برای ماندن در 
اردوگاهها قانع کنند. دلیل این امر از یک سو آن بود که نوری از پناهندگان به عنوان «سرمایۀ 
سیاسی و اقتصادی» استفاده می‌کرد تا مثلاً پشتیبانی‌های مالی ایران و عربستان سعودی از او 
ادامه یابد و در نتیجه جایگاه خود را در بین مخالفان تثبیت کند. اهمیت این موضوع برای رهبر 
مخالفان نیز به همین اندازه بود» زیرا می‌خواست پناهندگان ساده‌ترین و محتاط ترین امکان برای 
جذب مبارز تازه‌نفس را برایش فراهم سازند تا پس از چند ماه آموزش در افغانستان» پنهانی وارد 
تاجیکستان شوند. 

اما در «طرف دولتی» هم کتترل نظامی و منافع اقتصادی به‌همان شکل با یکدیگر مرتبط 
هستند. نمونة این ارتباط» محمود خدابیردیف» فرماندة تیپ ۱ نیروهای دولتی است. اين 
نیروها سایق براین یکی از واحدهای جبهة ملی بودند که در تیروهای مسلح ملی ادغام شدند. 
امروز نیروهایی از ارتش تاجیکستان با بهترین تجهیزات و برخوردار از بهترین سطوح آموزشی ' 
در اختیار محمود است که او نیز بی توجه به حکومت دوشنبه از آنها در جهت تحقق منافع خود 
استفاده می‌کند.نمونة این عملکرد» تبرد محمود با یکی دیگر از واحدهای شبه نظامی سابق 
یعنی تیپ ۱۱ در سپتامبر ۱۹۹۵ در فُرغان‌تپه بود که در وهل نخست برای کنترل صنایع محلي 
نفت و پنبه درگرفت. حکومت دوشنبه ناتوان بود و فقط می‌توانست این نبردها را نظاره کند. 
محمود پس از پیروزی بر تیپ ۱۱ خواهان انتصاب به برخی سمتهای وزارتی شد تا قدرت 
داخلی‌اش را در مقر فرماندهی خود» فُرغان‌تپه به لحاظ سیاسی و اقتصادی تضمین کند. رئيس 
جمهور رحماف تمایلی به تأمین خواستهای او نداشت» از این رو محمود با نیروهای خود به 
حدود پنج کیلومتری شهر دوشنبه لشکر کشید تا به این ترتیب تأکید خود را بر خواستهایش 
اعلام کند. رحمائّف تسلیم شد. به نظر می‌رسید محمود تتھا تا وقتی پیوند خود را با اردوگاه 
حکومتی حفظ خواهد کرد که همه چیز مطابق میلش باشد. اگر قطع رابطه با رحمانف از نظر 
سیاسی و اقتصادی سودمندتر باشد» او خود را به عنوان یک قدرت مستقل سیاسی و نظامی 


تشبیت خواهد کرد. 


1. Rapid Reaction Forces (نیروهای واکنش سریع)‎ 


AA‏ جنگ داخلی تاجیکستان 


در همان زمان عباد بویمائّف' که سابق بر این از جمله قرماندهان جبهه در یک واحډ 
شبه‌نظامی بود با اقدامی مشابه محمود» تورسون‌زاده"» شهری در غرب تاجیکستان را به اشغال 
خود درآورد. این اقدام باخواست وی برای انتصاب مجددش در کابینه مرتبط بود. هدف 
بویماف نیز در وهلة نخست آن بود که با شیوه‌های تظامی کنترل برمنایع اقتصادی را تحمیل 
کند. کل بازرگانی تاجیکستان مرکزی با ازبکستان از مسیر تورسونزاده انجام می‌شد و مهم‌تر از 
آن» بزرگ ترین کارخانة آلومینیوم‌سازی اتحاد شوروی با تولیدات صرفاً صادراتی در این شهر 
قرار داشت. بو یماتّف با موفقیت به خواستهایش دست یافت. اندکی بعد رحماتف او را به ّت 
مأمور بازرگانی در ازبکستان گماشت. تا پایان سپتامبر ۱۹۹۶ بویماثّف مهار تجارت مرزی و نیز 
تولید آلومینیوم را در دست گرفت*. از آن زمان «قدیر قول»"ء یکی از متحدان سابق بویمائّف با 
پشتیبانی دولت او را از تورسونزاده بیرون راند. جالب اینجاست که بویمائّف در حین نبرد با 
حکومت از سوی واحدهای تیپ ۱ محمود که بار دیگر در طویل‌دره برای حکومت و بر ضد 


اتحاد مخالفان می‌جنگید» پشتیبانی شد. 


1. Ibod Boytmatov, 
2. Tursonzoda (11sun2ade = «(شهری در مرز ازبکستان و غرب تاجیکستان» ناحية «ریگر» سأب‎ 
3. Kadikul. 


اما چه آینده‌ای را می‌توان برای تاجیکستان تصو ر کرد؟ به هر حال هر زمان که این جنگ به پایان 
برسد و بر اساس هر ابتکار عملی که توافقنامةٌ صلح منعقد شود» سه حوزةٌ حائز اهمیت از 
مشکلات برای قرار دادن این درگیری در چارچوب قاتون و مقررات وجود دارد. کج‌بینانه ترین 
راوحل» یعنی پیروزی نظامی یکی از طرفهای درگیر مسأله‌ای است که در این زمان امکان تحقق 
آن وجود ندارد. مادام که لشکر موتوریزة ۲۰۱ روسیه در تاجیکستان حضور داره» اوضاع نظامی 
راکد خواهد بود. در صورتی که مخالفان» حمله به حکومت رحماّف را در دوشتبه تدارک ببیند 
بدیهی است این اقدام با حمله‌های نیروهای روسیه که به هر حال ستاد فرماندهی و بخش عمدۀ 
تیروهایشان در دوشنبه قرار دارد» مواجه خواهد شد. هر اندازه هم که نیروهای روسیه تجهیزات 
تامطلوبی داشته و بی‌انگیزه باشند» برای مخالفان هیچ شانسی در این درگیری وجود نخواهد 
داشت. این احتمال که نیروهای حکومتی بتوانند مخالقانِ بسیار پرتحرک و آشنا به محل را در 
مناطق کوهستانی غیرقابل دسترس و بسیار مناسب برای تبرد پارتیزانی تابود سازند نیز توهمی 
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دومین حوزه از مشکلات به تفوذ و چنگاندازی اجتماعی حکومت و بخشی از 
مخالفانی مربوط می‌شود که در مذاکرات صلح شرکت داشتند. اگر فردا در تتاجیکستان 
اتتخابات آزاد برگزار شود» حکومت حدود ٠۰‏ درصد و مخالفان حدود ۱۵ درصد آرا را 
می‌توانند جذب کنند. ۷۵ درصد دیگر باقی می‌ماند که در این زمان در مذاکراتی که 
با میانجیگری سازمان ملل صورت گرفت» مطرح نشدند اما باید در تتایج مذاکرات 
منظور شوند. خجندی‌ها بزرگترین گروهی هستند که نماینده‌ای در مذاکرات سازمان 
ملل ندارند و پس از قدرتیابی کولابی‌های هم‌طایفة رحمالف از جایگاهِ مسلط خود 
در سیاست و اقتصاد بیرون راتده شدند. در آغاز اوت ۱۹۹۶ عبدالله جائف و کریمف» 
دو نفر از مهم‌ترین نمایندگان این گروه که سابق براین هر دو در سمت تخست وزیری بودنده 
طی یک مصاحبة مطبوعاتی در مسکو که از تلویزیون روسیه پخش شد» خواستار توجه به آنان 
در مذاکرات سازمان ملل شدند. صحبت از وضع امروز و اهمیت طرفها یا جنبشهای دیگری که 
پیش از جنگ سازمان یافته بودند» تقریباً غیرممکن است» زیرا بیشتر آنها تبعید و يا 
تاگزیر از فعالیت در تشکیلات زیرزمینی شدند. 

سومین و از تظر ساختاری ژرف‌ترین حوزةٌ مشکلات» اقتصاد جنگ است. در این بخش 
از مشکلات, مهار برخی متایع اقتصادي مشخص وابسته به نبود هیچگونه انحصار 
دولتی باکسب مشروعیت قهری است. آحادِ جنگ‌سالاران تنها در وضعیت جنگ قادر به حفظ 
قدرت منطقه‌ای خود هستند. این منطتي خوڈویژۂ اقتصاد جنگ تا ولایت لنین‌آباد در 
شمال که درگیر عملیاتهای جنگی است» به بخش عمد ساختار اقتصادی تاجیکستان 
سیب رسانده است. هرگاه نتوان در ارتباط شوم اقتصاد و جنگ شکافی ایجاد کرد 
وضع مرز جنوبی به سمت افغانستان تمایانگر آیندهٌ تاجیکستان خواهد بود. بر 
اساس همة احتمالات» دلیل انعقاد توافقنامة آتش‌بس اخیر که در ۲۳ دسامیر ۱۹۹۶ در 
مسکو ميان رئیس‌جمهور رحمائّف و توری» رهبر مخالقان به امضا رسید۶ (اما عملاً 
در زمسستان به اجر درآمسد) تنها این واقعیت ات که به هر حال اوضاع جوي. 
بی‌نهایت تامطلوب» جنگ در مناطق کوهستانی تاجیکستان را (که موضوع اصلی نبرد بود) 
غیرممکن ساخت. 
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جنگ داخلی تاجیکستان› 
مسألة امنيتى منطقه 


والنتین بوشگف ١0‏ 


اوضاع داخلی تا ج جیکستان 


با وجود آن که امامعلی رحماتف رئیس مجلس عالی سوویتی جمهوری تاجیکستان در نوامبر 
۳ پایان رسمی جنگ داخلی تاجیکستان را اعلام کردء اما این اعلام بیشتر یک آرزوی 
تحقی‌تاپذیر بود تا حقیقت و جنگ همچنان ادامه یاقت. 

تیروهای مرزی روسیه و «نیروهای حافظ صلح جمعی» تنها قدرت واقعی هستند که با 
مرکز سیاسی در تخار و ستاد فرماندهی مستقر در باک آبهارک]' (افغانستان) تا حدودی امکان 
محدودساختن مذاکرات جنگ را میان ساختارهای قدرت موجود در مراجع رسمی دوشتبه و 
نیروهای مسلح مخالفان فراهم می‌آورند. 

در آغاز سال ۵ مهم‌ترین شاخصهای وضع سیاسی ‏ نظامی در این جمهوری 
بە‌شرح زیربود: 

-اقداماتی برای اجرای «توافقنامة آتش‌بس موقت» و توقف عملیات خصومت‌طلبانه در 
مرز تاجیکستان افغانستان و داخل این کشور؛ 


1. Barak. 
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۔ اقدامات رحماتّف برای تحکیم یک رژیم از طریق سازمان و انجام به‌اصطلاح 
«انتخابات» برای «مجلس ملی»؛ 

مزایای سیاسی حاصل از مذاکرہ با اتحاد مخالغان و استقادۂ پویا از آنھا در حوزةٌ 
بین‌المللی برای رژیم رحماتّف؛ 

شدت درگیری مسلحانه میان گروههای سیاسی در دو جانب رود «پنج»' که تا پایان 
۴ ادامه داشت و تا اواسط ۱۹۹۵ تیز کاسته نشد. همچون گذشته وجود مهم‌ترین عناصر 
مخالف در این درگیری به دلیل قصور نیروهای مرزی روسیه بود که نمی‌خواستند از توافقنامة 
آتشہیں موقت پیروی کنند. دلیلی که به‌طور علنی مطرح شد برخی از اعلامیه‌های رسمی از 
سوی مقامات عالی‌رتبۂ ارتش روسیه" و نیز جلوگیری از فعالیت تاظران نظامی سازمان ملل به 
نمایندگی ژنرال حسن عباس (اهل لبنان) در منطقة کانونی درگیری و بمباران اثبات‌تشدة مناطق 
شمال افغانستان" توسط نیروی هوایی روسیه بود. 

در عین حال» به طوری که شرح آن رقت» رژیم رحمائف درصدد انجام اقداماتی برای 
تحکیم جایگاه خود د رکشور برآمد. از این رو مجلس عالی سوویتی باید کاملاً تغییر می‌کرد. به 
این ترتیب حامیان باقیماند؟ مخالقان سیاسی رئیس‌جمهورب از جمله عبدالملک عبدالٌجائف از 
مجلس اخراج شدند. 

انتخابات مجلس ملی جدید که در فوریه ۱۹۹۵ انجام شد» به تتیجۀ مورد نظر رسید» 
یعتی مبارزان سابق جبهة ملى و یاکسانی که وفاداری خود را نسبت به رحماثف به اثبات رسانده 
بودند("» بیشترین شمار اعضای نهاد عالي قانونگذاری (حدود ۶۰ تفر) را تشکیل دادند. در این 
زمینه پس از آن که همة لنین‌آبادی‌ها در سمَتهای خود ابقا شدند و عبدالجائف از جانب خود در 
رسانه‌های گروهی دست به تبلیغ برضد رئیس‌جمهور زد» توافق شفاهی که ميان رئيس جمهور و 
عبدالًجائف" انجام شده بود نقض و همان‌طو رکه در شرق مرسوم است و نیز همچون گذشته» 
همة توافقهایی که در حین جنگ بهعمل آمده بود زیر پاگذاشته شد. عبدالٌجائف هنوز به مسکو 


1. Pjandsch. 
فرماندة نیروهای مرزی فدراسیون روسیه در هشتم دسامېر‎ A. Tschetschulin jılچچ .از جمله اعلام‎ 


۴ در حضور ناظران سازمان ملل مبنی پې آن که «توافقنامۀ میان حکومت و مخالفان برای فعالیت نبروهای 
مرزی روسیه فاقد هرگونه اعبار است...). ۳.پایگاههای رزمندگان مخالف. 
۴. در این هنگام عبدالجائّف فوری از مسکو به دوشنبه شتافته بود. 
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و ت ا د ت د 
بازنگشته بود که حکم عزل وی از مقام سفیری کشورش در روسیه صادر شد. در همین زمان 
حکم بازنشستگی همة سران دولت در حوز؟ اقتصاد و امور دارایی (از نخست وزير تا رئیس بانک 
ملی) را صادر کردند همۀ کارکنان سفارت تاجیکستان در مسکو فوری تغییر پافتند. 

همۂ سمتهای دولتی پرمسئولیت در جمهوری» با تاجیک‌های کولاب» مثلاً در 
منطقة لنین‌آباں یا با خجندی‌هایی که (گاه به اجبار) طرف رئیس‌جمهور راگرفته 
بودند و یا نمایندگان ازبک‌ها در جمهوری تاجیکستان جابه‌جا شدند. این عمل به 
معنای ارائة مجوز اقدام به کریمُف بودا. در شمال تاجیکستان» مثلاً در منطقة لنین‌آباد 
اراد زیر یمتهای خود را حفظ کردند: حمیڈ ف" برادر زن (یا شوهر خواهی) 
عبدالًجائف و رئيس اداره منطقه که ب‌وضوح طرف رثیس‌جمهور و موضع موافق ازیک‌ها 
را اتخاذ کرده بود و نیز سیفالدّین تورایف* عضو سابق شورای ریناست مجلس عالی 
سوویتی در زمان حکومت «آشتی ملی» که تمایندۀ «محافل اجرایی» تاجیکستان و رئیس 
سایق انجمن «خاوں»؟ (سازمان جانشین وزارت خدمات اقتصادی) بود و با افراد ایل خود 
(۳ولاد“) در اوراتپه ‏ (زادگاه وی) جامع ‌ترین انبار بازرگانی عمده در شمال جمهوری» 
ویزة اقلام مصرفی وارداتی را سازمان داده بود'. جمشیدکریمف» از اهالی جنوب تاجیکستان در 
رس حکومت قرا رگرفت. 

از نظر اقتصادی ۔ اجتماعی و سیاسی - نظامی تاجیکستان در تیمسال نخست ۱۹۹۵ 
بک ساختمان دولتی کاذب داشت با معماری شرقی که دارای یک سازمان اقتصادي 
کاملاً ویران بر اثر جنگ بود. غیرواقعی‌بودن مرزهای خارجی» حضور جمعیتهای به نسبت 
بزرگ و از نظر قومی به نبت متنوع که در قالب یک ملت واحد نمی‌گنجند و نیز وجود 
تضادهای ژرفِ درون‌قومی ميان گروههای سیاسی» اجتماعی» قومی و مقامات» شاخص این 


«دولت» است. 


۱. امروز ٩۰‏ درصد از رؤسای مؤسسات و سازمانهای دولتی و اقتصادی و نیز ۰ درصد از معاونان از 


تاجیک‌های کولاب هستند. 
A. Chamidow. 3. Saifitdin Turajew.‏ .2 
Chowar. 5. Awlod.‏ .4 
۶۔ [e‏ این نام در سال ۲۰۰۰ به‌فرمان رحمائف» رٹیس‌جمهور تاجیکستان به «اَێّست‌رَؤشن» تغییر یافت 
)م( 


۷ براساس گفتگوی شخصی با نماینده‌های نخبگان شمال تاجیکستان. 
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4ک 
درعمل ارتش روسیه و نیروهای مرزی تنها با حضور خود امکان برسرقدرت‌ماندن را 
برای رژیم حاکم بر دوشتبه فراهم می‌آورند. 
مجموعةکاملى از مرلفه‌های اولیة موجود که اهمیت آنها کمی پس ازکسب استقلال این 
دولت (نهم سپتامبر ۱۹۹۱) آشکار شد تأثیر جنگ داخلی تاجیکستان بر امتیت منطقه را 


مشخصر می‌کنند. 


جایگاه تاجیکستان در منطقه 


عامل ارضی 

تأثیر این مؤلفه ناشی از کمال نامشروعیت مرزهای کنوتی این جمهوری است که فاقد هرگونه 
مبنای تاریخی» قومی و اقتصادی است. مردم این خطه در گذشته (حتی قبل از ۱۹۲۴) هیچگاه 
دولت ‏ ملتی از آنِ خود نداشتند و بر حسب گستردگی به طو ر کامل و یا بخشی از آنها به 
ساختارهای دولتي چند برابر بزرگ‌تر از خودشان وابسته بودند که البته در راس آنها خانداتهای 
خارجی (بیگانه با این سرزمین) قرار داشتند. در مواردی هم از مالکان مستقلِ حقیقی يا حقوقي 
کوچک با خاندانهای محلی که گاه بیگاته نیز بودند» ملغمه‌ای به وجود می‌آمد. البته تقریباً از سدة 
تخست پس از میلاد اخبار و اطلاعاتی نیز در این مورد وجود دارد» به‌عنوان مثال حدسهای 
قانع‌کننده‌ای که حاکی از سلطة خاندانهای ترک (مثل خاندان گتل') در اوایل قرون وسطی بر 
برخی از مالکان در قلمرو امروزین جنوب تاجیکستان هستند و نيز ساختار کهنِ دولتي 
«انست رشن "» که بخشی از آن در قلمرو کنونی شمال تاجیکستان قرار داشت. در عین حال در 
اوایل قرون وسطی تاجیکستان به دو حوزه بزرگ تقسیم شد قلمرو شمالی با توجه به هم آمار 
و ارقام به سوی شغد" (دره‌ای در اواسط زرافشان) و فرغانه متمایل گردید و خطة جتوبی کاملاً 
به سواحل غربی آمودریا (شمال افغانستان امروز) وابسته بود. 


1. Chuttal - Dynastic. 2. Ustruschan[(.¢) .[اوستروشن‎ 
3. Sogd. 


۰ جنگ داخلی تاجیکستان 


ا 7 e‏ و ی 

نکته‌ای که معمولاً دانشمندان تاجیک در مورد حضور «سامانیان» تخستین دولت ملت 
تاجیک» در قرون نهم و دهم بدان اشاره می‌کنندء در مقابل هیچ انتقادی دوام نمی‌آورد. اول 
اهمیت واژة «تاجیک» پیش از اهمیت قومی» به لحاظ اقتصادی -اجتماعی و محلی است» چون 
این واژه به مردم فارسی‌زبانِ ساکن یا نیمه‌ساکنی مربوط می‌شود که در زمان لشکرکشی اعراب از 
خراسان به این ناحیه‌های آمدند و ثانباًء خاندان سلطنتی سامانیان به هر حال اهل خراسان بودند. 
نمایندگان این گروه به دلایل کاملاً قابل‌درک» جایگاههای پیشرو سیاسی و اقتصادی را اشغال 
کردند که البته پیامد آن تیز گذار تدریجی زبان مردم بومی» از زبان ساکنان شرق ایران به زبان 
ساکنان غرب ایران بود. تأثیری که سرزمینهای تاجیکستان امروز در قرون وسطی از این روند 
پذیرفتند به‌شدت قاقد اهمیت بود. به هر حال می‌توان به یاد آورد که ویژگی تاریخی اقوام 
آسیای مرکزی در سراسر قرون وسطی همگون‌سازی و نیز کوچک‌شدن مداوم سرزمینهایی بود 
که به اشغال مردم فارسی‌زبان در آمدند. هرگاه این فضاها به روسیه ملحق نمی‌شد و در ۱۹۲۴ 
برنامة محدودسازی دولت ۔ ملت پیاده نمی‌گردیدء چه بساامروز دیگر هیچ سخنی از 
تاجیکستان در میان نبود. 

در ابتدای اشغال آسیای مرکزی توسط روسیه» سرزمینهای بخش شرقي تاجیکستانِ 
شمالی امروز (آشت" کان‌بادام ۰ اَسفرهَْسْفًرَه]") به قنات قوقند تعلق داشت و اراضی بخش 
غریی (اوراتپه) در حقیقت ملک مستقل یوس‌ها ‏ (قبیلة ترک) بود. 

اراضی زرافشان علیا (مَچا" قلغار[قرخار* فان“ یغتاب'' کشتوت! مَغیان"۰ 
پنجه کنر "' و آفتابرویا"') تنها به طور رسمی قلمرو حکومتی امیر بخارا محسوب می‌شد زیرا در 


گذشتة نزدیک آن زمان» این سرزمیتها از نظر حقوقی مستقل بودند. 


1. بەدلیل ضرورت موجود در پایه گذاری سنن کهن در دولتمداري تاجیک. 


2. Ascht. 3. Kanibadam. 
4. Asfara. 5. Kokand. 
6. Jusen. 
همان «مست‌چاءه» در زبان محاوره تاجیکی است (م.).‎ Matscha.¥ 
8. Falgar. 9, Fan. 
10. Jagnob. 11. Kschtut. 
12. Magian. 13. Pendschikent. 


14. Aftobruja. 


مسألة امنیتی منطقه ۳۱ 


نواحی جنوبی کوهستان غیسار[هیسار]" (قراتگین» فُرغان‌تپه» قبادیان» بالجوان" 
کولاب» تاحیةٌ حکومتی درواز" و پامیر) در قرن نوزدهم مىرحله‌بهمرحله هتصرف روسها 
درآمدند و به زیرمجموعةٌ سرزمینهای بخارا پیوستند» به این ترتیب که کوههای پامیر 
پس از ۱۸۹۵ زیر لوای بخارا (بخش غربی) و امپراتوری روسیه (بخش شرقی» به‌طور اختیاری) 
قرارگرفت. 

از این‌رو دولتمداري حقیقی در نزد مردم فارسی‌زبان تاجیکستانِ امروز فاقد هرگونه 
سنت تاریخی است. تخبگان دولتهای مرزی بی‌شک از جایگاه دولتمداری تاجیک آگاهند و این 
جایگاه به هنگام سیاست‌گذاریهایی که در مورد تاجیکستان دنبال می‌شوند مدّنظر رهبران آنان 


قرار می‌گیرد( Gi‏ 


عامل قومی 
این عامل به‌شدت با مستله مرزهای کنونی جمهوری تاجیکستان که آشکارا مؤید 
ارتباط مردم با محل سکونتشان است ارتباط دارد. به‌عنوان مثال فقط در درءٌ زرافشان 
تا رود شینگ؟ و در شمال کوههای ترکستان تا شهر اوراتپه پراکندگی تاجیکان در ناحیڈ 
لتین‌آباد به نسبت متراکم (۵۶/۹ درصد) است. در دیگر اراضی این تاحیه تاجیکان» ازبک‌ها 
(۲ درصد) و قرقیزها به طور پراکنده و آمیخته با هم زندگی می‌کنند. در این‌مورد 
مرزهایی که در آنجا طی ۱۹۲۴ تا ۱۹۲۹ با توجه به مقررات اداری و دولتی تعیین شدند 
با سامانه‌های محلي استفاده از آب و زمین که به طور تاریخی به وجود آمده‌اند» ترکیب 
می‌شوند. این وضع بعدها موجب بروز مداوم تنشهای اجتماعی و درگیریهای شدید بین قومی 
می‌گردید. 
در محل اسکان اهالی جتوب تاجیکستان نیز وضعیت آمیختگی مشابهی وجود داشت. 
به طور کلی در مناطق پست دره غیسار[هیسار] و دره‌های دیگررودهای بزرگ» بیشتر» اقوام 
Gissar. 2. Baldschuan.‏ .1 


Dra .۳‏ [همان قلعة مب سابق است]. 
Sching.‏ .4 


f‏ جنگ داخلی تاجیکستان 


مختلف ترک‌زبان (اقوام ازبک و ترکمن) و نیز اعراب اسکان داده می‌شدند» در حالی که تاجیکان 
در منطقة کوهستان و دامنه‌ها مستقر می‌گردیدند. به این ترتیب در ۱۹۸۹ ازبکها ۲۴/۴ درصد در 
منطقة فُرغان‌تپه و کولاب» و در بخشها با ۲۱/۷ درصد زیر لوای جمهوری تاجیکستان بودند» در 
حالی که به هر حال قریب به 1۳ مردم را قرقیزها تشکیل می دادند ۳ . 

عامل قومی» وضعیت این منطقه را به طور جدی تحت تأثیر قرار می‌دهد زیرا 
تاجیکستانء دولتی تکملتی نیست و تابعیت تاجیکان از اقوام ایرانی و ترکهای اطراف این 
جمهوری در آسیای مرکزی» تیروهای مختلف سیاسی این جمهوری را ناگزیر می‌سازد که به 


جاتب جنوب» به‌ویژه افغانستان روبیاورند. 


عامل اقتصادی 
به این مؤلفه نیز که می‌تواند تاجیکستان را به‌دقت به بخشهای شمالی و جنوبی تقسیم کند بايد 
توجه کرد. در گذشته تاجیکستان شمالی با پایتخت خجند همواره رابطة اقتصادی خود را با 
فرغانه و سمرقتد حفظ کرده بود» زیرا در دوران باستان نیز جاده بزرگ ابریشم از این محل 
می‌گذشت و خجند شهر بزرگی برای بازرگانی ترانزیت بود. به هر حال این بخش با تاشکند 
ارتباط داشت» اما هیچگاه رابطه‌ای با جنوب وجود نداشت» زیرا سه رشته کوهی که عبور از آن 
بسیار دشوار بود آنها را از یکدیگر جدا می‌کرد. 

دز جتوب جمهوری تاجیکستان و نیز در پامیر چنين سامانة اقتصادى 
مستقل و خوڈبسنده‌ای به وجود نیامد. در اینجا تولید مواد خوراکی (دستکم 
در قرن نوزدهم) کافی نبود و معمولاً غله فقط تا اواسط زمستان سکنة شهر را تأمین می‌کرد. 
از این رو تمایندگان حکومت روسیه طی دیدار از یغتاب (سرزمینی در درهٌ زراقشان) در 
پایان قرن نوزدهم» از کیفیت تان مصرفی مردم حيرت کردند و نمونه‌ای از آن را با خود به 
سمرقند بردند. این نان دهها سال در موز محلی سمرقند نگهداری می‌شد. با این وجود 
هنوز تا کمی قبل در بین روشنفکران تاجیکستان نظریۂ ”عصر طلایی“ در تاریخ تاجیکان 
که با ظهور روسها پایان یافت» حفظ شده بود. جنوب تاجیکستان از تظر دامداری و 
نیز روابط بازرگانی با سرزمینهای شمالی افغانستان ارتیاط اقتصادی نزدیک داشت. 


مسألة امنیتى متطقه ¥ 


عامل ایدئولوژیک 
این مؤلفه نیز دیدگاهی بسیار اساسی است که در اوضاع تاجیکستان و در روابط آن با دولتهای 
همسایه تأثیر می‌گذارد. در این مورد نگرشهای شهروندی و نیز مذهبی حائز اهمیت هستند. 
شخصیتهای نومنکلاتور' احزاب و اتحاد شوروی» نومنکلاتور دولت جدید و نهضتهای دتیایی 
مخالف و احزاب (”نهضت اسلامی")» حزب دموکراتیک تاجیکستان و برخی دیگر از 
روشنفکرانِ اغلب بشردوست» برمبنای اندیشة اجتماعی از نگرش شهروندی پیروی می‌کنند. 
«حزب اسلامی احیای نو»" که بر اساس دیدگاه مشترک ضد کمونیستی با نهضتهای اجتماعی 
تشکیل بلوک داده بود» نماینده دیدگاه مذهبی است. 

وظیفۀ اصلی رژیم دنیایی کنونی در دوشنبه آن است که به هر قیمت ممکن قدرت خود 
را در چارچوب روابط سنتی «شرقی -استبدادی» احیا کند. این وظیفه بايد در نقطه‌ای به انجام 
برسد که به مسثله حقوق بشر بر اساس فهم غربی و به برقراری یک رابطة اجتماعی از نوع 
«غربی - دموکراتیک» به‌هیچوجه میدانی داده‌نمی‌شود. استدلال آنها براساس دیدگاههای 
ملی‌گرایانه‌ای است که در چارچوب فعالیت حزب کمونیست تاجیکستان به‌نوعی با ادبیات 
سوویتی ۔کمونیستی تقویت می‌شوند. در مجموع در رهبری کنونی هیچگونه نظام فکری 
هدفمند و سازنده‌اۍ وجود ندارد. 

البته دولتهای همسایه (ترکمنستان» ازیکستان و نیز در شرایطی قزاقستان و قرقیزستان) 
ضمن درک کامل رهبری از آن پشتیبانی می‌کنند. 

اهداف حزب دموکراتیک تاجیکستان و حزب «رستاخیز»» تا آنجا که از برنامه‌هایشان 
برمی‌آید همان شعارهای دموکراتیک غربی است که خود اعلام کرده‌اند. فقدان هرگونه پشتیبانی 
اجتماعي جدی و نیز برنامۂ واقع‌گرایانۂ اقتصادی ۔ اجتماعی بیانگر ضعف و ناتوانی آنها از ایجاد 
تأثیری ژرف و سازنده در اوضاع است. 

آمروز قدرتمندترین نیروی سیاسی مخالف رژیم کنونی» حزب نهضت اسلامی 
تاجیکستان و به بیان دقیق‌ترء بلوک این حزب و روحانیتِ «بدون حزب» تورجانزاده است. 
بهترین هدف استراتژیک این یلوک در تاجیکستان تأسیس یک دولت اسلامی با الگوی ایران 


1. Nomenklatur(= jlli). 
2. IPWT (= Die islamische Partei Wiedergeburt Tadjikistans) 


۴ جنگ داخلی تاجیکستان 


بوده است. با وجود آن که برای رسیدن به این هدف شرایطی وجرد دارد» اما آن را در برنامة حزب 
اسلامی تهضت تاجیکستان اعلام کرده‌اند. در عین حال امروز این حزب بر اساس تدابیر سیاسی 
ز اقتصادیٰ رسماً از این هدف دست برداشته است» زیرا می‌خواهد در جامعةٌ جهانی 
تأثیرمطلوبی از خود به‌جای بگذارد. نیروهای تندرو نیز که معمولاً با اصطلاح بتیادگرایی تعریف 
می‌شوند» در این نهضت وجود دارند اما درمجموع ویژگی آن «کاملاً اسلامی»بودن است و 
اساسا این نهضت شامل برخی از گروههای اجتماعی و اغلب سنتگرای تاجیکستان است که بر 
سر قدرت مبارزه‌می‌کنند (۴. 

حضور همه این عوامل موجب‌شده است که از مدتها قبل دیگر درگیری تاجیکستان فقط به‌عنوان 


یک موضوع داخلی مطرح تباشد. 


تاجیکستان و دولتهای مستقل در منطقة ترک تبا رآسیای مرکزی 


ازبکستان 

مهمترین حریق سیاسی تاجیکستان در جانب راست ساحل آمودریاء رژیم تاشکندی کریمف 
است. درمجموع سیاست کریمف در مقابل تاجیکستان تلاش برای ایفای نقش یک رهبر 
منطقه‌ای است. وی با خام‌دستی و به‌سرعت بلوکی از دولتهای ترک را با پشتیبانی خود تشکیل 
داد به‌ترتیبی که تعارضی دقیق و پنهان میان ایران و دولتهای ترک وجود داشته باشد. در چنین 
اوضاعی برای تاجیکستانِ فارسی‌زبان نمی‌توان جایگاه به نسبت شایسته‌ای در سیاست منطقه 
قائل شد. به‌هرحال مسلم است که رژیم قانونی تاشکند رخدادهای تاجیکستان را تهدیدی 
مستقیم برای موجودیت خود تلقی می‌کند» زیرا همۀ شعارها و نظرهای مخالفانِ بالقطره با این 
رژیم سرٍ ستیز دارند. به‌علاوه مخالفان مذهبی ازبکستان' تیز که امکان تأمین سعادت و رفاه 
توده‌های گستردةٌ مردم را دارند» نیز در صورت قدرتیابی اسلامگرایان در تاجیکستان ممکن است 
بسیار پویا شوند. افزون بر اینها کریمف که مخالفان داخلی» از جمله روحانیت جدید" را با 
۱.جنبش‌اسلامی مخالفِ حکومتِ ازبکستان را «جمعه‌بی نمنگانی» و «طاهر یولداشف» رهبری می‌کنند که در 


افغانستان اقامت دارند (م). 
۲. در شهرهای نمنگان» سمرقند و برخی از مناطق دیگر. 


۶ جنگ داخلی تاجیکستان 


اعمال زور سرکوب کرد» در صورت تغییر وضعیت سیاسی دولتهای همسایه چندان از امکان 
مهار اوضاع مطمثن نیست. 

از این‌رو سیاست کریمف که در واقع رژیم رحمانف را به قدرت رساند و در اولین 
فرصت بدون قید و شرط از او پشتیبانی کرد ظرف سه سال شاهد تغییرات اساسی بوده است. از 
۴۳ کریمف یا بالا بردن مداوم قشار سیاسی و اقتصادی بر تاجیکستان می خواست رحمانف 
را به انجام گفتگوی سیاسی با مخالفان برانگیزد و سرانجام اجازة درگیری مسلحانه بدهد. با توجه 
به ناخشنودی رهبری تاجیکستان از این که موجب یک تعدیل سیاسی شود'ء کریمف امکان 
سقوط دولتمداری تاجیکستان را نیز مد نظر قرار داده است. در این شرایط اساسا منافع کاملاً 
طبیعی و تاریخی کریمف درجهت شمال تاجیکستان قراردارد و او سیاست خاصی را در مقابل 
این منطقه دنبال می‌کند. 

در ۱۹۹۳ از یک سو میان ولایت لنین‌آباد در تاجیکستان و ناحیة تاشکند در ازبکستان 
توافقنامة ویژه‌ای در مورد کمکهای اقتصادی متقابل منعقد شد. طی این توافقنامه بهخصوص 
ارسال غله و سوخت که در شمال تاجیکستان وجود نداشت» از طریق تاشکند مد نظر قرار 
گرفت. تاشکند به هر حال از تحت‌الحمایة خود حمیڈف» ریس ادارۂزمینهای لنینآبادٍ پشتیبانی 
کرده است و می‌کند. وی دست به اقدامهایی زد تا شمار هر چه بیشتری از ازیک‌ها را به سمَتهای 
کلیدی این ناحیه بگمارد, اما این اقدامها تنها به بخشهایی با اکثریت ازیک یا اکثریت ازیک‌نشین؛ 
مثل حوزة ”شت“ محدود نمی‌شد بلکه در سطح نواحی نیز صورت می‌گرفت. 

از سوی دیگر کریمف آزادی این ناحیه را بسیار محدود کرده بود. تاحیة لنین‌آباد در بهار 
۵ به بهای هشت روبل /کیلووات ساعت از تاشکند برق می‌خرید» در حالی که تاجیکستان 
برق تولیدی از تیروگاہ آب”نورک”[نارک]" واقع در ناحیة ازیکی ”شرخان رین" "و ”قشقادرین" 
را به نرخ پتج روبل /کیلو وات ساعت به جنوب می‌فرستاد. در مجموع» برق وگازی که به ناحیۀ 
لنین‌آباد می‌رفت» بسیار ناکافی بود» طوری که ارسال برق به هر ریک از محله‌های شهر و نیز هر 
یک از بخشها باید بر اساس برتامۀ زمان‌بندی‌شده قطع می‌شد. مرز ولایت لنین‌آباد برای 
۱. این اقدام دقیقاً بهمعنای مرگ سیاسی و در صورت امکان» فیزیکی رحمانف است. 


2. Nurek. 3. Surchandarin. 
4. Kaschkadarin. 


مسالۀ امنتی منطقه ¥ 
محدودساختن سفرهای ميان دو جمهوری (اکثراً از تاجیکستان) به میزان حداکثر» درعمل با 
ایجاد پایگاههای مسلح از سوی ازبکستان مسدود شده بود. این اقدام بخش عمده‌ای از مردم 
ناحیه را از دایره تحریم معمول خرید و فروش در جمهوریهای همسایه مستثنی ساخته بود. 

مردم احساس می‌کردند این وضع به معنای واقعی» وابستگی مطلق به ازبکستان است» 
زیرا به نظر برخی محافل کریمُف بهەعمد وخامت اوضاع را تشدید می‌کرد تا موجب نارضایتی 
مردم» به‌ویژه ازیک‌ها شود و در نتیجه سبب گردد که آنها نیز شعار الحاق اختیاری ولایت لنین‌آباد 
به ازبکستان را سر دهند. 

بهعلاوه در جنوب تاجیکستان کریمف مخفیانه از حرکت جمعی ازیک‌ها از نواحی 
مرزی پرتراکم به ناحیۀ ختلان' (به‌ویژه به قسمت فُرغان‌تپه) پشتیبانی می‌کند. این تغییر محل 
سکونت» دامن به نسبت گسترده‌ای دارد» زیرا شمارشان در سالهای ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۴ با وجود 
مهاجرت اجباری مردم (حتی سکنة اصلی مناطق) در صورت فقدان مهاجرت به ارقام مورد 
انتظار بالغ می‌گشت و حتی قدری هم از آن بالاتر بود. 

در سطح بین‌المللی کریمف برای پیاده‌کردن سیاست خود در مقابل تاجیکستان به 
دوستم» ژترال افغانی و رهبر ازیک‌های افغانستان تکیه داشت. البته با ادعاهایی که این ژنرال 


مطرح کرد (ر.ک.به زیرعنوانِ بعدی از همین فصل)» روابط متقابل اساساً رو به وخامت نهاد" 


دیگر دولتهای منطقه 

درگیری بقیۀ دولتهای مستقل آسیای مرکزی و قزاقستان با جنگ داخلی تاجیکستان چندان جدی 
و ژرف نبود. درگیرشدن این دولتها در وهل نخست هراس از تجاوز تاجیکستان بود» زیرا در این 
صورت رژیم حاکم بر انها همچون ماجرای ازبکستان در معرض تهدید قرار می‌گرفت. به این 
دلیل این کشورها (به‌جز ترکمنستان) در چارچوب جامعة دولتهای مستقل مشترک‌المنافع متعهد 
شده‌اند» سهمیه‌ای برای «نیروهای حافظ صلح جمعی» مقرر کنند. 

۱. بعنی» به آن اراضی که تاجیک‌ها بر اثر عملیات جبهة ملی و نیروهای دولتی و نیز تجزیه طلبی برخی از سران 
بخشهای ازبک‌نشین (از جمله ”عاد بويمائف" bod Bojmat 0W‏ رٹیس ادارةٌ حوره "تورسونزاده" 
€ur0nadا)‏ آنها را ترک گفته بودند. 


۲. براساس اخبار نمایندگان نخبگان تاجیکستان در سالهای 1۹۹۵-۱۹۹۴ از جمله حسن رحیمُف» معاون سفیر 
تاجیکستان. 


۸ [ جنگ داخلی تاجیکستان 


در عین حال می‌توان به تقاوتهای زیر در میان آنها اشاره کرد: 
ترکمنستان سیاست مک عدم‌مداخله در امور همسایگان خود را دنبال می‌کنده زیرا 
معتقد است که به دلیل فقدان یک مرز مشترک با تاجیکستان هیچ تهدیدٍ مستقیمی برای خاک 
کشورش وجود ندارد. 
قرقیزستان با تاجیکستان یک مرز مشترک دارد. در قلمرو تاجیکستان قرقیزهای این 
کشور در امتداد این خط حدفاصل زندگی می‌کنند. مثلاً بیش از ۳۰ هزار "ایچقیلیق '"تبار در 
حوزۂ در ”جیرقی"(جَيْرعلی]" در شرق قراتگین اسکان یافته‌انذ. قریب به ۱١‏ هزار قرقیز در 
پامیر" و حدود ۲۰ هزار قرقیز نیز در ولایت لنین‌آباد سکنی گزیده‌اند. در همین ولایت بود که در 
۱۹٩۱-٩۹‏ میان تاجیک‌ها و قرقیزها یک درگیری بر سرٍ زمین رخ‌داد و شمار کثیری از آنان 
قربانی شدند. اما اگر متوجه باشیم که در این زمان مخالفان مبارز به تاحیة اش" (اوش]" در 
قرقیزستان نفوذ کرده‌اند و این تاحیه درواقع به بزرگترین محل انتقال مواد مخدر تبدیل شده 
است در این صورت می‌توان حدس زد که آقایق به خوبی از خطری که از جانب تاجیکستان 
وجود داردء آگاه است. اگر آقایف در ابتدای درگیری از رژیم رحمانف پشتیبانی و به نیروهای خود 
در مقابل فتح دوشنبه کمک تسلیحاتی کرد» حال با طرح مسئله هدفمندي محل استقرار سهمیة 
نیروهای قرقیزستان در بدخشان» سعی دارد از حضور خود در تاجیکستان بکاهد. 
قزاقستان که سابق بر این» همچون ازیکستان مدعی ایفای نقش قدرت راهبرٍ سیاسی و 
اقتصادی در منطقه بود به هر حال سیاست پشتیبانی خود در مقابل رژیم دوشنبه را تغییر داد. 
رئیس جمهور نظربایف در سخنرانی خود به مناسبت گشایش روز فرهنگ ازبکستان در آلماتی 
پیش از آغاز دور چهارم مذاکرات داخلی تاجیکستان اعلام کرد که کشورش قصد ندارد» بهای 
اجرای سیاست دوشتبه را با خون سربازانش بپردازد» چون دوشتبه در موقعیتی نیست تا برای 
مصالحه با حریفان داخلی خود اقدام کند. 
در مجموع می‌توان گفت که در مقابل تاجیکستان یک دگرگوني جدی در سیاست علنی و 
غیرعلنی کشورهای منطقه آشکار شده است. رسای جمهور دولتهای همسایه از پشتیباني 
Itschkilik. 2. Dtschirgi.‏ .1 
GBAO. 4. Osch.‏ .3 


۵. مواد مخدر پس از ارسال از تاجیکستان و افغانستان به آنجاء در مرحلۀ بعد به روسیه و سپس به غرب اروپا 
رد می‌شوند. 


مساله امنيتو منطقه ۹ 


بی‌قید و شرط سیاسی و اقتصادی از رژیم رحمانف در ۱۹۹۲ و در مواردی ۱۹۹۳ به سطح قول 
و قرارها و هشدارهای پنهاني همکارانٍ سرسخت و ستیزه‌ج و گام برداشته‌اند و هدف از این گذاں 
وادار كردن وی به گفتگوی سیاسی با مخالفان و نشستن پشت میز مذاکره با او و بعد هم ایجاد 
یک ترتیب سیاسی واقعی بوده است. از آنجا که این تلاشها به موفقیت نینجامیدند (البقه اگر 
موافقت با نجام گفتگوهای بی‌نتیجة تشریفاتی را موفقیت محسوب نکنیم)» در این زمان نیز 


فشار سیاسی و اقتصادی هر چه بیشتری به رحمانف وارد می‌شود و از او به‌طور علنی 


انتقادمی‌ شود. 
دیگر دولتهای درگیر جنگ 
افغانستان 


بی‌شک جمهوری اسلامی افغانستان در حالی که مبارزان و عوامل مخالف به همراه 
خانواده‌هایشان و شمار کثیری از سکنۀ مسالمت جو در اواخر ۲ و اوایل ۳ با زور 
اسلحه از جبهة ملی رانده شدند» به مهمترین متحد طبیعي اتحاد مخالغان تبدیل شده است. 

در افغانستان پناهندگان با مردمی روبرو می‌شوند که از نظر قومی با آنان خویشاوند 
هستند. همان‌طور که ذکر شد تاجیک‌های کوهستان‌نشینِ تاجیکستان و مردمان فارسی‌زبان 
شمال افغانستان ازبک‌تبارند (این اراضی در قرون وسطی تخارستان' نامیده می‌شد). اقوام 
پامیری ("روشن""هاء ”شوغنان "هاء "ایشقاشیم "ها و برخی دیگر) در هر دو ساحل راست و 
چپ رود ”ہے ۵ زندگی می‌کنند. سواحل راست و چپ این رود بزرگ مرزی یک منطقة واحد 
اقتصادۍ برای دامداران ترک‌زبان تاجیکستان بود از این رو اقوام یکسانی (ازیک» ترکمن» عرب 
و...) در تاجیکستان و افغانستان به سر می‌برند. حتی تبارنامة آنها نیز بسیار با یکدیگر انطباق 
دارد. بسیاری از اعضای این اقوام» خویشانی در سواحل هر دو جانب این رود دارند. تاجیک‌ها و 
ازبک‌ها مسلمان سُنّی و یا اسماعیلی (پامیری) هستند. حتی اوضاع سیاسی تاجیکستان نیز 
به‌طورکم‌سابقه با ستاریوهای به‌ظاهر مشابه دگرگون شده است. همچنین در هر دو منطقه تحول 
.١‏ منطقة وسیعی بوده که «قخار» کنونی را نیز شامل می‌شده است (م). 


2. Ruschaner. 3. Schuügnaner. 
4. Ischkaschimer. 5. Pjandsch. 


1 جنگ داخلی تاجیکستان 


اقتصادی سالهای گذشته در یک جهت» یعنی از هم پاشیدگی اقتصاد و عملکرد غیرقانونی کل 
جامعه (مواد مخدر و سلاح) صورت گرفته است. 

گروهی از پتاهندگان فاقد مدرک» راهي نواحی مرکزی افغانستان و پاکستان شدند. در این 
بخشها آنان مشاغلی در زمینۀ پیشه‌وری و بازرگانی یافتند و درعمل رابطۂٌ خود را با میهنشان 
قطع کردند. بقیةٌ پناهندگان در اردوگاهها سازمان یافتند و پس از آموزش نظامي مرتبط کار 
مبارزه برای بازگشت به میهن آغاز شد. 

بهتدریج این تبرد» شکلٍ سیاسی به خود گرفت و پس از آن» وقتی معلوم شد که رحمانف 
حاضر به مصالحه نیست» از پشتیبانی بین‌المللی نیز برخوردا ر گردید. 

بسیاری از رژیمهای اسلامی» این نهضت را تأمین مالی و» از جمله با اعزام رزمندة 
داوطلب و آموزشیار پشتیبانی می‌کردند. نام این دولتها اغلب در مطبوعات ذکر می‌شد. بدیهی 
است که این کار توسط اشخاصِ غیررسمی انجام می‌گرفت. در خود تاجیکستان بنا به گفته‌های 
یک نمایندۂ محلی از یکی از مهم‌ترین ادارات» در حین عملیات تابودسازي مخالفانِ مبارز در 
«قراتگین '» و «درواز"» در سالهای ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ شمار اسرایی که از هواداران این دولتهای 
مسلمان (افغانستان» ایران» عربستان سعودی و سیاهان سودانی) دستگیر شدند به چند برابر 
تاجیکان می‌رسید. گویا رحمانف برای جلوگیری از وخامت احتمالی رابطه با این دولتهاء حقایق 
را به اطلاع عموم نمی‌رساند. موضع رسمی سازمانهای مهم افغانستان حل‌وفصل درگیری 
تاجیکستان با ابزارهای سیاسی است» به‌طوری‌که خود مخالفان زیرفشار قرار بگیرند. 

نقش متطق تحولات داخلی افغانستان که مستقل از آرزوهای دست‌نیافتنی بود» در بروز 
رخدادهای داخل این کشور و نیز رخدادهایی که بر سر این درگیری در تاجیکستان صورت 
می‌گرفت» کمتر از خود این درگیری نبود. تمایل این مردم به همبستگی قومی‌در زمان نبرد 


مسلحانۂ مردم افغانستان با تیروهای نظامی اتحاد شوروی آشکار شد. امروز تیز این روند ادامه دارد. 


الف - تاجیکان در افغانستان 
در ۱۹۸۶ شمار تاجیکان در افغانستان بالغ بر ۳/۵ میلیون نقر " بود. ۰ تا ۱۳۰ هزار نقر دیگر 


1. Karategina. 2. Darwas. 
امروز به‌وضوح بیش از چهار میلیون نفر است.‎ ۳ 


مسأل امنیتی منطقه 1۱ 


از مردم پامیر بودند. رهبر تأییدشدة تاجیکان» احمدشاه مسعود است که اجدادش از کولاب به 
افغانستان گریخته بودند. تیاکان اولیه‌ اش پیش از آنها اهل سمرقند بودند. او صمیمی‌ترین دوست 
تورجانزاده» یکی از رهبران مخالفان است. او به مخالفان کمکهای همه‌جانبه می‌کرد و می‌کند. 
تیروهای مخالفان در منطقه‌ای مستقر شده‌اند که زیر کنترلِ نیروهای مسلح مسعود قرار دارد. 
روابط او با دوستې رهبرٍ بزرگ ازبک‌ها که حتی یک بار هم او را دستگیر کرده بود» بی‌نهایت تیره 
است. مسعود سعی داشت سیاست مستقلی را در مقابل حکومت مرکزی دنبال کند. 

مهم‌ترین نظر مسعود در این زمان تشکیل یک دولت مستقل تاجیکی» شامل 
سرزمینهای تاجیک‌نشینِ شمال افغانستان و جنوب تاجیکستان است. مسعود طی دیدار خود با 


رهبران مخالفان چند برابر به این افکار شاخ و برگ داد. 


ب -ازبکان در افغانستان 
تیره‌های معروف ازبکانِ افغانستان «َتَعّن »» «قنغیز»» «قونغرات » «قارلوق ۾ و... هستند. 
جمعیت آنها در افغانستان بالغ بر حدود دو میلیون نفر است. سرکرد؟ آنها سرلشکر عبدالرٌشید 
دوستّې فرماندة لشکر ۵۳ پیاده نظام است که اکثر تیروهای آن ازیک‌اند. واحدهای زیر پوشش 
لشکر وی به هر حال در تبردهای مخالقان شرکت داشتند. از مدتها قبل او با کریمف» 
رشیس‌جمهور ازبکستان تماس تزدیک داشت و حتی بارها در زمانِ وقوع رویدادهای 
تاجیکستان» به طور غیررسمی در تاشکتد حضور می‌یاقت. دوستم همکاری نزدیکی در 
پیشرفتهای کریمف داشت و دستگیری مسعود را نیز به خواست کریمف انجام داد. اما بعدها 
روابط آنها رو به سردی نهاد. 
در ۱۹۹۲ دوسم «جنبش ملی ۔اسلامی افغانستان۵ را بر پایۀ مبانی قومی سازمان داد و 
خود رهبری آن را به عهده گرفت. وظایف این جنہش متشکل از تبر برای تشکیل یک دولت 
فدراتیو «مبتنی بر دین اسلام» در افغانستان (براساس ماده دوم از سند «اهداف سیاسی جتبش 
ملی -اسلامی») بود. البته سه سال بعد دیدگاههای دوستّم اساساً متحول شد و امروز او بهطور 
Kattagan. 2. Keneges.‏ .1 


3. Kungrat. 4. Karluk. 
5. NIDA (= die Nationale Islamische Bewegung Afghanistans). 


1۲ جنگ داخلی تاحجیکستان 


کے 


جدی امکان تأسیس ازبکستانِ بزرگ» متشکل از تواحی ازبک‌نشین شمال افغانستان را در مدّنظر 


قرار داده است. این دیدگاهها نیز دلیلی بر وخامت روابط وی با رئیس‌جمهو ر کریمف بود. 


ج -عرب‌ها در افغانستان 
شمار عرب‌های افغانستان بالغ بر ۴۰ هزار نفر است. آنها از خویشان عرب‌های تاجیکستان 
(حدود ۲۰ هزار نفر) و ازبکستان (۶۰ تا ۸۰ هزار تفر) هستند. جمعیت کم دلیلی بر عدم نفوذ 
جدی آنها در رویدادهای کشور است. البته بايد توجه داشت که آنها با عرب‌های تاجیکستان که 
در رخدادهای سال ۱۹۹۲ طرف جبهة ملی و رژیم رحمانف راگرفته بودند (از جمله در دفع 
مخالفان رژیم در پشت آمودریا)» نقش متوسطی ایفا می‌کردند. عرب‌های تاجیک» وقتی درعمل 
امکانات حکومت رحمانف» همچنین ناتوانی خویش و نیز مهم‌ترین مسئله» یعنی عدم تمایل 
به حل و فصل درگیری را مشاهده کردند» در سالهای اخیر به مخالفان آرام رژیم ملحق شدند. آنھا 
با دولتهای عربی» به‌ویژه با عربستان سعودی فعالانه تماس برقرا ر کردند و هدف استراتژیک شان 
آن بود که برای همۀ عرب‌های تاجیکستان امکان سفر به میهن تاریخی‌شان را فراهم آوردند. بر 
اساس چگونگی پیشرفت اوضاع » درحالی‌که مناقع مختلف وارد معادلۀ درگیری می‌شوند» این 
اقدام می‌تواند به مؤلفه‌ای ثبات بخش یا بی‌ثبات کننده تبدیل گردد. 

نقش دیگر دولتهای مسلمان» چه در این درگیری شرکت داشته و چه نداشته باشند» بسیار 
ضعیف است. 
دیگر نیروهای خاور نزدیک 
در مجموع ایران به‌عنوان متحاِ به‌ظاهر طبیعي تاجیکان که از خود علاقة بسیار زیادی 
نسبت به تاجیکستان نشان داده است» تتوانست این علاقه را به واقعیت برساندء زیرا فقدان 
مرز مشترک» منابع اقتصادي لازم و نیز مهم‌ترین عامل» یعنی شیعه‌بودن مردم این کشور که به 
سختی با مذهب شنی تاجیکان جمع می‌شود» مانع از این امر می‌شد. صرف‌نظر از این مسئله» 
ایران به مخالفان کمک می‌کند» اما مخالقان تیز سعی دارند با مقامات رسمی دوشنبه تماس 


داشته باشند. 
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عربستان سعودی تیز علایق خاص خود را تسبت به تاجیکستان داردء زیرا حجاج 
تاجیک همه ساله برای زیارت به این کشور سفر می‌کنند. علاوه بر این مهاجران به نسبت زیادی 
در عربستان سعودی به سر می‌بردند که در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ از تاجیکستان آمدهپودند و 
اکنون تاجیکان تاجیکستان روابط دائمی با آنها دارند. سعی سعودی‌ها پر این است که با استقاده 
از این روابط ضمن برقراری رابطة بازرگانی با تاجیکستان» از جمله شرکت سهامی در این 
جمهوری تأسیس کنند» اما این‌طور که پیداست این تلاشها با موفقیت توأم نبوده‌اند. عریستان 
سعودی در تاجیکستان دست به تبلیغات مذهبي مهمی زده‌است» منایع تخصصی به آنجا 
می‌فرستد و مجته آعلّم پرورش می‌دهد. از سوی دیگر محافلی از عربستان سعودی باکمکهای 
اساسی مالی و تسلیحاتی به مخالفان کمک می‌کنند و با ابزارآلات جنگی از آنها پشتیبانی بە‌عمل 
می‌آورند. براساس همة ظراهرء متعصب‌ترین جناح روحانیتٍ تاجیکستان در بین مخالفان 
وهمچتین در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به‌جانب عریستان سعودی سوگیری کرده است. 

هنوز یک عامل مهم دیگر وجود دارد که مستقیماً در اوضاع تاجیکستان تأُثیر می‌گذارد. 
این عامل» اقکار غمومی مسلمانانِ متوسط در کشورهای مسلمانی است که از نظر اقتصادی 
عقب‌مانده‌اند. اینان چون علل واقعي درگیری را نمی‌شناسند» طبیعتاً سعی می‌کتند به دنبال 
دشمن قابل قبولی بگردند و چنین دشمنی را نیز خواهندیافت. کمونیست‌ها و روس‌ها چنین 
دشمنی بودند. مطبوعات ایران و پاکستان با عناوینی» نظیر «مسلمانان بر ضد کمونیست‌هاي» 
«انقلابیهای مسلمان برای حقوق خود مبارزه می‌کنند» و... دست‌به‌کار شدند. گروهی در 
«تاشمٌرغان» یکی از شهرهای افغانستان بر سر خبرنگاری از روسیه که توسط آنان محاصرم شده 
بود» فریاد می‌زدند: «شما روسها ابتدا ما را سربه‌نیست کردید و حالا در تاجیکستان به جانٍ 
برادرانمان افتاده‌اید!» 

سرانجام یک دیدگاه دیگر تیز وجود دارد. بی‌شک باید رویدادهای تاجیکستان را 
پدیده‌ای از بحران تمدنی سراسر جهان دانست. با تشدید اختلاف امکاناتِ اقتصادی و اجتماعي 
تمدن غرب و درماندگی کامل کشورهای متعلق به تمدن شرق این حقیقت برای شمار بیشتری از 


انساتها «قابل درک» می‌شود. این بحران ابتدا در برخی از دولتهای هم مرز با کشورهای مسلمان 


1. Taschkurgan. 


1۴ 
جنگ داخلی تاجیکستان 


غریی (لیبی» الجزایر یوگسلاوی» خاور تزدیک» تاجیکستان و برخی دیگر) جلوه‌گر شد. البته 
این تکته خود مسثله مستقلی است که به هر حال باید به هنگام تحقیق و بررسی رویدادهای 


تاجیکستان مد نظر قرار گیرد(. 


درگیری تاجیکستان به طور خلاصه بر مبنای منافع نیروهای مختلف بررسی شده است. 
تاجیکستان در چارچوب نوع خاص دولت در این منطقه به دلیل ویژگیهای تحول اجتماعی _ 
اقتصادی و تظام ایدئولوژیکی اسلام که با تحریک و برانگیختن مردم به‌طور شاخص' در آسیای 
مرکزی حاکم شده است» به ضعیف‌ترین عضو تبدیل شد. انفجار اجتماعی ۱۹۹۲ قالب یک 
جنگ داخلی را به خود گرفت و بسیاری از دولتها راکم و بیش درگیر خود ساخت. پس از آن 
تاجیکستان به حلقۀ دیگری از زنجیره درگیریهای تمدنی در جهان بدل گردید. 

البته هنوز هم ممکن است تحولات آنجا به شکل ستاریوهای مختلفی 
بروزکند. مناسب‌ترين سناریو کسب یک تنظیم سیاسی» بازگشت مخخالفان از 
افغانستان» پیروی مخالفان از سیاست کشور خود و استقرار صلح است. با این 
وجود این ستاریو به مجموعه‌ای از موانع برخورد می‌کند. نخستین مانع» داخلی است 


و شامل ناخشتودی رژیم دوشنبه از دستیابی به صلحی توافقی با مخالقان است. 


. اسلام که حافظ مهمی برای مناسبات سنتی» میهن‌پرستی و اجتماعی محسوب می‌شد, برای انطباق با دنیای 
مدرن مطلوب نبود. براساس سوگیری این نظام ایدثولوژیک» از تظر ساختاری هر پدیدۀ جدیدی که تهدید 
انگاشته می شد؛ مردود بود. 


1۶ جنگ داخلی تاجیکستان 


کے 
هر آنچه در چارچوب روند مذاکرات حاصل می‌شود نتیجۀ خواست سیاسي رهبر 
جمهوری تاجیکستان نیست» بلکه از فشار سیاسی و اقتصادی شدیدی ناشی می‌گردد 
که سران کشورهای عضو جامعة مستقل مشترک‌المناقع و جامعة جهانی بر آن اعمال 
می‌کنند. رهبر تاجیکستان که مسئولیت حفاظت از مرزها و حفظ امنیت به هنگام حضور 
نظامی - سیاسی و اقتصادی در روسیه را از خود سلب کرده است» خیلی خوب درک می‌کند 
که تعیین هدف به شکل کسب توافق با مخالفان به معنای سقوط خود وی است. افزون بر 
ایتها رهبر تاجیکستان به بهترین شکل پی‌برده است که تاجیکستان با توجه به منایع 
داخلی‌اش در وضعی نیست که به‌طور یکجانبه اقتصادی خودبسنده و خودکقا را بار دیگر 
در کشور سامان دهد و به بیان دقیق‌تر» به وجودآورد. به عبارت دیگر این مطلب بدان 
معناست که تاجیکستان در وضعیتِ یک موجودیت مستقل نیست. دومین مانع» خارجی است. 
این مانع» شامل پیوستن بسیاری از دولتهای اسلامی به این درگیری است. آنها این 
نبرد را امکانی برای نبرد اسلام با دشمن اصلی‌شان کمونیسم جهانی در قالب 
«امپریالیسم روسیه»» و نیز ابزاری برای حل و فصل اختلافات داخلی کشور خود تلقی 
می‌کردند. این‌طور که به تظر می‌رسد سران ازبکستان» قرقیزستان و قزاقستان چندان به 
امکان وجود چنین راه‌حلی برای خروج از بحران معتقد تیستند. 

سناریوی دوم با توجه به حفظ رهبری کنونی و حفظ حقیقی تاجیکستان به وسیلۀ 
کشورهای عضو جامعة دولتهای مستقل مشترکالمنافع» به‌ویژه روسیه و جامعة جهانی به 
معتای ادامۀ مذاکرات بی‌نتیجه‌ای است که به‌طور بطئی جریان دارند. نتیجة چنین تحولی 
می‌تواند عقب‌نشینی ارتش روسیه باشد و نیز خودداری دولتهای دیگری که رابطة اقتصادی با 
تاجیکستان برقرار می‌کنند. پیامدهای چنین تحولی اسقبار خواهد بود. تاجیکستان تجزیه 
می‌شود» شمال کشور به ضمیمة ازبکستان خواهد رقت» جنوب در اختیار مخالفان و مجاهدین 
افغانستان قرار می‌گیرد و ميزان سیل خون» گرسنگی و پناهندگی از همة معیارهای قابل تصور در 
درگیریهای محلی اساسا فراتر خواهد رقت. 

با وجود این» همان‌طور که توضیح داده شد» ارزیابی رهبران دولتهای متطقه (به‌ویژه 


کریمف» رئیس‌جمهور ازبکستان) از احتمال وقوع چنین نتیجه‌ای کاملاً واقعگرایانه است و از 
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همین روست که آنها سیاست خاصی را در مقابل تاجیکستان دنبال می‌کنند. البته اگر دولت 
تاجیکستان منحل شود چندان پذیرفتنی نیست که این کشور بتواند با نیروهای خود از گسترش 
درگیری به مرزهای خود جلوگیری کند. 
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امضای موافقتنامة تشکیل نیروهای حافظ صلح بین روسیه قزاقستان» 
ازبکستان و تاجیکستان در مسکو و ایجاد یک فرماندهی مشترک نظامی 


نخستین دور مذاکرات صلح میان نمایندگان حکومت تاجیکستان به رهبری 
امامعلی رحماتّف» رئیس شورای عالی وقت و اتحاد مخالفان به رهبری سید 
عبدالله نوری در مسکو 

امضای توافقنامۂ آتش‌بس در تهران میان طرفهای جنگ داخلی ر توافق 
بر سر آزادی زندانیان سیاسی و زندانیان جنگی طی دومین درر 


گفتگوهای صلح در تهران 


آغاز اجرای ازن سه مأهه 


گاه‌شمار 


Y۳ 


١‏ اکتبر تا روز 


اول توامبر ۱۹۹٤‏ 


۱۹۹٤ نوامبر‎ 
۱۹۹٤ دسامبر‎ 
۱۹۹٤ دسامبر‎ 


فوریه ۱۹۹۵ 


۲ مارس ۱۹۹۵ 


144۵ مه‎ ٣ 


۷ مه 1۹۹۵0 


1 ژوئن ۱۹۹۵ 


۰ اوت ۱۹۹۵ 


۱ اکتبر ۱۹۹۵ 
مه ۱۹۹7 


۱۹۹٩ ژوئیه‎ ۸ 


۱۹۹٩ سپتامبر‎ 


۱۹۹7٩ دسامبر‎ ۲ 


۱۹۹٩ دسامبر‎ ۳ 


۱۹۹۷ فوریه‎ ٤ 


دور نخست مذاکرات صلح میان حکومت و جناح مخالف با میانجیگری 
سازمان ملل در اسلام‌اباد (پاکستان)برابر با سومین دور 
صلح و تشکیل کمیسیونی برای نظارت بر اجرای توافقنامةٌ اتش 


۸ ژوئن ۱۹۹۴ 
انتخابات ریاست جمهوری و تصویب قانون‌اساسی جدید 
انتصاب جحمشید کریمُف» اهل شمال تاجیکستان به نخست وزیری 


تصمیم شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر اعزام ۴۰ ناظر نظامی به 
تاجیکستان 


انجام نخستین انتخابات پارلمانی 


انجام دور دوم انتخابات پارلمانی (از ۸۵ کرسی کمونیست‌ها۶۰ کرسی به 
دست اوردند) 


امضای موافقتنامۂ اقتصادی میان تاجیکستان و امریکا 


تخستین ملاقات امامعلی رحمائٌف با سیدعبدالله نوری» رهبر جناح 
مخالف در کابل 


انجام چهارمین و پنجمین دور مذاکرات‌صلح میان حکومت و جناح مخالف 
در شهر الماتی (قزاقستان) 


توافق طرفین جنگ در مورد تمدید آتش‌بس تا ۲۶ فوریه ۱۹۹۶ 
تأکید بر پای‌بتدی دو طرف به رعایت آتش‌بس در عشت‌آباد (ترکمنستان) 
نخستین دیدار دو رهبر تاجیک در کابل و تمدید سه‌ماهۀ آتش‌بس 


تجدید دیدار دو رهبر تاجیک در تهران و تأکید بر پای‌بندی به مذاکرات 


سومین گفتگوی دو رهبر تاجیک در دوشنبه و امضای «تفاهمنامة اصول 
اساسي برقراری صلح و رضایت ملی» 


دیدار رحماثف و نوری در «خوست» (شمال افغانستان) و توافق در مورد 


اجرای ا تش‌بس در طویل‌دره و قراتگین 


تشکیل « «کمیسیون آشتی ملی» تاجیکستان و توافق مهم طی ملاقات دو 
رهبر تاجیک 


تهية سازشتامة مربوط به مسائل مهاجران طی ششمین دور مذاکرات صلح 
در تهران 


جنگ داخلی تاجیکستان 


۷ فوریه ۱۹۹۷ 


۷ ژوئن ۱۹۹۷ 


ژوئیه ۱۹۹۷ 


اوت ۱۹۹۷ 


۵ سپتامبر ۱۹۹۷ 


۲ سپتامبر ۱۹۹۷ 


۱۹۹۸  هیئوژ‎ 


اکتبر ۱۹۹۸ 


۱۹۹۸ نوامبر‎ ٤ 
۱۹۹۸ توامبر‎ 
۱۹۹۸ نوامبر‎ ٤ 


توافق در مورد مسائل نظامی طی گفتگوی نمایندگان دولت و اتحاد مخالفان 
تاجیکستان طی دور هفتم مذاکرات در مسکو 


تهيةٌ تفاهمنامةٌ «تضمين اجرای تفاهمنامه‌های مربوط به استقرار صلح و 
مصالحة ملی» طی هشتمین و آخرین دور مذاکرات صلح در تهران 


امضای تفاهمنامۂ مصالحة ملی در تهران با امضای طلبک نظرٌف» وزير 
خارجة تاجیکستان و قاضی اکبر تورجانزاده قاثم‌مقام نهضت ملی اسلامی 


امضای نھایی پیمانصلح تساجیکستان بە‌دست امامعلی رحماٹف» 
رئيس جحمهور تاجیکستان و سیدعبدالله نوری» رهبر اتحاد مخالفان تاجیک 
در مسکو و اعلام پایان جنگهای پنج‌ساله 


تشکیل یک تماس بین‌المللی به سرپرستی «دیتریش مرم“ نماینده دبیرکل 
سازمان‌ملل در شهر دوشنبهء شامل نمایندگان دولتهای تاظر و ضامن صلح 
تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا 


درگیری نظامی ۱۰ روزه بین نیروهای مخالف صلح به فرماندهی سرهنگ 
«محمود خدایبردیف» و ارتش وفادار به دولت تاجیکستان و عقب‌نشینی 
مخالقان به ازبکستان 

ورود نخستین گروه رزمندگان اتحاد مخالقان بر اساس عهدنامةٌ صلح 


ورود سیدعبدالله نوریء رهبر اتحاد مخالفان و رئیس کمیسیون آشتی ملی 
پس از پنج سال دوری از کشور به پایتخت تاجیکستان و اغاز به کار 


کمیسیون 


ورود نخستین گروه از ۵,۵۰۰ رزمندةٌ مخالف از افغانستان به تاجیکستان 
برای پیوستن به ارتش این کشور 


واگذاری ۱۶ سِمَّتِ مهم دولتی دیگر علاوه بر ۱۲ سمت قبلی به اتحاد مخالفان 


ورود تبروهای سرهنگ خداێټبردیف به لنین‌آباد و آغاز جنگ نیروهای 
مشترک دولت تاجیکستان با اتحاد مخالفان 


خروج ازبکستان از پیمان جمعی نیروهای حافظصلح جامعۀ دولتهای 
مشترک‌المنافع 


شکست متجاوزان ازبک به سرکردگی سرهنگ خداټبردیف و متواری‌شدن 
آنها پس از یک هفته درگیری 


۳ نوامبر ۱۹۹۸ 


۱۹۹۹٩۹  هیروف‎ 


۱۹۹۹ آوریل‎ ٩ 


۱۹۹۹٩ ژوئن‎ ۰ 


۱۹۹۹  هیئوژ‎ 


۳ اوت ۱۹۹۹ 


۱۹۹٩ نوامبر‎ ٦ 


۷ فوریه ۲۰۰۰ 


۲۰۰۰ آوریل‎ ٩ 


۷ مه ۰۰ 


۲9٢١ امیر‎ 


۲ توامبر ۲۰۰۱ 


YO 


بطلان قانون ممنوعیت فعالیت احزاب دینی و دادن رأی اعتماد به اكبر 
تورجانزاده قائممقام تهضت اسلامی به‌عنوان معاون اول نخست‌وزیر و 
دولت عثمان به عنوان وزير اقتصاد 


خروج قرقیزستان از پیمان جمعی تیروهای حافظ صلح جامعة دولتهای 
مشتر رکالمنافع 


امضای پیمان نظامی دوجانبه میان تاجیکستان و مسکو برای تأسیس پایگاه 
نظامی روسی در خاک تاجیکستان برای حفاظت از نیروهای روسی مستقر 
دران کشور 


تصویب لایحة تغیبر و اصلاح قانون‌اساسی و افزايش دور ریاست 
جمهوری از پنج به هفت سال و آزادی احزاب دینی و ضد دینی توسط 


مجلس عالی تاجیکستان 


اعزام ۸۰۰۰ نفر گارد مرزی روسیه برای حقاظت از مرزهای تاجیکستان به 


این کشور 


اعلام انحلال ارتش اتحاد مخالفان توسط سیدعبدالله نوری و الحاق .05 


رزمندة تاجیک در غالب واحدهای نظامی به نیروهای مسلح دولت 
تاجیکستان» اغاز به کار حزب نهضت اسلامی به رهبری سیدعبدالله نوری 
در شهر دوشنبه و آغاز فعالیت مجدد حزب دموکرات و سازمان مردمی «لعل 
بدخشان» (از گروه اتحاد مخالفان) 


انجام انتخابات ریاست‌جمهوری تاجیکستان. لغو تحریم اندخابات توسط 
سیدعبدالله نوری و پیروزی تنها نامزد ان» امامعلی رحماتف 


انتخابات مجلس نمایندگان تاجیکستان و کسب اکثر کرسیهای مجلس از 
سوی حزب حاکم دموکراتیک خلقی 


اعلام پایان کار گروه تماس صلح تاجیکستان توسط «ایوٌ پتژف» نمایندة' 
دبیرکل سازمان ملل متحد 


خروج نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد و خاتمة رسمی جنگ 
داخلی تاجیکستان 


کشته‌شدن احمدشاه مسعود 


موافقت تاجیکستان با استقادة امریکا از آن کشور برای حمله به طالبان در 
افغانستان 


١ اختصارنامة‎ 


(آلمانی به فارسی) 
سازمان امتیت فدرال (روسیه)[به آلمانی] AFB: Agentur für Föderale Sicherheit .................. sss‏ 
سازمان اطلاعات و امنیت امریکاءسیا CIA: Central Intelligence Agency ..............ssssesessnerrsnnnee‏ 
جامعة درلتهای مستقل مشت ر رکالمنافم CIS: Commonwealth of Independent States............‏ 
تیروهای حافظ صلح جمعی ............... )4 CPF: Collective Peace-Keeping Forces (= KMS yg)‏ 
کنفراتس امنیت و همکاری‌اروپا ............. CSCE: Coference for Security and Cooperation in Europe‏ 


FAZ: Frankfurter Allgemeine Zeitung/Frankurt jll. فرانکفورتر آلگمایتھ ساینونگبروزنامةٌ چاپ فرانکفررت‎ 
FHA: Fernseh - und Hörfunkspiege! Ausland / B00 jبرaش5‎ j سازمان رادیو - تلویزیون اشپیگل وة خارج‎ 
FR: Frankfurter Rundschau / Frankfurt............... فرانکفورترروندشاں روزنامة چاپ فرانکفورت ۔آلمان‎ 
GB: Gosudarstvennaja besopasnot (=Staatssicherheit)....................... امنیت دولت (يه‌روسی)‎ 
GRU: GLavnoye Reazvedyvate UpravLeniye (soviet Military سازمان‌امنیت تظامی‌اتحادجماهیرشوروی )غ10‎ 
GULAG: Glavnoe Upravlenije Lagerej .... (ٳgرjs)‎ 1۹۵0۵0-14 ادارة مرکزی سیستم اردوگاه اتحادشوروی‎ 
GUS (=CIS): Gemeinschaft der Unabhãngigen Staaten ... جامعة درلتهای مستقل مشت رک رکالمناقع (به آلماتی)‎ 


IHT: International Herald Tribune / Frankfurt ..... اینترنشنال هرالد تریبون» روزنامةٌ چاپ قرانکقورت آلمان‎ 
IPW: Islamische Partei "Wiedergeburt" ................cucen« تهضت‌اسلامی تاجیکستان «حرب!احیاینو»‎ 
ISA: Islamischer Staat Afghanistan. ................ssccecececsesnreresnnnnee دولت اسلامی افغانستان‎ 
ISI: Interservices Intelligence .............usccesseenesenensenennennes سازمان امتیت نظامی پاکستان‎ 
Iz: [zvestija i Moskau.......... sss ene ایزوستیاء چاپمسکو‎ 
KGB: Komitet Gosudarstvenno 71 Bezopasnosti [= Committee+ genitive of Gosudarstvenny 
”“1=of the state + genitive of Bezopasnost =security](The intelligence and internal security agency 
of the former soviet Union) ............. . سازمان اطلاعات و امنیت‌اتحادجماهیرشوروی‎ 
Koms pr: Komsomolskaja pravda / Moskou کومنسو مولشکابا پراودا» چاپمسکو‎ 
KP: Kommunistische Partei ................nsecseccececensnseeannsseeennenr حزب کمونیست‌روسیه‎ 
KSIA: Kölner Stadt - Anzeiger / Köln ........ sese کولراشتات ۔ آنسایگر» چا پکلن‎ 
KSZE: Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa....... کنفرانس امنیت و همکاری‌اروپا‎ 
KZ: Krasnaja zvezda / Moskau .............sassssessersseeeneennenens کراسنایا سوزداء چاپمسکو‎ 
M: Le Monde / Paris............... TCT لومونده چاپپاریس‎ 
MBREF: Mutual and Balanced Force Reduction ... . موافقتنامة کاهش متفابل سلاحهای هسته‌ای‎ 
MN: Moskovskié novosti, Moskau مسكوۆشكى توۋسشنى»مسکو‎ 
MP: Moskovskaja Pravda ...............ceseseceeenesseerenenneneneenenns مسکوؤشکایا پراودا‎ 
MKWD: Narodij Komissariat Wnutrennych Del (Russian: People’s Office for Interior Soviet 
Secret Service 1937-1946)................... دفتر مردمی امور داخلی ۔ سرویس امنیتی شوروی(۱۹۴۶-۱۹۳۷)‎ 
NATO: North Atlantic Treaty Organization................unresssees سازمان پیمان آتلاتتیک شمالیءناتو‎ 
NG: Nezavismaja gazeta / Moskal .............sseseseussnnennnrnnnnnne تزاویسمایا گز تا» چاپ مسکو‎ 


N2Z: Neue Ziüricher Zeitung / Zürich . ئویه‌سوریشر سابتونگ» چاپ زوریخ سویس‎ 
OMON: Otdel Milicii Osobogo Naznacheniya (Russian: Department of Police for Special 
Assignment) . a سازمان عملیات ویژةپلیس‎ 
OSCE: Organization for Security E in Europe ..... سازمان امنیت و همکاری اروپا (به‌انگلیسی)‎ 
OSZE: Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa سازمان امنیت و همکاری اروا (به آلماتی)‎ 


1۸ جنگ داخلی تاجیکستان 


اا ج ا ا ا 


اکا چاپ شتک + 

روسیسکایا گٌزتا» چاپمسکو 

SADUM: Das Zentrum der geistlichen Institutionen der Muslime und Kasachen ................ 
O EOI NNE مرکز مؤسسات روحانی مسلماتان و قزاق‌ها (درتاشکند)‎ 
sic: (= Weltgemeinsehaft il. Jدام) اهاد ا‎ 


Sp: Der Spiegel / Hamburg ........... اشپیگل» هقنه‌نامةٌ چاپ هامبورگ ۔آلمان‎ 
TASSR: Die tadschikische autonome Sowijetrepublik .......... جمهوری سووینی و خودمختارتاجیکستان‎ 


UNO (=UN): United Nations Organization,..................... ر‎ E سازمان ملل متحد‎ 
USA: United States of America ......... eae O او‎ ROK ایالات متحده‌امریکا‎ 


اختصارنامة ۲ 
(قارسی به آلمانی) 


-اشپیگل» هفنه‌نامة چاپ هامبورگ ۔ آلمان SP: Der Spiegel‏ 


- امیت دولت (به روسی)....... . . GB: Gosudarstvennaja besopasnost (= Staatssicherheit)‏ 
-ایزوستیاء روزنامۀ چاپ مسکو tendon‏ و e Bef cora‏ 
-ایتترفشال هرالدتریبون» روزتامۂ چاپ فرانکقورت .......... IHT: International Herald Tribune / Frankfurt‏ 
-پراودا» روزنامه چاپ مسکو. Pe Pev aesisioicaendns arash esasa ana‏ 
جامعة جھاتی sic: (Weltgemeinschaft Jill Jala) ......... sees‏ 
جامعة دولتهای مستقل مشت ر رکالمتافع (به آلمانی) ......... GUS: Gemeinschaft der Unabhãngigen Staaten‏ 
جامعة دولتهای مستقل مشترک‌المنافع (به انگلیسی) ............ CIS: Commonwealth of Independent States‏ 
جمهوری سوویتی و خودمختار تاجیکستان ......... TASSR:Die tadschikische autonome Sowijetrepubtik‏ 


. دفتر مردمی امور داخلی ۔ سرویس امنیتی شوروی(۱۹۴۶-۱۹۳۷).‎ 
MKWD: Narodij Komissariat Wnutrennych Del (Russian: Peopie’s Office for Interior; Soviet 
Secret Service 1937-1946) 


KP: Kommunistische Partei 


ISA: Islamische Staats Afghanistan ............. cesses دولت اسلامی اقغاتستان‎ - 
RG: Rossijskaja gazeta ........... ssn روسیسکایاگزتاء روزنامة چاپ مسکو‎ - 
CIA: Central Intelligence Agen ...............ees sees سازمان اطلاعات مرکزی و امنیت امریکا (سیا)‎ 

ہہ سازمان اطلاعات و امنیت اتحادجماهیرشوروی SEES a OES EAS e‏ 


KGB: Komitet Gosudarstvenno 71 Bezopasnosti [= Committee+ genitive of Gosudarstvenny the 
state+ genitive of Bezopasnost  =security](The intelligence and internal security 1=of agency of 


the former soviet Union) 


GRU: GLavnoye Rezvedyvate UpravLeniye (soviet Miاiاهاy‎ 1٩4( سازمان امنیت‌نظامی اتحاد جماهیرشوروی‎ - 


ISI: Interservices Intelligence ..... E A . . -'سازمان امنیت نظامی پاکستان‎ 
OSZE: Organisation für Sicherheit U. Zusammenarbeit in Europa ... سازمان امنیت و همکاری اروپا (به آلمانی)‎ - 


NATO: North Atlantic Treaty Organization ............. . سازمان پیمان آتلانتیک شمالی» تاتو.‎ - 
FA: Fernseh - und Hörfunkspiegel Ausland . .jl.lÎ . سازمان رادیو  تلویزیون اشپیگل ویژة حارج از کشو بن‎ - 
OMON: Otdel Milicii Osobogo Naznacheniya (Russian: Department 08 . .ılڀ سازمان عملیات ویژة‎ 


Police for Assignment Special................asecceceeeesrvennnnnsenesrannnnennnrrtttrttt 
UNO: United Nations Organization .................sseseesuusseneneennnnenne سازمان ملل مشحد‎ 
FAZ: Frankfurter Allgemeine Zeitung ............ فرانکفورتر آلگمانیه سایتونگ ۔ رززنامة چاپ فراتکقورت‎ - 
FR: Frankfurter Rundschau .............. sess قرانکفورتر روندشاو - روزتامة چاپ فرانکفورت‎ - 
KZ: Krasnaja zvezda ... ۰۰۰ کراسنایا سوزدا ۔ چاپ مسکو‎ 


e:‏ جنگ داخلی تاجیکستان 


اا ا کد 


KSZE: Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europas .. _کنقراتس امنیت و همکاری اروپا (به آلمانی)‎ 


-کولزر اتات ۔ آنسایگر روزنامۂ چاپ کلن ............... KStA: Kölner Stadt - Anzeiger/Köln‏ 
-کومسومول٘شکایا پراودا ۔ چاپ مسکو ......................... Koms pr: Komsomolskaja pravda/Moskau‏ 
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